لاع ۷۱۷۲۱ ۷۶۵۱۱ 


اا 


هی ور وی 


ب 


۱ ا ْ انوم 


۱ 


۳ 


و 
۳ 
۳ و 


یادبود 
سی‌امین سال تاسیس 
موسسه مطالعات اسلامی 
«انشكاه تهر ان دانشگاه مک كيل 
۴ ديماه ۱۳۴۷ ؟ ژانویه ۱۹۶۹ 


وهنا ۲ 


دانشگاه عقيل 
من ال کانانا 


3 7 0 
اا ]۱ ۳ 1 
ر ۳ برب احا عل باك 
7 رب 
کرت د ال 
سي 2 ةس 
رم عي با مهار 
> 
سس ام صم صم 
ر مس یی 


بسن ۱۳۳۷۹ 


سلسله داش ايرانى 
۳۸ 
مجموعة متون و مقالات تحقیقی و ترجمه 
زیر نظر 
دکتر مهدی محقّق 
انتشارات 
مَؤْسّسهُ مطالعات اسلامى دانشكاه تهران ‏ دانشكاه مکگیل 
خيابان انقلاس. شمارهٌ ۱۰۷۶ تلفن ۲۱۳۳۲۶۷۰۷۲۱۳ ۶۷ 
تعداد ۳۰۰۰ نسخه از جاب اوّل 
کتاب رسالة حنین بن اسحق دربارة آثار ترجمه‌شده از جالینوس 
در چاپخانهة سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جاب گردید. 
جاب و ترجمه و اقتباس از این کتاب منوط به اجازة 
موَسْسه مطالعات اسلامی است. 
بها: ۱۵۰۰ تومان 
تهران ۱۳۷۹ 


محتل . مهدی. م70١‏ 

رساله حنين بن اسحق در باره أثار ترجمه شده از جالینوس / ب.عتمام «مهدی 
محقق .- تهران: دانشكاه تهران. موسسه مطالعات اسلامىي. ۰۱۳۷۹ 

۶ 14 ص.- (سلسله دانش ایرانی: ممع .مجموعه متون ر مثاللات تحتيقى و 
ترجمه | زیر نظر مهدی محقق). 

بها: ۱۵۰۰۰ریال 964-5552-15-۲ 1581 


فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فیپا. 
ص.ع. به انگلیسی 0 ۸ ۱۵ ناه بااز" اناجونق8 .وهطذا مطز متعمنب! 
.١‏ يزشكى اسلامی. ۲. جالینوس. ۰۱۹۹-۱۲۹ 62160 .کتابشناسی ۳. ترجمه - 
ايران - - تاريخ .الف. دانشگاه تهران. موسسه مطالعات اسلامى. ب.عنوان. 
در ۳م ٩۱۲۷/۵/‏ ع 
کتابخانه ملی ايران ۸۷۹-۷ 


بر طبق موضوعات علمى” 


زيرنظر ا 
دكتر مهدى محقق 


فلسفةٌ اسلامى 

.١‏ افلاطون فى الاسلام» مشتمل بر رسالههائى از فارابى و ديكران و تحقيق دربارة 
آنهاء به اهتمام دكتر عبدالرحمن بدوى با مقدّمه به زبان فرانسه (چاپ شده 
۲۳ ۱۳ 

۲ الامد على الأّبدى ابوالحسن عامری نیشابوری» به اهتمام پروفسور اورت روسن و 
ترجمه مقدّمة انكليسى آن از دكتر سيّد جلا لالدين مجتبوى (چاپ شده در بيروت 
۳۷ ۲۱۸ 

۳. شرح فصوص الحكمة» منسوب به ابونصر فارابی از محمّدتقی استرآبادی, به 
اهتمام محمّدتقی دانش‌پژوه با دو مقاله به زبان فرانسه از خلیل جر و سلیمان پینس و 
ترجمه آن دو مقاله از دکتر سيّد ابوالقاسم پورحسینی (چاپ شده ۰)۱۳۵۸ ۲۲ 

؟. شرح بیست و بنج مقدمة ابن مبمون» ابو عبداللّه محمّد بن ابى بكر تبریزی» به اهتمام 
دکتر مهدی محقّق و ترجمٌ فارسی از دکتر سيّد جعفر سجٌادی و ترجمة انگلیسی 
كيف لح يه اراس 1 

. جام جهان نماى» ترجمه فارسى كتاب التحصيل بهمنيار بن مرزبان تلميذ ابن سيناء 
به اهتمام استاد شيخ عبدلله نورانى و محمّدتقى دانشيزوه (چاپ شده ۱۳۶۲). ۱۵ 

۶ البدأ و المعاد شيخ الرّئيس ابوعلى ابن سيناء به اهتمام استاد شيخ عبدالله 
نورانى (چاپ شده ۱۳۶۳). ۳۶ 


# - شماره‌های آخر عناوین كنات ها بصورت معمولی نشانهُ «سلسلهٌ دانش ایرانی» و میان دو کمانه 


نشانةٌ «مجموعه تاريخ علوم در اسلام» و ميان دو قلاب نشانه «مجموعه انديشه اسلامی» است. 


(ينج) 


زبان فارسى و دو مقاله بزبان انگلیسی (چاپ شده ۰۱۳۵۲ چاپ سوّم نشر نی ۱۳۶۹ 
جاب چهارم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۳۷۷). ۱۴ 

#۸ سان الحق نضمان الصدق (العلم الا لهی)» ابوالعباس فضل بن محملدك اللوکری با 
مقدّمهٌ عربی؛ به اهتمام دکتر ابراهیم دیباجی. (چاپ شده ۱۳۷۳). [۲] 

٩‏ الأسؤلة و الاجویت پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابنسيناء به انضمام 
پاسخ‌های مجدّد ابوریحان و دفاع ابوسعید فقیه معصومی از ابن‌سینا به اهتمام دکتر 
مهدی محقّق و دکتر سيّد حسین نصر (چاپ شده کوالالامپور ۱۳۷۴). [۳] 

۰ مرالب و درجات وجود دکتر سید محّد نقبب العطاس؛ ترجمهٌ فارسی از دکتر سيد 
جلالالدّين مجتبوی با مقدمة دکتر مهدی محقّق در شرح حال نویسنده (چاپ شده 
۷۵ |۱۷ 

۱ حدوث العالم» افضل‌الذّین عمر بن على بن غیلان به انضمام الحکومة فى حجج 
المشتين للماضى مبداء زمائّك لیخ الرّئيس ابوعلى بن سينا و مناظره ميان فخرالدٌين 
رازی و فریدالدین غیلانی» با مقدّمه به زبان فرانسه از پروفسور ژان میشو باهتمام 
دکتر مهدی محقّق, (چاپ شده ۱۳۷۷). ۴۳ 

3 وج حكمة الا شراق سهرژردی » قطبالدذين شيرازى» به اهتمام استاد شيخ عبدالله 
نورانى و دكتر مهدى محقق, به پیوست مقالهاى از استاد مجتبى مينوى (جاب شده 
۰ ۵ 


حکمت متعالیه 


۳ شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومة حكمت. حاج ملا هادی سبزواری» بخش 
امور عامه و جوهر و عرض با مقدّمةٌ فارسى و انگلیسی و فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی به اهتمام پروفسور ايزوتسو و دكتر مهدى محقّق. (چاپ شده ۰۱۳۴۸ جاب 
دوم ۰۱۳۶۰ جاب سوّم دانشكاه تهران وع(). ١‏ 


۴ تعليقة میرزا مهدى مدرّس اشتیانی بر شرح منظومة حكمت سبزوارىء به اهتمام دكتر 


(شش) 


عبدالجواد فلاطورى و دكتر مهدى محقق با مقدّمة انگلیسی پروفسور ايزوتسو 
(جاب شده ۱۳۵۲). 

۵ کتاب القبسات؛ میرداماده بانضمام شرح حال تفصیلی و خلاصه افکار آن 
حکیم. به اهتمام دکتر مهدی محقق و دکتر سيّد على موسوی بهبهانی و دکتر ابراهیم 
دیباجی و پروفسور ایزوتسو با مقدمهٌ انگلیسی (جلد اوّل» متن جاب شده ۰۱۳۵۶ 
جاب دوم دانشگاه تهران ۱۳۶۷). ۷ 

.١‏ ترجمة انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومة حکمت. قسمت امور عامّه 
و جوهر و عرضء بوسيلةً پروفسور ایزوتسو و دكتر مهدى محقّق با مقدّمهاى در شرح 
احوال و آثار آن حكيم (چاپ شده در نیوریوک ۰۱۳۵۶ جاب دوّم مركز نشر 
دانشكاهى تهران ۰۱۳۶۲ جاب سوّم دانشكاه تهران ۱۳۶۹). ٠١‏ 

۷. شرح الالهيّات من كتاب الشّفاءه ملا مهدى نراقىء به اهتمام دكتر مهدى محقّق با 
مقدّمهاى در شرح احوال و آثار آن حكيم از حسن نراقى (چاپ شده ۱۳۶۵). ۳۴ 

۸. شرح كتاب القبسات ميرداماد» احمد بن زین العابدين العلوى معروف به مير سیّد 
احمد علوی به اهتمام حامد ناجى اصفهانی, با مقدمهٌ فارسى و انكليسى از دكتر 
مهدى محقق. جاب شده ۱۳۷۶). [۱۱] 

4. کتاب تقویم الابمان» محمّد باقر الحسینی معروف به میرداماد» و شرح آن 
موسوم به کشف الحقائق از مير سيّد احمد علوى, و تعلیقات آذ از ملا على نوری» به 
اهتمام على اوجبی. (چاپ شده ۱۲[.)۱۳۷۶] 

۰ شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومة حکست. حاج ملا هادی سبزواری» بخش 
الهيّات بالمعنی الأخصٌء با مقدّمهُ فارسی و انگلیسی و فرهنگ اصطلاحات فلسفی. 
به اهتمام دکتر مهدی محقق, (چاپ شده ۱۳۷۸). ۴۶ 


تصوف و عرفان اسلامی 
۱ مرموزات اسدی در مزمورات داودی» تجم‌الین رازی» به اهتمام دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی و مقدمهٌ انگلیسی دکتر هرمان لندلت (چاپ شده ۱۳۵۲). ۶ 


(هفت) 


۲ انوار جليّه ملا عبدالله زنوزی» به اهتمام سید جلال‌الذین آشتیانی؛ با مقدمة 
انگلیسی از دکتر سيد حسین نصر (چاپ شده ۱۳۵۴). ۱۸ 

۳ دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی شارح گلشن راز به اهتمام دکتر برات زنجانی 
با مدمه انگلیسی از نوش آفرین انصاری (محقّق) (چاپ شده ۱۳۵۷). ۲۰ 

۴ کاشف الاسرار؛ نورالاین اسفراینی به انضمام پاسخ به چند پرسش و رساله در 
روش سلوک و خلوت نشینی, با ترجمه و مقذمه به زبان فرانسه به اهتمام دکتر هرمان 
لندلت (چاپ شده ۰۱۳۵۸ جاب دوم پاریس ۱۳۶۴). ۵ 

۵ نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (شرح فصوص الحکم محبى الذین ابن عربى)؛ 
رکن الذین شیرازی؛ به اهتمام دکتر رجبعلی مظلومی به پیوست مقاله‌ای از استاد 
جلالالدين همائی (چاپ شده ۱۳۵۹). ۲۵ 

۶ رباب نام سلطان ولد پسر مولانا جلال‌الدّین رومی؛ به اهتمام دکتر على 
سلطانی گرد فرامرزی با مقدمهٌ انگلیسی (چاپ شده ۹ جاب دوّم ۰)۱۳۷۷ ۲۳ 

۷ دیوان محمد شیرین مغربى» بتصحیح و اهتمام دکتر لشونارد لوئیزان و مقدمة 
پروفسور ان ماری شیمل و ترجمه فارسی آن از داود حاتمی (چاپ شده ۱۳۷۲). ۴۳ 


مجموعه‌های مقالات در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی -۱ 

۸ مجموعة سخنرانیها و مقاله‌ها در فلسفه و عرفان اسلامی (بزیانهای فارسی و عربی و فرانسه 
و انگیسی)؛ به اهتمام دکتر مهدی محقّق و دکتر هرمان لندلت (چاپ شده ۱۳۵۰). ۴ 

4. جشن نامه کرین؛ مجموعة رسائل و مقالات به زبانهای فارسی و عربی و 
انگلیسی و فرانسه و آلماتی به افتخار پروفسور هاتری کربن» زیر نظر دکتر سید 
حسین نصر (چاپ شده ۱۳۵۶ ٩‏ 

۳۰ يست كفتاردر مباحث علمى و فلسفی وكلامى و فرق اسلامى از دكتر مهدی محقق. 
با مقدمةٌ انگلیسی از پروفسور ژوزف فان اس و ترجمة آن از استاد احمد آرام (چاپ 
شده ۱۳۵۵ جاب دوّم شرکت انتشار ۱۳۶۳). ۱۷ 


۳۱ داد نامه اديت نشانوری) مشتمل بر زندگانی استاد و مجموعه مقالات در مساحت 


(هشت) 


علمى وادبى, به اهتمام دكتر مهدى محقق, (چاپ شده ۱۳۵۶). ۳۳ 

۲ دومین پیست گفتار در مباحث ادبى و تاربخى و فلسفى و كلامى و تاريخ علوم اسلامی» به 
انضمام «حديث نعمت خدا» مشتمل بر زندگی‌نامه و کتاب‌نامه از دكتر مهدى مد 
(جاب شده ۴۰.)۱۳۶۹ 

۳ چهارمین ببست گفتار در مباحث ادبی و فلسفی و کلامی و تاربخ علوم» دکتر مهدی 
محقّق, به انضمام کارنامهٌ علمی نوبسنده در نمودار زمانى» (چاب شده ۱۳۷۶). [4] 

۴ پنجمین ببست گفتار در مباحث علوم و معارف اسلامی -ابرانی؛ دکتر مهدی محقّق 
(چاپ شده ۱۳۷۹). ۴۹ 


پزشکی در جهان اسلام 

۵ دانشنامه در علم پزشکی؛ حکیم میسری (كهنترين مجموعه در علم پزشکی به 
شعر فارسی)؛ به اهتمام دکتر برات زنجانی و مقدّمهُ دکتر مهدی محقق (چاپ شده 
۶ (۲) 

۶ مفتاح الطّبٌ و منهاج الطّلاب» ابوالفرج علی بن الحسین بن هندو (کلید دانش 
پزشکی و برنامةً دانشجویان آن» به اهتمام دکتر مهدی محقق و استاد محمّدتقى 
دانش پژوه؛ و تلخیص و ترجمهٌ فارسی و انگلیسی و فهرست اصطلاحات پزشکی از 
دکتر مهدی محمّق (تهران جاب شده ۱(.)۱۳۶۸) 

۷ الشّكوك على جالینوس محمّد بن زکریّای رازی» با مقدمهٌ فارسی و عربی و 
انگلیسی, به اهتمام دکتر مهدی محقّق, جاب شده ۱۳۷۲). [۱] 

۸ جرّاحی و ابزارهای آن ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی؛ ترجمة فارسی 
ببخش سی‌ام کتاب التُصريف لمن عجز عن الّلیف به اهتمام استاد احمد آرام و دکتر 
مهدی محقّق, (چاپ شده ۱۳۷۴). [۵] 

۹ طب الفقراء و المساکین» ابن جژّار قیروانی به اهتمام دکتر وجیهه کاظم 
آل طعمه با مقدِّمهُ فارسی و انگلیسی از دکتر مهدی محقّق, (چاپ شده ۱۳۷۵). [۸] 


۰ رسالة حنین بن اسحق به علىه بن بحبى دربارة آثار ترجمه شده از جالمنوس متن عربی 


(نه) 


با ترجمه فارسى و مقدمة فارسى و انگلیسی؛ به اهتمام دكتر مهدی محقق (چاپ 
شده ۱۳۷۹). ۴۸ 


کلام و عقائد اسلامی (شیعی امامی) 

۱ تلخيص المحصّل» خواجه نصیرالاین طوسی؛ بانضمام رسائل و فوائد کلامی 
از آن حكيم, به اهتمام استاد شيخ عبدالله نورانی (چاپ شده ۱۳۵۹). ۲۴ 

۲ اندیشه‌های کلامی شيخ مفبد» مارتین مکدرموت. ترجمه از انگلیسی به فارسی 
به وسیلهٌ استاد احمد آرام (چاپ شده ۰۱۳۶۳ جاب دوّم دانشگاه تهران ۰)۱۳۷۲ ۳۵ 

۳ الباب الحادی عشر العلامة الحلّى؛ مع شرحیه: التّافع يوم الحشر فى شرح باب 
الحادى عشر مقداد بن عبدالله الشيورى. مفتاح الباب ابوالفتح بن مخدوم الحسينى 
العربشاهی به اهتمام دكتر مهدى محقق (جاب شده ۱۳۶۵). جاب دوم و سوم 
آستان قدس رضوى مشهد ۱۳۶۸ و ۳۸۰۱۳۷۰ 

۲سا فای داكي هراق تایه من مان تلم ره 
شيخ مفید به انضمام شرح احوال و آثار شيخ و مقدمه انگلیسی دکتر مارتین 
مکدرموت به اهتمام دکتر مهدی محقق (چاپ شده ۱۳۷۲). ۴۱ ۱ 


کلام و عقائد اسلامی (اهل سنت) 
۵ الشامل فى اصوق للذین؛ امام الحرمین جوینی» به اهتمام پروفسور ریچارد 
فرانک و ترجمة مقدّمة آن از دکتر سيّد جلالالدّين مجتبوى (جاب شده ۱۳۶۰). ۲۷ 
۶ الذرة الفاخرقه عبدالرحمن جامی: به پیوست حواشی مولّف و شرح 
عبدالغفور لاری و حکمت عمادیه به اهتمام دکتر نیکولا هیر و دکتر سيّد على 
موسوی بهبهانی و ترجمه مقدمهٌ انگلیسی آن از استاد احمد آرام (چاپ شده 
۳۸ ۱۹ 


(ده) 


كلام و عقائد اسلامى (شيعى اسماعيلى) 

۷ دبوان ناصرخسرو (جلد اول» متن بانضمام نسخه بدلها)» به اهتمام استاد مجتبى 
مينوى و دكتر مهدى محقق (چاپ شده 17017)» چاپهای سم و چهارم و پنجم 
دانشگاه تهران. ۱۳۵۶ و ۱۳۶۸ و ۰0۱۳۷۰ ۲۱ 

۸ کتاب الاصلاح ابوحاتم احمد بن حمدان الرٌّازى» به اهتمام دکتر حسن 
مینوچهر و دکتر مهدی محقق با مقدّمهُ انگلیسی از دکتر شین نوموتو و ترجمة 
فارسی آن از دکتر سیّد جلالالدين مجتبوی (چاب شده ۱۳۷۷). ۴۲ 


4. بنیاد حكمت سبزوارى» پروفسور ايزوتسوء تحليلى تازه و نو از فلسفه حاج ملا 
هادى سبزوارىء ترجمه دكتر سيّد جلال‌الذین مجتبوی» با مقدّمداى از دكتر مهدى 
محقّق (چاپ شده ۰۱۳۵۹ جاب دوّم دانشكاه تهران ۱۳۶۸). ۲۹ 

۰ مطالعه‌ای در هستی شناسی تطیفی, از دیدگاه صدرالدّین شیرازی و مارتین 
هایدگر پروفسور الب ارسلان آچیک گنج؛ ترجمهٌ محمّدرضا جوزی (چاپ شده 
۷۸ ۴۷ 


اسلام و نوگرائی ۱ 

۱ درآمدی بر جهان شناسی اسلامی؛ دکتر سیّد محمد نقیب العطاس ترجمه 
فارسی از محمّد حسین ساکت و حسن میانداری و منصوره کاویانی (شیوا) و 
محمّدرضا جوزى. با مقَدْمةٌ دکتر مهدی محقق در شرح حال نویسنده (چاپ شده 
۷۴ [ع] 

۲ اسلام و دیویگری (سکولاریسم)» دکتر سیّد محمد نقیب لا ترجمه 
فارسی از احمد آرام با 7 در شرح حال نویسنده (چاپ شده 
۷۵ .|۱۶ 


(بازده) 


اخلاق فلسفى 
۳ جاویدان خرده ابن مسکوبه؛ ترجمة تقی‌الدین محمد شوشتری به اهتمام دکفر 
بهروز ثروتیان با مقدّمهٌ به زبان فرانسه از پروفسور محمّد ارکون و ترجمه أن از دکتر 
۴ الدّراسة التُحليليّة لكتاب الط التوحانی لمحمّد بن زکریا الرازی؛ به زبان عربی و 
فارسی و انگلیسی. با متن چاپی و خطی و فرهنگ اصطلاحات به اهتمام دکتر 
مهدی محقّق (چاب شده ۱۳۷۸). ۴۴ 


منطق 
۵ منطق و مباحث الفاظا» مجموعة رسائل و مقالات درباره منطق و مباحث الفاظ 
(به زبانهای فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی) به اهتمام پروفسور ایزوتسو و دکتر 
هه (چاپ شده ۰۱۳۵۳ جاب دوم دانشگاه تهران ۱۳۷۰). ۸ 
۶ کتاب المناهج فى المنطق» صائنالدّين ابن ترکة اصفهانی با مقَدّمةٌ فارسی و 
عربی به اهتمام دکتر ابراهیم دیباجی (چاپ شده ۱۳۷۶). [۱۰] 


کشاورزی در جهان اسلام 

۷ آثار و احباء» رشیدالین فضل الله همدانی (متن فارسی دربار؛ فن کشاورزی) 
به اهتمام دکتر منوچهر ستوده و استاد ایرج افشار و مدمه دکتر مهدی محقق (تهران 
جاب شده ۱۳۶۸). (۴) 
اصول فقه 

۸ معالم این و ملاذ المجتهدین معروف به معالم الاصول؛ شيخ حسن بن شيخ 
زین‌الذین شهيد ثانى, با مقدمة فارسی و ترجمه چهل حدیث در فضیلت علم و 
تکریم علما؛ به اهتمام دکتر مهدی محقق (چاپ شده ۰۱۳۶۲ جاب دوم مرکز 
اتتشارات علمی و فرهنگی (چاپ شده ۱۳۶۴). ۳۰ 


(دوازده) 


داميزشكى در جهان اسلام 

20۹ دو فرس نامة متور و منظوم» (دو متن فارسى مشتمل بر شناخت انواع نژاد و 
پرورش و بیماریها و روش درمان اسب) به اهتمام على سلطانی گرد فرامرزی و 
مقدّمهُ دکتر مهدی محقّق (تهران جاب شده ۲.۱۳۶۶ 


متفرقه 


۰ ۶ هزار و بانصد باد داشت در مساحت لغوى 6 ادبى 6 تاربخی و3 فلسفی وكلامى 5 تاريخ 
علوم گرد آورنده دکتر مهدی ی (چاب شده ۱۳۷۸). ۴۵ 


(سیزده) 


۳ شرح دیوان میج 51 ص ۹۰ 


۳۳۰4 
مه مار 


مه 


نهضت ترجمه در اسلام 


کلم «ترجمه» در زبان عربی مصدر رباعی مجرّد است. تزجم کلامه: تمر گرد 
سخن وی رأء ترجمه کرد و هو الترجمان: تفسیرکننده . کلمهٌ (ترجمان» درادب 
فارسی و عربی بسیار بكار رفته است: 


1 5 0 و . و 
بازيست بيش حكمت يونانم زيرا که ترجمان طواسينم 
مَلاعِبٌ جِنَّة لوساز فيها تتليوات سا رس حجهان” 


ميرسيّد شريف جرجانی آن را معدب «ترزفان» يعنى ترزبان دانسته در حالى که 


اين كلمه با كلمة «ترجوم» عبرى به معنى توضيح دادن تفسير كردن همريشه 
۴ 
است . 


امر ترجمه از دوره امويان آغاز شد و در دوره بنی‌عبّاس يعنى از زمان منصور تا 
عهد مأمون به نهايت كمال خود رسيد و مرکز اين جريان علمى شهر مدينةالسّلام 
يعنى بغداد بوده است. 

مورّخان اسلامی سير علوم و فلسفه و انتقال آن از آتن را بدين نحو یاد کرده‌اند که 
فلسفة مدنيّه از سقراط و افلاطون و ارسطو آغاز شد و سپس به ثاوفرسطس و 
اوذیمس و آیندگان آنان رسید و بس از آن مجلس تعلیم از آتن به اسكندريّةُ مصر 
منتقل كشت و در زمان عمر بن عبدالعزیز از اسكندريّه به انطاكيّه و سپس به حرّان و 


۱ مقدمة الادب. زم‌خشری» ذیل همین کلمه. ۲ دیوان ناص ر خسرو ۳۸/۶۰ 


و الثنبيه د الاشراف. مسعودی» ص ۶۹ 


(جهارده) 


پیشگفتار مهدى محقق 

بعد به بغداد انتقال یافت ". 

علّت انتقال مجلس تعليم از آتن به اسكندريّه اين بود كه ظهور دعوت مسيح در 
بلاد روم موجب شد كه همه ساكنان ان ديار مسيحى بشوند و در نتيجه كروهى از 
فلاسفة بزرگ در اسكندريّه آشكا ركشتند وهمّت بر نظر به کتب قدما گماشتند. آنان 
همه كتابهاى جالينوس را مختصر ساختند و از آنها جمل و جوامع به وجود آوردند 
تا حفظ و يادكيرى انها آسان گردد ۲ 

مشهور چنان است که نخستین کسی که کتابهای یونانی را به زبان عربی برگردانید 
خالد بن يزيد بن معاویه بود که علاقهٌ فراوانی به کیمیا داشت. او که به حکیم آل 
مروان شهرت داشت مردی عالم و فاضل بود و به علوم عنایت و همّت و محبّت 
می‌ورزید و چون توجهی خاص به علم صنعت یعنی کیمیا داشت فرمان داد تا 
گروهی از فیلسوفان یونانی كه در مصر ساکن بودند احضار شوند تا آنان کتابهای 
كيميا را از یونانی و قبطی به عربی ترجمه کنند و اين نخستین بار بود که در اسلام 
ترجمه از زبانی به زبان دیگر صورت می‌گرفت. ۳ 

ابن ابی‌اصیبعه در شرح حال ماسرجویه متطبّب بصره می‌گوید که او کتاب اهرن 
(116702) را از سریانی به عربی ترجمه کرد او مذهب یهودی داشت و محمد بن 
زكريّاى رازی در کتاب حاوی خود هرجا که می‌گوید: «قال الیهودی» او را مورد نظر 
دارد و سپس از ابن جلجل نقل می‌کند که ماسرجویه در ایام بنی‌امیه بود و در زمان 
مروان وفات یافت او کتاب اهرن را به عربی گزارش کرده است و اين همان کتایی 
است که عمر بن عبدالعزیز در کتابخانه‌ها يافته و نزد خود اورده و در زیر جانماز 
خود نهاده بوده و استخاره می‌کرد که آیا آن را برای انتفاع مسلمانان در اختیار آنان 
قرار بدهد يا نه؟ تا بس از چهل روز مصمّم شد که آن کتاب را در دسترس مسلمانان 
بكذارد. ۴ 

از کسانی که بعدها به آوردن کتب از روم عنایت ورزیده‌اند محمّد و احمد و 
حسن فرزندان شاکر منجّم‌اند که حنين بن اسحق و دیگران را به روم اعزام داشتند و 
آنان با خود کتابهای طریف و مصنفات غریب در فلسفه و هندسه و موسیقی و 


۵۱ الشيه و الاشراف» دی ص ۱۰۵. ۲ طقات الاطاء و الحکماء ابن جلجل. ص‎ .١ 
.۲۳۲ الفهرست. ابن التّدیم» ص ۳۰۴. ۴ عيون الاناء فى طبقات الاطباء؛ ابن ابی اصیبعه. ص‎ ۳ 


(یانزده) 


رسالة إلى على بن يحيى 
ارقناطفئ (- حسات عتاه‌صطان2) و طب رأ اوموقي 

ابن نكيم در فهرست خود اسامی مترجمان از زبان یونانی و سریانی و هندی و 
نبطی به عربی را ذکر کرده است. 

دانشمندان سير تحوّل و تاريخ ترجمه را به سه دوره تقسیم كردهاند: 

00 ال از حلافت ابوجعفر منصور تا وفات هارون‌الرّشید یعنی از ۱۳۶ تا ۱۹۳ 
هجرى و طبقة ال از مترجمان در اين دوره می‌زیسته‌اند از جمله يحيى بن بطريق 
مترجم مجسطى كه در روزگار منصور مى زيسته و جرجيس بن جبرائيل طبیب که در 
سال ۱۴۸ در قید حيات بوده و عبد الله بن مقمّع كه در سال ١1‏ د ركذ شته و برخى 
ازكتابهاى منطقى ارسطو را ترجمه كرده است و یوحنا بن ماسويه که در ایام رشيد 
بوده و متوکل را نيز درک كرده و عنايت او بيشتر به كتابهاى يزشكى بوده است و 
سلام ابرش که در ایام برامكه بوده و همجنين باسيل مطران. 

دورهُ دوم از حکومت مأمون یعنی ۱۹۸ تا ۳۰ است و اب ين دور طبقة دوم | ز 
مترجمان است از جمله یوحنا بن بطریق و حجّاج بن مطرکه در ۲۱۴ می‌زیسته و 
قسطا بن لوقا بعلبکی که در سال ۰ زندگی می‌کرده و عبدالمسیح بن ناعمة 
حمصی که در سال ۲۲۰ در قید حیات بوده و حنين بن اسحق که در سال ۰ ويا 
۲ درگذشته و پسرش اسحق بن حنین که در سال ۲۹۸ وفات يافته و ثابت بن فرّه 
حرّانى كه در سال ۲۸۸ از دنیا رفته و حبیش بن الحسن معروف به حبیش اعسم 
خواهرزاده حنين که در سال ۳۰۰ وفات کرده است. در اين دوره کتابهای بقراط و 
جالینوس و ارسطو و قسمتی از کتابهای افلاطون و تفاسیر اين کتب ترجمه شده 
است. 

دور؛ سوّم ازسال ۳۰۰ هجرى كه تاريخ وفات حبيش است تا نيمهٌ قرن چهارم و 
از مترجمان اين دوره مى توان از افراد زير نام برد: متى بن يونس كه تاريخ وفاتش 
مجهول است و مسلم آنست که او میان سنوات ۳۲۰ و ۳۳۰ در بغداد زندگی 
می‌کرده است و سنان بن ثابت بن قره متوثی ۳۶۰ و يحيى بن عدی متوفی ۳۶۴ و 
ابوعلی ابن زرعه که از سال ۷۱ تا ۳۸۹ می‌زیسته و هلال بن هلال حمصی و 


۲۰۴ ۵ الفهرست. ص ۳۰۴ 3 الفهرست؛ ص‎ .١ 


(شانزده) 


بيه پیشگفتار مهدی حقق 


عيسى بن جهاربخت و اينان بيشتر به ترجمه كتب منطقى و طبيعى ارسطو و آثار 
مفشران ارسطو همجون اسكندر افروديسى و يحيى نحوى و مانند اين دو اشتغال 
0002 

با توجّه به كتابهايى كه به وسیلهٌ دانشمندان ياد شده ترجمه گردیده مى توان 
حدس زد که همةٌ آنها در یک درجه ازقوّت و ضعف نبوده و روش آنان نیز از هم 
متمایز بوده است و این نکته‌ای بوده است که دانشمندان اسلامی متوجه آن 
شده‌اند. 

از دانشمندانی که اشاره به روش‌های گوناگون ترجمه در اسلام کرده‌اند 
صلاحالدّين صفدی است که در این باره می‌گوید: 

مترجمان را در نقل کتابها به زبان عربی دو روش بوده است: یکی روش يوحنًا بن 
بطریق و ابن ناعمة حمصی و دیگران و آن اين بود که به کلمات مفرده یونانی و 
معنی مدلول آن نظر می‌افکندند و کلمه‌ای مفرد از زبان عربی که مرادف آن در 
دلالت بر آن معنی باشد انتخاب می‌کردند که كلمة یونانی به کلم عربی تبدیل 
می‌گردید و با آن تبیین می‌شد و با پیوستن کلمات جمله‌ای عربی پدید می‌آمد. 

اين روش از دو جهت نادرست است یکی آنکه در زبان عربی کلماتی یافت 
نمی‌شد که برابر همهٌ کلمات یونانی باشد از این جهت است که در خلال ترجمه 
بسیاری از الفاظ یونانی به صورت خود باقی مانده است و دیگر آنکه خواص 
ترکیب و روابط استادی یک زبان هميشه با زبان دیگر تطبیق نمی‌کند و نیز در 
استعمال مجازات که در هر زبانی موجود است خلل وارد می آید. 

روش دیگر» روش حنین بن اسحق و جوهری و دیگران است که محصول معنای 
جمله‌ای را در ذهن می‌آوردند و آن محصول معنا را طی جمله‌ای در زبان دیگر بیان 
می‌کردند و این روش درست تراست ازاين جهت است که کتابهای حنین بن اسحق 
نیازی به تهذیب ندارد مگر در علوم ریاضی که او مهارتی در آنها نداشت برخلاف 
کتابهای پزشکی و منطقی و الهی که ترجمه‌های او ازين کتب نیازی به اصلاح 
ندارد.۲ 


۷٩ ص‎ 2١ عصرالمامون؛ احمدفرید رفاعی, ص ۰۳۷۹-۳۸۰ ۲ الغيث المسجم فى شرح لامي ةالعجم؛ صفدی» ج‎ .١ 


(هفده) 


رسالة إلى على بن يحيى 

جنانكه ياد شد در دور مأمون ترجمه ازكتابهاى بیگانگان به اوج تعالى و ترقى 
خود رسيد جه آنكه اوكتابخانهاى مخصوص را مركز اين امر قرار داده بود و همین 
است که به «بيت الحكمة» يا «خزانة الحكمة» يا به قول بلعمی به «گنج خانه مأمون» 
معروف گشته است. تام از دانشمندان و مترجمان در آنجا مشغول تحقيق و 
ترجمه بودند. يحيى ابن ابی‌منصور موصلی منجٌم صاحب رصد در زمان مأمون و 
محمّد بن موسی خوارزمی صاحب زیج از خازنان اين بیت‌الحکمه بودند و 
همچنین احمد طيّبى معروف به صنوبری و فضل بن نوبخت ازکسانی بودند که در 
آنجا به مطالعه و استنساخ و ترجمه و تألیف اشتغال داشتند.! 


حنین بن اسحق 
ابوزید حنين بن اسحق العبادی آ» منسوب به عباد که به چند قبیلة عربی که در 
قرون اوّل مسيحى در حيره بر نصرانیّت گرد آمده بودند اطلاق شده است و شاعر 
عرب در این شعر اشاره به انان کرده است: 
ینقیکها من بَنِى العباد رَشَا نتسب عِيِدَهُ الی الأخد" 
او در سال ۱۹۴ در حیره به دنیا آمد. حيره كه در سریانی «حیرتا» آمده به معنی 
باروی شهر و لشکرگاه وديراست و این شهر پایتخت لخمی‌های جنوب عراق بوده 
که مورد حمایت ساسانیان بر ضِدٌّ حمله‌های رومیان بوده‌اند." اسحق پدر حنین 
صیدلانی (- داروساز) بود و با حشائش و عقاقیر و اعشاب و نباتات و گیاهان 
داروئی سر و کار داشت." از خانواده او شاگرد و همکار او در ترجمه حبیش بن 
الحسن الاعسم خواهرزادهاش شناخته شده است. حنین نخست نزد پدرش به تعلّم 
طب پرداخت و در چهار زبان عربی و سریانی و یونانی و فارسی مهارت يافت و 
سپس مبأنی پزشکی را در مدرسه و بیمارستان جندیشاپور استوار ساخت. او زبان 
عربی را در بصره با اعتماد بر کتاب العين خلیل بن احمد فراهیدی فراگرفت و آن 
کتاب را به بغداد آورد و در بغداد به حلقهُ درس پزشک مشهور یوحنا بن ماسویه 
۱ عصرالمامون؛ ج ص ۳۷۵. 


۳ عون ابا ج 3 ص ۳۹ 
۵ تاريخ الحكماء., ص ۱۷ 


۲ به فتح عين و تخفیف با. 
۴ مقدّمة جوامع حنین بن اسحق فى الآثار العلوية, ص ۱۳. 


(هجده) 


بيشكفتار. مهدى حقق 


متوفی ۲۴۳ حضور يافت و متون طبى را بر او قرائت كرد.' او در عين حال با مراكز 
علمى از جمله خزانة الحكمة يا بيت الحكمة بغداد ارتباط ييداكرد. بيت الحكمة که 
نخست به صورت کتابخانه در زمان ابوجعفر منصور شکل گرفته بود در زمان 
هارون‌الرشید گسترش یافت و در عهد مأمون و سپس متوكل به بالاترین مرتبة خود 
به عنوان یک مرکز بزرگ علمی که اروپائیان از آن تعبیر به «آکادمی» می‌کنند رسید. 
حنین بن اسحق که تشنة آموختن علم و معرفت به ویژه علم پزشکی بود همواره بر 
استاد خود یوحتّا بن ماسویه پرسشهایی را عرضه می‌داشت که پاسخ آن بر استاد 
دشوار بود و استاد روزی از سر پرخاش به شاگرد جوان خود گفت: «اهل حيره را به 
علم پزشکی جه کار؟ تو بايد بروی و بر سر راه فلوس بفروشی» ". 

حنین مجلس درس استاد را ترک كفت و دانست که مقصود استاد اين بوده که 
فقط جندیشاپوریان لیاقت پزشک شدن را دارند و این حرفه از میان آنان نباید بیرون 
برود و تاجرزادگان نباید بدان دست يابند. او يس از ترك درس یوحنا بن ماسویه به 
سير آفاق و انفس پرداخت و به بلاد روم و آسیای صغير سفر کرد تا آنکه به 
اسکندریّه رسید و به تقویت زبان یونانی که كليد علم و فرهنگ بود پرداخت و در 
فنّ ترجمه به پایه‌ای رسيد که از او تعبیر به «حنین الترجمان» شد.۳ 

ابن جلجل می‌گوید که او عالم به زبان عرب و فصیح به زبان یونانی و بارع در هر 
دو زبان گردید و به بلاغتی دست يافت که علل هر دو زبان را به خوبی فراگرفت تا 
بدانجا که کتابی تحت عنوان احکام الاعراب على مذهب البوناین ؟ را تألیف کرد و به 
پایه‌ای رسید که بس از اسکندر افرودیسی کسی به دانایی او در زبان عربی و یونانی 
نبود.* او در سال ۲۱۱ با دست پر به بغداد بازگشت و با وجود جوانی با اعاظم 
متعلفاق ان قرا انیت وا فیس یی 

قفطى داستان آشتی كردن او با یوحنا بن ماسویه را که پیش از اين او را تحقیر 
کرده و از خود رانده بود چنین بیان می‌کند: 

«يوسفب طبیب ذکر کرد که روزی نزد اسحاق بن الحسین بودم. مردی را ديدم که 


3 تاریح محختصر الدول ص ۰۲۵۰ ۲ مهفی تاریح الحكماء, ص ۱۷۴. 


۲ فردوس الحکمت. ص 4 ۴ الفهرست ابن اشدیم. ص ووش 
۵ بهنی تاریح حكماء الاسلاع ص ۳. 


(نوزده) 


رسالة إلى على بن يحيى 
موى سرش ازدرازى روى او را فرو بوشيده. می‌گذشت. و شعرى به لغت رومىء از 
اومیرس (- هومر) شاعر, می‌خواند. یوسف مذکور می‌گوید آواز او به گوش من 
شبیه به آواز پسری آمد که می‌شناختم او را. بانگی بر وی زدم. ۰ و همان 
پسر بود! از حال وی استفسار کردم. همین قدرگفت: بوتا قحبه‌زاده را گمان آنکه 
محال است که عبادی علم تواند آموخت! و من از دین نصرانیّت بری باشم اگر 
راضی شوم به تعلّم طبّء تا محکم سازم لسان یونانی را. و از تو التماس می‌کنم که 
خبر من پوشیده داری! 

باری» مدّت سه سال بر این بگذشت که اصلاً به او برنخوردم. تا روزی به منزل 
جبرئیل بن بُختیشوع داخل شدم. خُئَيْن را دیدم که آنجاست و ترجمه کرده کتابی را 
از کتب تشریح جالینوس. و جبرئیل از روی تعظیم و تبجیل با وی خطاب می‌کند! 
اين معنی در نظر من به غایت عظیم نمود. چنانکه جبرئیل ان را از من دریافت و 
گفت: اين تکریم از من دربار اين جوان بسیار مشمر. به خدای قسم که اگر عمر یابد 
سرجیس را فضیحت گرداند! و سرجیس مذکور عالمى بود از اهل رأس العین؛ 
مشهور به استادی در نقل علوم یونانیین به لغت سریانی. يس حنیّن بیرون رفت و بر 
عّب او من بیرون آمدم. ديدم بر سر راه انتظار من مىبَرّد. چون برسیدم. گفت: پیش 
از این التماس کرده بودم که خبر من آشکار نسازی. اکنون التماس دارم که آنچه از 
ابی‌عیسی جبرئیل دربارة من شنیدی ظاهر گردان!» گفتم: «چنین باشد. بگویم با 
یوحنا انجه در مدح تو از جبرئیل شنیدم». چون اين بگفتم قرفن اووة از اس 
خود نسخه‌ای و گفت: «اين را به يوحنًا بده. و چون ببینی که از آن اعجاب کند» 
بگوی که عمل تین است». 

بس نزد يوحنًا شدم و جون فصلی چند از آن نسخه که موسوم بود به جوامع 
مطالعه کرد تعجبی بسیار نمود. و گفت: «پنداری در عصر ما از خدای سبحانه و 
تعالی» به کسی وحی می‌رسد!) گفتم: «چگونه است این ؟» گفت: «اين ترجمه نیست 
مگر عمل کسی که مؤيّد باشد به روحالقدس!» اين وقت گفتم: «اين عمل حُنَيْن 
اسحاق ی ۳ خود بیرونش کردی! و فرموده بودی که به 
فلوس فروشى نشیند!» 

و نقل كردم آنجه شنيده بودم دربارة او از جبرئيل. 


پیشگفتار, مهدی حقق 


بس یوحنا متحيّر بماند. و از من درخواست نمود که ميان ايشان اصلاح کنم. 
چنان کردم. و بعد ازاين» یوحنا دربارة وی احسان و افضال همواره مبذول داشتی. و 
روز بروز» کار وی قرّت می‌گرفت. و در نقول و تفاسیر امور عجیبه؛ از وی ظاهر 
می‌شد. تا گردید منبع علوم و معدن فضایل '. 

از آنجا که جبرئیل بن بختیشوع قدر و منزلتی نزد مأمون خلیفة عبّاسی داشت 
حنین هم به همان پایه‌ها نائل گردید. از این روی درگذشت جبرئیل نه تنها اثری در 
مقام حنین نکرد بلکه با علم سرشاری که داشت توانست بیش از پیش نزد او مرب 
گردد گذشته از اينکه يوحنا بن ماسویه هم او را درکنف حمایت خود كرفت و 
کتابهای متعذدی را از جالینوس و دیگران برای او ترجمه کرد. با اين علم فراوان و 
ترجمه‌های سودمند مأمون حنین را رئيس دیوان ترجمه در بيت الحکمه منصوب 
کرد و چنانکه ابن ابىاصيبعه می‌گوید مأمون هم‌وزن کتابهایی که حنین ترجمه 
می‌کرد به او زر سرخ می‌بخشید و او از همین مقام در زمان الواثق بالله برخوردار بود 
کت تس فان و ايد تو و ع امش ار در سا 
متوکل او به اوج اعلای شهرت علمی رسید و پیش از آنکه او را به عنوان رئيس 
پزشکان منصوب گرداند از او امتحانی دربارءٌ خلوص و صداقت او به عمل آورد که 
قفطی داستان آن امتحان را چنین بیان می‌کند: 

«گویند روزی او را طلبید و اولاً جلعت گرانبها و توقیع اقطاعی مشتمل بر پنجاه 
هزار درهم عطا فرمود. و تین مراسم شکر و دعا و ثنا بجا آورد. و بعد از جریان 
هرگونه سخنان, خلیفه اظهار فرمود که مرا دشمنی است. و می‌خواهم دفع او به 
دوائى قاتل نمايم. نانك کنیس جهن دوائق كن ! و ابا اين امر فاش و آشکارا 
باشد! بلكه در إخفاء و إسرار آن كمال مبالغت بايد نمود! 

حُنَيْن گفت: يا اميرالمؤمنين! هركز تعلّم چنین دوائى نكردهام و نياموختهام و 
نمى شناسم مگر اين ادوية نافعه راء و هركز در ضميرم خطور نكرده بود که 
امیرالمومنین چنین خدمتی خواهد فرمود! اکنون که اميرالمؤمنين می‌خواهد. 
رخصت فرماید بنده راء تا برود و تعلّم نماید آنرا که امیرالممنین می‌فرماید! 


۱. ترجمة تاربخ الحکمای قفطی» ص ۲۴۱. 


(بیست و یک) 


رسالة إلى على بن يحيى 

خليفه ديكر بار در ترغيبات افزود و ترهيبات با آن برآميخت. و از خُنیّن بغير مثل 
جواب اوّل. ظاهر نمى شد. 

بس خلیفه فرمان داده تا وى را در بعضى از قلاع محبوس كردانيدند. وكسان بر 
وى موکّل كردانيد؛ تام وقتاوقت» خبر او رسانيدندى. و مات يك سال در آن محبس 
بماند. و همه اوقات صرف نقل و تفسیر و تصنیف کردی. و پروای أن حبس و 
مشمّت از وی ظاهر نگشتی. و چون سال برآمد. خليفه دیگر باره به احضار او فرمان 
داد. و اموال گرامی طرفی و آلات شکنجه و تعذیبات طرفی. در نظر او بنهاد. و 
همان تکلیف سابق اعاده فرمود. و گفت: مقصود به دیر کشید. و لابن اجابت آنچه 
خواسته‌ام بايد کرد كه اين اموال» و اضعاف آن. تو را خواهد بود و اگر بر امتناع 
اصرار خواهی کرد اين عقوبات خواهی کشید. و عاقبت به قتل تو خواهد انجامید! 
دیگر باره خُنَيْن عرض کرد که يا امیرالمومنین سخن همان است که عرض کرده‌ام. و 
مرا معرفت به آنچه مقصود امیرالمومنین است» حاصل نیست و تعلّم آن نکرده‌ام. و 
جز در تعلّم اشیاء نافعه کوشش ننمودهام! باز خلیفه گفت: در قتل خود سعی 
می‌کنی! و لامحاله امر به قتل تو می‌کنم!. گفت: يا امیرالمومنین مرا پروردگاریست که 
در موقف اعظم بازخواست حقّ من خواهد کرد. يس اگر امیرالمومنین اختیار آن 
خواهد فرمود که بر نفس خویشتن ظلم فرماید اختیار اوراست! اين وقت. خلیفه 
تبشم نمود و گفت: يا خُنَيْن خوش باش! و از جانب ما خاطر جمع دار که مقصود ما 
از انچه کردیم امتحان تو بود. زیرا که ما را حذر و احتراس از کید ملوک بايد داشت. 
خواستیم که از جانب تو ما را اطمینان و وثوق حاصل آید. تا به علوم تو منتفع 
توانيم شد. 

خنیّن زمين ببوسید. و لوازم شکر و سياس به تقدیم رسانید. خلیفه گفت: يا 
حنین! دیدی که در هر یک از حالتیّن مثوبت و عقوبت آثار صدق ظاهر بود؟ جه 
مانع شد ترا از اجابت مطلوب؟ 

گفت: دو چیز, يا امیرالمومنین! اوّل دینداری زیرا که بناى دين ما بر استعمال 
خير و نیکی و احسان است. با اعدا و دشمنان» جه جای اصدقا و دوستان! و دیگر 
مقتضای صناعت که تحرّز است از اضرار به آبناء جنس زیرا که وضع صناعت فلت 
برای منفعت بنی نوع و معالجت ایشان است. مع‌ذلک عهدی ف كله تیان یل 


(سست و دو) 


بيشكفتار, مهدى حقّق 

از استادان در رقاب شاكردان» خلفاً عن سلف. شده که هركز توصيف ادوية فتّاله 
ننمايند. لاجرم تا مخالفت اين دو امر شريف نكرده باشم؛ دل بر هلاک نهادم. و 
دانستم كه خداوند جل شأنه اجر بذل نفس در طاعت او ضايع نخواهد كرد. 

بس خليفه بيسنديد و گفت: بزرگ و جليل دو شرعند كه مرعى داشتی! و از 
اموال جزیله و خلاع فاخره» بر وی ريخته شد آنچه چون بیرون رفت از آنجاء گردیده 
بود بهترین مردمان از روی حال و مال و حرمت و جاه».! 

از حنین بن اسحق آثار فراوانی به جای مانده چنانکه درکتاب آثار حنين بن اسحق 
که به وسیلهٌ عامر رشید السَامرائی و عبدالحمید العلوچی که در سال ۱۹۷۴ در 
بغداد چاپ شده است ۶۶۹ عنوان کتاب از او یاد شده است که | كر مکیرات و 
مشابهات آنها را صرف نظ کنیم باز هم رقم شگفتآوری می‌شود. ا زکتابهای مهم او 
کتاب عشر مقاللات فى العین است که از مهمترین کتابها در چشم‌پزشکی اسلامی به 
شمار می‌آید و با مقدّمهً عربی و انگلیسی در سال ۱۹۲۸ به وسيلة مااکس مایرهوف 
در قاهره چاپ شده است. 


رسالهٌ حنین بن اسحق 

از حنین بن اسحق رساله‌ای باقی مانده که آن را به على بن بحیی نوشته و در آن 
آثار جالینوس را که به زبان سریانی و عربی ترجمه شده ياد کرده است. اين رساله 
قدیم ترین فهرست اسلامی موجود و درعین حال نخستین کتابی است که اسلوب و 
روش ترجمه در اسلام در آن به طور دقیق و علمی ثبت و ضبط شده است. نسخة 
منحصر به فردی از این رساله در کتابخانهٌ ایاصوفیه به شمارهُ ۳۶۳۱ تحت عنواد: 
رسالة الى على بن .بحبی فى ذ کر ماترجم من کتب جالینوس بعلمه و بعض مالم سترجم 
موجود بوده و خاورشناس آلمانی 868581535565 أن را به زبان المانی ترجمه و 
همراه با متن عربی در سال ۱٩۹۲۵‏ در لیپزیک به طبع رسانده است. حنین در اين 
رساله متجاوز از صد و بيست اثر از جالینوس را ياد می‌کند و در هر یک کیفیت 
فراهم آوردن نسخه و ترجمه و مقابله و تهذیب و اصلاح کتاب را بیان می‌دارد و نيز 


۱. ترجمه تاريخ الحکمای قفطی» ص ۲۴۴. 


(بيست و سه) 


رسالة إلى على بن يحيى 


نام مترجم را با ارزيابى علمی از کارش و همجنين نام كسانى را که امر ترجمه به 
خواهش و تشویق و حمایت آنان صورت پذ یرفته در رساله می‌آورد. 

چنانکه ياد شد چون رسالة حنین کهن ترین سند موجود درباره دوره ترجمةٌ 
علوم و فنون در اسلام است و مطالبی در آن است که در هیچ جای دیگر يافت 
نمی‌شود نام کسانی كه در رساله آمده به ترتیب الفبایی با قيد اينكه مترجم يا مشوّق 
ويا اصلاح‌کننده (- ویراستار) بوده‌اند ياد می‌شود. 


مترجمان و حامیان در رسالة حنین 

ابراهیم بن الصلت. مترجم عربی و سریانی» ۴۳/۴۱/۳۷ 

ابراهیم بن محمّد بن موسىء مشوّق و حامی» ۴۹ 

ابن سهدا از اهل کرخ مترجم سریانی» 7/2/0 

ابوالحسن على بن یحیی - على بن يحيى» ۳۳/۱۴/۱۱ 

ابوجعفر بن موسى - محمّد بن موسی» ۶۲/۴۲/۴۱/۹/۸/۷/۶/۵/۴ 

ابوالحسن احمد بن موسىء مشوّق و حامی» ۴۴/۳۸/۳۷/۳۵/۳۴/۳۱/۱۸/۱۴/۴ 
۶۸ ؟ام/ءن/اءاعء 

ابوموسى بن عيسى کاتب. مشوّق و حامى. ۴۶ 

احمد بن محمد معروف به ابن المدبّر. مشوّق و حامی؛ ۴۹ 

اسحق بن حنین؛ مترجم عربی و مشوّق و مقابل» ۴۴/۳۸/۳۲/۲۹/۴/ ۵۵/۴۸/۴۷ 
۷ ۶۳۶۶ 

اسحق بن ابراهیم طاهری, مشوّق و حامی؛ ۴۳ 

اسحق بن سلیمان» مشوّق و حامی» ۵۴/۴۳/۱۲ 

اسحق بن حنین» مترجم. ۵۵ 

اسرائیل بن زکریا معروف به طیفوری» مترجم ۱۴ 

اصطفن بن باسیل؛ مترجم عربی و مقابل و مصلح. ۴۲/۳۹/۳۶/۳۰/۲۹/۲۸/۲۷ 
ایب رهاوى معروف به ابرش, مترجم سریانی ۲۷/۲۵-۲۲/۱۷/۶/۴و۲۶/ 
۰ -۰/۵۸/۵۷/۵۴/۵۱/۵۰۱۴۸/۴۷۱۴۳ ۶۱/۶ 
بختیشوع بن جبریل» مشوّق و حامی» ۴۷/۴۶/۴۳۴/۳۹/۳۶/۲۰/۱۴/۱۳/۱۱/۴/ 


(بیست و جهار) 


بيشكفتار, مهدى محقق 
و(" 
یادوری اسقف کرخ؛ مشوّق و حامی. ۱۴ 
یوفیل رهاوی مترجم سریانی» ۴۷ 
تومای رهاوی مترجم. 04 
رأسی (- رس العینی). مترجم. ۱۷ 
ابت بن قره» مترجم عربی» ۵۷/۴۴ 
جبرئیل بن بختیشوع. مشوّق و حامی» ۵۸/۵۶/۴۸/۳۰/۲۲/۱۷/۱۲ 
حبیش» حبیش بن الحسن. مترجم عربی»۲۹/۲۸/۲۷۱۲۶/۲۴/۱۹/۱۷/۱۴/۹/۵/ 
١‏ ا ع0 ۲ ۷ ۶۲ 
حنین بن اسحق. مترجم در موارد عدیده و مقابل و مصلح ۱۳۸۳۳۳۸۶۸۱ 
۳ ۶ 
داود متطبّب» مشوّق و حامی» ۶۱/۶۰/۵۹/۴ 
سرجس مترجم سریانی» ۳۵/۳۳/۲۰/۱۸۱۷/۱۶/۱۵/۱۴/۱۳/۱۲/۱۱/۹/۸/۶ 
۳۶ 5 ۱( 
سلمویه. مشوّق و حامی» ۶۱/۴۳/۵۳/۴۹/۳۸/۳۵/۱۳۱/۳۳/۲۹/۲۰/۸/۷ 
شیریشوع بن قطرب. مشوّق و حامی» ۵ 
عبدالله بن اسحق. مشوق و حامیء ۵۷ 
على معروف به فیوم مشوّق و حامی» ۳۸ 
على بن بحبی» مشوّق و حامی»۶۴/۶۳/۵۵/۴۷/۳۵/۳۴/۱ 
عیسی شاگرد حنین» مشوّق و حامی» ۳۰ 
عیسی بن علی» مترجم عربی» ۶۳۴/۶۲/۶۱/۵۰/۴۶/۴۲/۳۶ 
عیسی بن یحیی» مترجم عربی» ۵۷/۵۴/۵۲/۵۰/۴۸/۴۶/۴۳/۴۱/۳۰/۲۶/ 
۶۳۱۵۸ 
محمّد بن عبدالملک وزیر مشوّق و حامی, ۶۱/۶۰/۲۸ 
محمّذ بن موسی» مشوّق و حامی» ۲۹/۲۸/۲۷/۲۶/۲۴/۲۳/۲۱/۱۸/۱۷/۱۰/۹/ 
۰ ۳۳۳۲ ۶۲-۲ 
منصور بن اثاناس» مترجم سریانی» ۶۰ 


(بیست و پنج) 


رسالة ای على بن يحيى 


يحبى بن بطریق» مترجم عربى» ۲۷ 
يحيى بن ماسویه مترجم. ۳۵ 
یسع» مشوّق و حامی» ۱۴ 
يوحنًا بن بختيشوع مترجم سریانی» ۳۶ 
وكا ماسویه, مشوّق و حامی» ۶۰/۴۳/۳۵/۲۸/۲۷/۲۶/۲۲/۱۸/۱۷/۹ 
یوسف خوری» مترجم سریانی» ۳۵ 

کنون فقراتی چند از رساةحنین را نقل می‌کنيم و همین منقولات نشان می‌دهد 
كه متجاوز از هزار سال بيش امر تصحیح و مقابلُ متون و همچنین ترجمه در عالم 
اسلام كاملاً پیشرفته بوده و نظامی استوار و اسلوبی متقن و قواعدی منظم و 
ضوابطی مشخص داشته است. 


کوشش برای یافتن نسخه 

در ذیل ترجمه کتاب البرهان جالینوس می‌گوید: 

تا کنون کسی از اهل زمان ما نسخه‌ای کامل از آن را به یونانی به دست نیاورده 
باوجود اينكه جبرئیل همّت زیادی به جستن آن گماشته است و من هم به جستن 
آن فراوان پرداختم و برای یافتن آن شهرهای جزیره و شام و فلسطین و مصر را گشتم 
تا اينكه به اسکندریّه رسیدم و چیزی از آن را نیافتم فقط در دمشق بود که به حدود 
نیمی از ان دسترسی یافتم که مقالاتی نامتوالی و ناتمام بود» و جبرئیل هم مقالاتی 
از آن یافت كه همه آنها عين مقالاتی که من يافته بودم نبود. و یوب آنچه را که او 
يافته بود برای او ترجمه کرد ولی من جانم آرام نمی‌یافت به ترجمه آن کتاب تا وقتی 
که خواندن آن را چنانکه بايد کامل نكنم زيرا نقصان و اختلال در آن وجود داشت و 
من هم آرزومند و مشتاق به یافتن هم کتاب بودم. 


مقابله و اصلاح (- ویراستاری) 
در ذیل ترجمه کتاب الفرق جالینوس می‌گوید: 
اين کتاب را پیش از من مردی بنام ابن سهدا از اهل کرخ به سریانی ترجمه کرده 
د و او در ترجمه بسیار ناتوان بود سپس آن را من در جوانی و در سن بيست 


بيشكفتار, مهدى حقق 
سالگی يا كمى بيشتر براى طبيبى از اهل جندى شاپور بنام شيريشوع بن قطرب از 
نسخه‌ای يونانى که افتادگی بسيار داشت ترجمه کردم و بعد شاكرد من حبيش از من 
خواست که آن را اصلاح كنم در هنگامی که من به حدود سن چهل سالگی رسیده 
بودم. در اين وقت من نسخه‌های متعدّدی از یونانی گرد آورده بودم که با یکدیگر 
مقابله کردم تا اينكه نسخه‌ای فراهم گردید و سپس نسخه سریانی را با اين نسخة 
درست مقابله نمودم و چنین است عادت من در هرجه ترجمه می‌کنم. 


نسخ متعدّد از ترجمة مربوط به سنین مختلف 

در ذیل ترجمه «فی القوی الطبیعية» جالینوس می‌گوید: 

اين کتاب را سرجس به سریانی ترجمه بدی کرده بود و سپس من أن را به 
سریانی برای جبرئیل بن بختیشوع ترجمه کردم در حالی که کودکی بودم که هفده 
بهار از زندگی من گذشته بود و پیش از آن فقط یک کتاب را که يس از این ياد می‌کنم 
ترجمه کرده بودم. ترجمه اين کتاب از نسخه‌های یونانی که افتادگی‌هائی داشت 
صورت پذیرفت سپس من نیک به تصمّح آن پرداختم تا آنكه افتادگی‌ها را اصلاح 
کردم و يس از آنکه پا به سن نهادم دوباره تصمّح نمودم و افتادگی‌های دیگری را 
یافتم كه اصلاح کردم. اين امر را به تو اعلام داشتم برای آنکه اگر از ترجمة من از اين 
کتاب نسخه‌های مختلف یافتی سبب أن را بدانی. 


ترجمه مجدّد بهتر از اصلاح ترجمه است 

در ذيل کتاب حبلةالبرء جالینوس گوید: سلمویه از من درخواست کرد که اين 
قسمت دوّم (از حبلةالبرء) را برای او اصلاح كنم و چنین می‌پنداشت که آسان‌تر و 
بهتر از ترجمه است. بدین منظور قسمتی از مقالةٌ هفتم را با من مقابله کرد درحالی‌که 
نسخة سریانی در دست او و نسخهٌ یونانی در دست من بود و او متن سریانی را بر 
من قرائت می‌کرد و هرگاه نکته‌ای از آن با متن یونانی مخالف بود من او را آگاه 
می‌کردم و او اصلاح می‌نمود و بدان اندازه اصلاح کرد که دیگر کار بر او سخت آمد 
و برای او آشکار گشت که از نو ترجمه كردن آسان‌تر و درست‌تر و پیوستگی در آن 
استوارترست لذا از من خواست تا آن مقالات را ترجمه کنم. 


رسالة إلى على بن يحيى 


در ذيل كتاب فى الترباق الى بمفوكيانس كويد: 

گمان می‌برم كه در روزگار جوانی آن را ترجمه کردهام همین قدر می‌دانم که ادر 
نادرست یافتم نمی‌دانم وژاقان آن را فاسد ساخته‌اند و ياكسى خواسته است ان را 

در ذیل فى جوهر النفس على ما هو رأی اسقلییادس گوید: 

مرو این مقاله را به سریانی برای جبرئیل ترجمه کردم در وفتی که جواد بودم و به 
درستی آن ترجمه | طمینان ندارم زیرا آن را ازروی یک نسخه که أن هم نادرست بود 

در دیل العلل و الاعراض گوید: 

اين کتاب را سرجس به سریانی دو بار ترجمه کرده بود یک بار پیش از آنکه در 
قوس کف تمدورزيدة رده و بان دیکر بسن از آن: 

توت قح اه گنز 

اين کتاب را سرجس به سریانی ترجمه کرده بود. ترجمهُ شش مقالة اوّل در وفتی 
صورت گرفته بود که او در ترجمه ضعیف بود ولی هشت مقالة دیگر را هنگامی 

در ذیل جملة کتابه الکبیر فى النبض گوید: 

من نمی‌پذیرم که جالینوس اين مقاله را نوشته باشد زیرا مشتمل بر همه 
نیازمندی‌ها در امر نبض نیست گذشته از اینکه مقالهًٌ خوبی هم نیست شاید 
جالینوس وعده داده که مقاله را بنویسد ولی آمادگی آن را نیافته و برخی از جاهلان 
دیده‌اند که او وعده کرده و وفای به وعده ننمودهء آن مقاله را نوشته و نام آن را در 
فهرست آورده‌اند تا وعد افتراسفك اسلنم باشد. 
واصحاب طب حيلى و سوفسطائيان و رواقيان فراهم آورده از هم ممتاز می‌سازد. و 


(بيست وهشت) 


بيشكفتار, مهدى حقق 

همجنين اشاره به زمان و مكان ترجمه برخى ازكتابها مىكند جنانكه در ذيل ترجمه 
برخی از مقالات کتاب حبلةالبرء می‌گوید که آن در ره در ایام غزوات مأمون رخ داد. 
ويا در ذیل کتاب فى ترکیب الادوية می‌گوید که آن را در زمان خلافت متوکل برای 
یحیی بن ماسویه انجام داده و در ذیل کتاب فى طببعة الحین می‌گوید که آن را در 
زمان خلافت متعز و در ذیل ترجمه کتاب ان المحک الاو لابتحرک می‌گوید که آن 
را در زمان خلافت واثق ترجمه کرده است. او اشاره به کیفیت قراءت کتابها در زمان 
خود و مقايسه آن با قراءعت کتابهای پزشکی در اسكندريّه كه دور یک استاد گرد 
می‌آیند و به خواندن و بحث و فحص در یک کتاب خاص می‌پردازند کرده است. 

از امتیازات رسالهٌ حنین اين است که در آن به بسیاری از اصطلاحات که مرتبط با 
نسخه‌برداری و مقابله و ویراستاری است برمى خوریم که از ميان آنها می‌توانیم از 
اصطلاحات زیر ياد کنیم: 

الاجمال: ذکر جالینوس. أنه أجمل کتابه الکبیر فى الثبض فى مقالة واحدة. 
۳۹( 

الاخراج: عملت لهذا الکتاب جمّلا على التقسیم مع عشر مقالات كنت قد 
أخرجت ججثلتها. ۳/۳۷ 

الارتياض: و قد كان ترجم هذا الكتاب سرجس إلى السّريانيّة مرّتين مرّة قبل أن 
يرتاض فى کتّاب الاسكندريّة و مرّة بعد ان ارتاض فيه. ۱۹/۱۳ 

استتمام الإصلاح: وكان سألنى عنها و لم استتّم إصلاحه. ۱۷/۴۲ 

استقصاء التّرجمه: ثم ی بأخرة استقصيت ترجمته إلى السريانيّة. ۱۱/۳۰ 

الإصلاح: ثم عُدتٌ فيه التترجمه أو أصلحته. ۱۹/۲ 

إصلاح الأسقاط: و تصنّحت مقالات و أصلحت أسقاطها و أنا على إصلاح 
الباقى. ۶/۳۳ 

إعادة التّرجمة: وكنت لاأزال اهم بإعادة ترجمته فشغلنى عنه غيره. ۱۹/۱۴ 

الإفساد: و قد كان سبقنى إلى ترجمته سرجس إلا انّه لم يفهمه فأفسده. ۸/۱۱ 

إفساد التّرجمه: سبقنى الى ترجمته سرجس الا انه لم يفهمه فأسده. 

الانتساخ: فاختار النُسخة الاولى و انتسخها. ۱۷/۲۸ 000 

التَخلّص: فلم يقف التّاسخ تخلص المواضع الَتى أصلحتها فيه و تخلص كل 


(بيست و نه) 
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پیشگفتار, مهدى حقق 


«للمتعلمین» دل لي على أن كتابه ذلى يحيط بجميع العلم بذلک الفرٌ إل ان 

المبالغة فى العناية بالتصحیح: أصلحته منذ قريب ليوحنًا بن ماسویه و بالفت 
فى العناية بتصحیحه. ۲۰/۲۲ 

المبالغة فى التلخیص: و بالغت فى تلخیصه بحسب ماکان عليه ذلك الرجل من 
حسن الفهم. ۱۴/۲۸ 

المتعلمین و المستکملین: نا المتعلّم فکیما یسبق فیتصور فى و همه جملة 
الطّبٌ كلّه على طریق الرسم ... و أمّا المستكمل فکیما يقوم له مقام التذكرة لجملة ما 
قد قرأه و عرفه بالکلام الطّويل. ۳/۶ 

المفتعل: و هو مفتعل على لسان جالینوس و ليس هو لجالینوس و لالغیره من 
القدماء. ۱۲/۲۶ 

المقابلة: سألنی یوحّا بن ماسویه المقابلة بالجزء الثانى من هذا الکتاب و 
اصلاحه ففعلت. ۱۲/۳۵ 

المقابلة و الاصلاح: و قابل اسحق الأصل و أصلحته لعبدالله بن اسحق. ۱۴/۵۷ 

المقابلة و النّصحيح و اخراج الجْمَلْ: و کانت قد اجتمعت له عندی باليونانيّة 
عدّة نسخ فقابلت به و صحخحته و أخرجت جمّله بالشريانية. ٩/۳۴۳‏ 

المنسوب: وقد توجد مقالة اخری تنسب إلى جالینوس فى هذا الباب و لیس له. 
۱۳ 

النسخة التَّامّة: و لم یقع إلى هذه الغاية ٍلی آحد من أهل دهرنا نسخة تَامّة 
باليونانية. ٩/۵۸‏ 

القصان: فان فى آخرها (- المقالة الخامسة عشرة من کتاب السرهان) نقصانا. 
۳۱۰/۵۸ 


رسالة حنين بن إسحق الى علىّ بن يحيى فى 
ذكر ما تَرْحِم من كتب جالينوس بعلمه 
و بعض مالم یِتَرْجَم 


۱ الله الحاجة إلى كتاب يجمع فيه لت ما يحتاج 
إليه من كتب القدماء فى الطّبَ» و يتبيّن الفرض فى کل واحد منهاء و 
تعدید المقالات من كل کتاب و ما فى مقالة مقالة منها من آبواب العلم 
لتخفٌ به المؤونة على الطالب لباب باب من تلك الا بواب عند الحاجة 
تعرض لی‌اللّظر فيه. و يفهم فى أىّ کتاب یوجد؟. و فى أىّ مقالة منه؟. 
وفى أىّ موضع من المقالة؟. 0 

واسألت أن أتكلف 'ذلك لک فأعلمتك - أيدَى الله : أن حفظی 
يقصر عن الإحاطة بجميع تلک الکتب. إذ كنت قد فقدت جميع ما كنت 
جمعته منهاء و أنّ رجلا من السریانّین قد كان سألنى بعد أن فقدت 
كتبى شبيها بهذا فى كتب جالينوس خاصّة, و طلب منّى أن أَبيّن له ما 
ترجمته أنا و غیری من تلك الكتب إلى السّريانيّة وإلى غيرهاء فكتبت 
.له كتابا بالسَريانية نحوت فيه الحو اللذى قصد إليه فى مسألته بای 


١ 


۲ رسالة إلى على بن يحيى 


۳۱ 


وضعد. 

فسأت _أكرمك اللّه أن آترجم لک ذلك الکتاب فى العاجل إلى 
لك لله سال آهلدمن رد لک الب عا ود فا مين 
إلى ما ذكرته فى ذلك الكتاب من كتب جالینوس شيئا إن كان شذ عنّى 
ما کسام :ها وتعدة تمق كن افیا فق الط یو اناا رز إن 
ی ذلك اونا الله 

كان _أعرّى الله -أَوّل ما افتتحت به ذلك الكتاب أن سمّيت الرجل 
وومةه اها قلف اک خی داصق ایآ کون 
جالينوس کم هى؟ و بماذا تعرف؟ وما غرضه فى کل واحد منها؟ 
و کم من مقالة فى کل واحد؟ و ماالذی يصف فى مقالة مقالة منها؟ 
فاعلمتک أنّ جالينوس قد وضع كتابا نحا فيه هذا النّحو و رسم فيه ذكر 
كتبه و سمّاه فينكس و ترجمته «الفهرست». و أنه قد وضع مقاله 
اخری وصف فيها مراتب قراءة كتبه. و أنّ التماس تعرّف أمر كتب 
جالينوس من جالينوس أولى من التماس تعرّفه مئى. فكان من 
جوابك فى ذلك أن قلت أنه و إن كان الأمر على ما وصفت فان بناو 
ار ی رت سپ ا بر منوا از 

أن نعلم ما ترجم من هذه الکتب إلى اسان اياك نو وا ار 
ترجم. و ما كنت آنا المتولی لترجمته دون غیری. و ما تون ترجمته 
غيرىء و ما سبقنی إلى ترجمته غیری, ثم عدت فيه فترجمته أو 
اصلحته. و من توی ترجمة کتاب کتاب من الکتب التى تولی ترجمتها 
غیری و مبلغ قوّة كل واحد من أولئك المترجمین فى التّرجمة و لمن 


حنین بن اسحق 

ثرجمت. و من الذین ترجمت آنا لهم کل واحد من تلك الکتب الّتی 
توليك اهمها ومن ان جد مو سس تزنضمتد! لا هزین آمرینقه 
يحتاج؛ الى معرفتهما إذ كانت الترجمة إنما تكون بحسب قوّة المترجم 
للكتاب و اذى ترجم له ٠و‏ أ تلك الكتب مقا لم يُترجم إلى هذه 
الغاية وجدت نسخته باليونانتة كر انها لم توجد له نسخة او ژجد البعض 
منه؟ فان هذا آمر یحتاج اليه لیعنی بترجمة ما قد وُجد منها و يطلب ما 
لم يوجد. 

فلها اورفت مهدا ها ارود لت انی قن اتف 
قولک ,و آنک قد دعوتنی إلى آمر يعمّنى وايّاى و كثيرا من النّاس 
منفعته. لكل لبئت مدّ: طوبلة آدافعک بما سألت ومالك بسي نتف 
جمیع کتبی الّتى جمعتها کتابا کتابا فى دهری کلّه منذ أقبلت آفهم من 
جمیع ما لته من البلدان. نج فقدتها كلها جملة حتّى لم يبق عندی و 
لا الکتاب دی ذكرته قبَيل و هو اذى آثبت فيه جالینوس ذکر كتبه. 

فلثا ألححت علد بالمسألة اضطررت إلى أن آجیبک إل ما سألت 
مع فقدی لما كانت بی اليه حاجةٌ من العدّة لذلک عند ما رأيتى قد 
رضیت. و قد اقتصرت منّى على ما أحفظ من هذا الباب و أنا مبتدىء 
بذلک متوكّلا على ما أرجوه من التأيبد السّماوىّ بدعائک لى موجز 
القول فيه ما أمكننى كما سألت مفيض جميع ما أحفظه من أمر تلک 
الكتب. 

و أفتتح قولى بوصف ما يحتاج إلى علمه من أمر الکتابین اللّذين 
ذكرتهما قبّيل. 


؟ رسالة إلى علی بن يحيى 
)١‏ ما الكتاب الّذى سمّاه جالینوس فينكس و أثبت فيه ذكر كتبه 
فهو مقالتان: ذكر فى المقالة الأولى منه كتبه فى الطْبّء و فى المقالة 
الثانية كتبه فى المنطق و الفلسفة و البلاغة و النحو. و قد وجدنا هاتين 
المقالتين فى بعض النّسخ باليونانية موصولتين کانهما مقالة واحدة. و 
غرضه فى هذا الكتاب أن يصف الكتب الّتی وضع. و ما غرضه فى کل 
واخده او ةا دای ها لمن ومن ی دم 
و قد سبقنی إلى ترجمته إلى الشويانتة أَبوب الرهاوی الصعروف 
بالابرش نم ترجمته أنا إلى السّريائيّة لداود المتطبّب و إلى العربی لأبى 
جعفر بن محمّد بن موسی. و لأنّ جالینوس لم يأت فى ذلك الکتاب 
على ذكر جميع كتبه اضفت إلى المقالتين مقالة ثالثة صغيرة بالشريانيّة 
ینت فيها أنّ جالينوس قد ترك ذكر كتب من كتبه فى ذلك الكتاب, 
وعددت کثیرا منها ممّا رأيته و قرأته. و وصفت السبب فى تركه ذكرها. 


۲) و ما الكتاب الّذى عنوانه فى مراتب قراءة كتبه 
فهو مقالة واحدة. و غرضه فيه أن يخبر كيف ينبغى أن تر تب كتبه فى 
قراء تها كتابا بعد كتاب من أوَّلها إلى آخرها. 
ولم أكن ترجمت هذه المقالة إلى السريائية, و قد ترجهها ابنى 
إسحق لبختيشوع و ما إلى العربيّة فترجمتها أنا لأبى الحسن أحمد بن 
موسی و لااعلم ان عدا ترجمها قبلی. 


حنين بن اسحق 
۳) كتابه فى الفِرّق 

هذا الکتاب مقالة واحدة کتبها إلى المتعلمین. و غرضه فيا آن رست 
ما يقوله کل صنف من الفرق الثّلئة المختلفة فى الجنس فى تثبیت ما 
يدّعى و الاحتجاج له و الردّ على من خالفه. و آنا استتنیت فقلت: 
ای یه ی راکهاش موی 
آیضا مختلفة فى النّوع یعرف مقالات أصحابها الدّاخل فى الطّبٌ با خره 
بعد أن تمعّن فيه فتعلّم ما خطب کل صنف منها و کیف الوجه فى الحکم 
على الحقّ و الباطل منها. و کان وضع جالینوس لهذه المقالة و هو شابٌ 
من أبناء ثلنين سنة أو آکتر قلیلا عند َوّل دخلة دخل روميّة. 
و قد كان ترجمه قبلی إلى السَریانی رجل يقال له ابن شهدا من أهل 
الکرخ و کان ضعیفا فى الترجمة. ثم آی ترجمته و آنا حدث من أبناء 
عشرين سنة أو أكثر قلیلا لمتطبّب من آهل جندی سابور يقال له 
شیریشوع بن قطرب من نسخة يونانية كثيرة الأسقاط ثم سألنى بعد 
لكاروا نادعق تام | هد و تفوها تسش منیا صلاعه قد 
أن كانت قد اجتمعت له عندی عدّة نسخ يونائيّة نيّة فقابلت تلک بعضها 
ببعض حتّی مو منها نسخة و اجو نم قابلت بعلک للف 
الشرياني و صححته. وكذلك من عادتى أن أفعل فى جميع ما أترجمه. 
مغ ترجمته من بعد سنيّات إلى العربيّة لأبى جعفر محمّد بن موسى. 


؟) كتابه فى الصّناعة الطْبَيّة 
هذا الکتاب أبعنا مقالة و لم یعنونه جالینوس إلى المتعلمين لأن 


۴ رسالة إلى علي بن يحيى 


۳۱ 


المنفعة فی قراء ته لیست تخص المتعلمین دون المستکملین. و ذلک أنّ 
غرض جالینوس فيه أن يصف جمیع جُمل الطبٌ بقول وجیز و ذلک 
نافع للمتعلمین و للمستکملین. أمّا المتعلّم فکیما یسبق فیتصوّر فى 
وهمه جملة الط كله علی طریق السم ثم بعود بعد ذلک فی جزء 
جزء منه فیتعلم شرحه و تلخيصه و البراهین عليه من الکتب التی بالغ 
فيها فى الشرح. و ما المستکمل فکیما يقوم له مقام التتذكرة لجملة ما قد 
قرأه و عرفه بالکلام الطویل. و أمّا المعلمون الّذين کانوا یعلمون فى 
القديم الطب بالإسكندريّة فنظموا هذا الکتاب بعد کتاب الفرق, ثمّ من 
بعده فى التّبض إلى المتعلمین. و بعده المقالتين فى مداواة الأمراض إلى 
اغلوقن و جعلوها كأنّها کتاب واحد ذو خمس مقالات و عنونوها عنوانا 
واحدا عامّا إلى المعلحس. 

و قد كان ترجم هذه المقالة أعنى الصّناعة الطْبَيّة عدّة منهم: سرجس 
لأس عینی قبل أن يقوى فى التّرجمة» و منهم ابن سهدا ومنهم یوب 
الهاوئ. و ترجمته أنا بعد لداود المتطّب. وكان داود المتطتب هذا 
رجلا حسن الفهم حريصا على التعلّم. وكنت فى الوقت الذی ترجمته 
شابًا من أبناء تلئین سنة أو نحوها وكانت قد التأمت لى عدّة صالحة من 
العلم فى نفسى و فيما ملكته من الکتب. ثم ترجمته إلى العربيّة لأبى 
جعفر محمّد بن موسى. 


۵) کتابه فى الّبض إلى طوثرن و إلى سائر المتعلّمين 
هذا الكتاب مقالة واحدة. و غرضه فيها أن يصف ما يحتاج المتعلّم 


حنين بن اسحق 
ال له من أمن النشن وو ده أؤلة فيه اصتاف ای و لسن یرگ 
فيه جمیعها لکن ما یقوی المتعلمون على فهمه منهاء شم يصف بعد 
الأسباب التى تفیر الّبض ماکان منها طبيعيّاء و ما کان منها لیس 
بطبیعی, و ما كان خارجا عن الطبيّعة. و کان وضع جالینوس لهذه 
المقالة فى الوقت الذی وضع فيه کتابه فى الفرق. 

و قد كان ترجم هذه المقالة إلى السّريانيّة ابن سهداء ثم ترجمتها أنا 
لسلمويه من بعد ترجمتى لكتاب الصّناعة. و بحسب ماکان عليه 
سلمويه من الفهم الطّبِيعيَ و من الدّربة فى قراءة الكتب و العناية بها كان 
فضل حرصی على استقصاء تخلّص جميع ما ترجمته له. ثمّ ترجمتها 
بعد ذلك إلى العربيّة لأبى جعفر محمّد بن موسى مع كتاب الفرق و کتابه 
فى الصّناعة. 


ع) وكتابه إلى اغلوقن 

هذا الكتاب مقالتان و عنونهما جالينوس فى مداواة الأمراض إلى 
اغلوقن و لم يعنونهما إلى المتعلمین, لكنّ أهل إسكندريّة أدخلوهما 
كما قلت قُبَيل فى عداد الكتب إلى المتعلّمين. و غرضه فيهما أن يصف 
مداواة الأمؤ اطي الت تعرض کثیرا بقول وجیز ارجل فیلسوف سأله 
عند ما رأی من آثاره ما آعجبه ان یکتب له ذلک الکتاب. و لمّا کان لا 
يصل المداوی إلى مداواة الأمراض دون تعرّفها قدّم قبل مداواتها 
دلائلها التى تتعدف بها. و وصف فى المقالة الأولى دلائل الحّمّيات و 
مداواتها و لم يذكرها كلّها لكنّه اقتصر منها على ما يعرض كثيرا. و هذه 


١ 


وس 
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المقالة تتقسم قسمين و يصف فى القسم الاوّل من هذه المقالة الحقیات 
اتی تخلو من اللأعراض الغربية. و يصف فى القسم التانی الحمّيات التى 
معها أعراض غريبة» و يصف فى المقالة الثّانية دلائل الأورام و 
مداواتها. وكان وضع جالينوس لهذا الكتاب فى الوقت اذى وضع فيه 
كتاب الفرق. 

واقذاكا وسقي ال ههد الكتات سرحين الى ال باه وقد 
كان قوى بعض القوّة فى الترجمة و لم يبلغ غایته. نم ترجمته بعد إلى 
السَريانيّة لسلمويه بعد ترجمتى له كتاب التبض. ثمّ ترجمته فى هذه 
لیام إلى العربيّة لأبى جعفر محمّد بن موسى. 


۷ كتابه فى العظام 

هذا الكتاب مقالة واحدة و عنونه جالينوس فى العظام للمتعلّمين و 
لم یعنونه إلى المتعلميق لذن بين قوله عنده «ٍلی المتعلّمین» و بین قوله 
«للمتعلمین» فرقا. رک إذا عنون کتابه «الی المتعلمین» دل علی 
أنه ینحو فى تعلیمه ما یعلّم نحو قوّة المتعلمین, و أنّ له تعلیما من وراء 
هذا التعلیم فى ذلك الفنّ للمستکملین. و إذا عنون کتابه «للمتعلمین» 
دل ذلك على أنّكتابه ذلك يحيط بجميع العلم بذلک فآ تعليمه 
تما هو للمتعلّمین .و ذلک آ نَ جالينوس يريد أن يقدّم المتعلّم لطب 
تعلم علم القشريح على جميع فنون الطَب. له لذ سب اه 
معرفة التشريح أن ن یتعلم شيئا من الطَّبٌ القیاسی .و غرض جالينوس فى 
ذلك الكتاب أن يصف كيف حال کل واحد من العظام فى نفسه؟ و كيف 


حنين بن اسحق 
الحال فى اتصاله بغيره؟ و كان وضع جالينوس له فى وقت ما وضع 
سائر الكتب إلى المتعلمین . 
وقد كان ترجمه إلى السّريانيّة سرجس ترجمة رديثة. ثم ترجمته أنا 
منذ سنيّات ليوحنا بن ماسويه و قصدت فى ترجمته لاستقصاء معانيه 
على غاية الشّرح و الإيضاح. و ذلك أنّ هذا الإجل يحب الكلام 
الواضح و لا يزال يحثٌّ عليه. و ترجمته قبل إلى العربيّة لأبى جعفر 
محمّد بن موسى. 


8) كتابه فى العضل 

هذا الكتاب مقالة واحدة و لم يعنونه جالينوس («إلى المتعلّمين» لکن 
أهل إسكندريّة أدخلوه فى عداد کتبه إلى المتعلمین, و ذلک آنهم 
جمعوا. إلى هاتين المقالتين ثلث مقالات أخر کتبها جالینوس إلى 
المتعلّمين: واحدة فى تشريح العصبء و واحدة فى تشريح العروق غير 
الضّوارب, و واحدة فى تشريح العروق الضّوارب و جعلوه كأنّه كتاب 
واحد ذو خمس مقالات و عنونوه فى التّشريح إلى المتعلمین. و غرض 
جالینوس فيه أن يصف آمر جمیع العضل اذى فى کل واحد من 
الأعضاء کم هى؟ و أىّ العضل هی؟ و من أين يبتدىء کل واحد منها؟ و 
ما فعلها بغاية الاستقصاء؟ 

و کل ما وصفته لک فى کتاب العظام من آمر جالینوس و آمر 
سرجس و آمری فافهمه عّی فی هذا لکتاب خل یلم ترجه لی 
العربيّة إلى هذه الغاية و قد ترجمه حبیش بن الحسن لمحمّد بن موسی 


۳۱ 


إلى العربيّة. 


9) كتابه فى العصب 
هذا الکتاب أرقا مقالة واحدة کتبها الی المتعلمین. ففرضه فيها آن 
يصف كم زوجا من العصب تنبت من الدّماغ و النخاع؟ وأَىّ الأعصاب 
هى؟ وكيف و أين ينقسم کل واحد منها؟ و ما فعله؟ 
والقضة فی هذا الکتاب کالقصَة فی كنات العضل. 


۰ كتابه فى العروق 

هذا الکتاب عند جالینوس مقالة واحدة يضق فیها آمر العروق ای 
تقيض و التی لا تنبض کتبه للمتعلمین و عنونه الى انسطسئانس. فاأمٌا 
أهل الإسكندريّة فقسّموه إلى مقالتین: مقالة فى العروق غير الضَوارب. 
و مقالة فى العروق الضّوارب. و غرضه فيه أن يصف كم عرقا تنبت من 
الکبد؟ و أىّ العروق هى؟ و کیف؟ و أين ينقسم كل واحد منها؟ وكم 
شریانا تنبت من القلب؟ و أَىّ الشریانات هی؟ و کیف؟ و أين ینقسم کل 
واحد منها؟ 

و القصّة فيه كالقصّة فى المقالات الّتى تقدّم ذکرها انتزعت جُمَله و 
ترجمته إلى العربيّة لمحمّد بن موسی. 


)١‏ كتابه فى الاسطقسّات على رأى بقراط 


هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة, و غرضه فيه أن يبيّن أن جميع 


حنين بن اسحق 
الأجسام التی تقبل الكون و الفساد و هی أبدان الحيوان والنّبات و 
الاجسام التی تتولد فى بطن الارض نما ترکیبها من أربعة اركان: و هی 
ی وا و الهواء و انار و أن هذه هی الثرکان الأول البعيدة 
لذن تانبو أن لكا الثوانى القريبة التى منها قوام بدن الانسان 
شيا ها له دم من الحيوان فهى الأخلاط الأربعة أعنى لدم و البلغم و 
المرّتين. و هذا الكتاب من الکتب التی يجب ضرورة أن تقراً قبل قراءة 
کتاب خيلة البرء. 
وقد کان سبقنی إلى ترجمته سرجس لآ لم يفهمه فأفسده. ثم نی 
ترجمته إلى السّريانيّة لبختیشوع بن جبریل بعناية واستقصاء. و کانت 
ترجمتى له و جل ما ترجمته لهذا الرّجل فى وقت منتهى شبابى على 
تلک السّبیل. ثمّ ترجمته إلى العربيّة لأبى الحسن علی بن بحبی. 


)١١‏ كتابه فى المزاج 

هذا الكتاب جعله جالينوس فى ثلث مقالات وصف فى المقالتين 
اوسن اضكاف مزاج أبدان الحيوان. فبيّن كم هى؟ و أىّ الأصناف 
هی؟. و وصف الدّلائل التی تدل على كلّ واحد منها. و ذكر فى المقالة 
لثّالئئة منه أصناف مزاج الأدوية, و بیّن كيف تختبر و تعرف؟. و تلك 
المقالة تتصل بكتاب قوى الأدوية. اذى أنا ذاكره فيما بعد. و هذا 
الكتاب أيضا من الكتب الّتى يجب قراءتها ضرورة قبل كتاب حيلة 
الو 

وقد كان ترجم هذا الكتاب سرجس . و ترجمته إلى السّريانيّة مع 


۳)کتابه فى القوى الطبيعيّة 

ات آضا مت دنا لاك وعرضةقها امش آن یر 
البدن یکون بثلث قوی طبيعيّة: و هی القوّة الحابلة و القوّة المنمية والقوّة 
الغاذية» و أنْالقوّة الحابلة مركبة من قوّتين: إحداهما تغيّر المنی و 
تحبله حتّی تجعل منه الاعضاء المتشايهة الأجزاء. و الاخری ترکب 
الأعضاء المتشابهة الاجزاء بالهيثة و الوضع لا و اه ار 
يحتاج إليه فى کل واحد من الأعضاء المرکبة. و أَنّه يخدم القوّة الغاذية 
أربع قوى: و هی القّوة الجاذبة و القوّة المُمسكة و القوّة المغيّرة و القوة 
الدافعة. 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى السَريانيّة سرجس ترجمة سوء نم 
ترجمته أنا إلى السّريانيّة و أنا غلام قد أتت علن سبع عشرة سنة أو 
نحوها لجبريل بن بختيشوع. و لم أكن ترجمت قبله لا كتابا واجدا 
سأذكره بعد. و ترجمته من نسخة يونائيّة فيها أسقاطء ثم نی تصفّحته 
إذا أحسنت فوقفت منه على أسقاط أصلحتهاء ثم ی بعد استكمال 
السن تصفحته ثانیه فوقفت آیضا علی أسقاط آخر فاصلحتها. و آحیبت 
إعلامك ذلك لکیما إن وجدت لهذا الکتاب من ترجمتی نسخا مختلفة 
عرفت السبب فى ذلک. وقد ترجمت من هذا الکتاب إلى العربيّة مقالة 
لاسحق بن سلیمان. 


؟١)‏ کتابه فى العلل و الأعراض 

هذا الكتاب ست مقالات مجموعة, و هی من المقالات الّتی يحتاج 
إلى قراء تها ضرورة قبل كتاب حيلة البره. و لم يجعلها جالینوس فى 
كتاب واحد و لاعنونها بعنوان واحد و لک أهل الاسكندريّة جمعوها و 
عنونوها بعنوان واحد و هو كتاب العلل, کانهم ذهبوا إلى أن وسموا 
الكتاب بأكثر ما فیه. و ما السَّريانيُون فعنونوا هذا الكتاب بعنوان أبعد 
و أنقص من الواجب فوسموه بكتاب العلل والأعراض. و لو کانوا قصدوا 
للعنوان لام قد كان ينبغى أن يذكروا مع الأسباب و الأعراض 
الم هن ابضا فا عا لوس قعنون المقتالة الا تن من هنه اللي 
المقالات فى أصناف الأمراض. و وصف فى تلك المقالة کم جناس 
الأمراضن 5و قش کل واحد من تلک الاًجناس إلى آنواعه حتّی انتهی 
فى القسمة إلى أقصى آنواعها. و عنون المقالة النّانية منها فى أسباب 
الأمراض و غرضه فیها موافق لعنوانها. و ذلک أَنّهِ يصف فيها کم أسباب 
کل واحد من الأمراض؟ و 1 الاسباب هی؟. و نا المقالة الالة من 
هذه السّت المقالات فعنونها فى أصناف الأعراض و وصف فیها کم 
أجناس الأعراض و آنواعها؟ و أىّ الأعراض هسی؟. و أمَا المقالات 
الباقية فعنونها فى اسباب الأعراض و وصف فیها کم الاسباب الفاعلة 
لكلّ واحد من الأعراض؟ و أىّ الأسباب هی؟ 

و قد کان ترجم هذا الکتاب سرجس إلى السّريانيّة مرّتين مر قبل 
أن يرتاض فى کناب الإسكندريّة و مرة بعد أن ارتاض فيه ثمّ ترجمته 
أنا لبختيشوع بن جبريل إلى السّريانيّة فى وقت منتهى شبابی. و قد 


۱۳ 


رسالة إلى على بن یحیی 
ترجم حبيش هذه السّتّ المقالات لأبى الحسن علی بن بحیی إلى 
العربة. 


۵) کتابه فى تعرّف علل الأعضاء الباطنة 

هذا الکتاب جعله جالینوس فی‌ست مقالات» و غرضه فيه آن بصف 
دلائل یستدل بها على أحوال العضاء الباطنة إذا حدثت بها الامراض 
و علی تلک الأمراض الى تحدث بها أي الأمراض هی؟. و وصف فى 
المقالة الأولى و بعض الانيّة منه السبل العامية النی تتعرف بها الامراض 
و کشف فی المقالة ان خطاً ارخیجانس فی الطرق القن سلکها فين 
طلب هذا الخرض, ثم أخذ فى باقی المقالة ان و فى المقالات الأربع 
التالية لها فى ذکر الأعضاء الباطنة و آمراضها عضوا عضواء و ابتداً من 
الدماغ و هلّم جرا على الولاء بصف الدّلائل الّتی بستدل بها على واحد 
واحد منها إذا اعتل كيف تتعرف علته؟ إلى أن انتهی إلى أقصاها. 

و قد كان سرجس ترجم هذا الکتاب مر‌تین :مده لثیادوری أسقف 
الكرخء و مرّة لرجل يقال له اليسع. و قد كان بختیشوع بن جبریل 
سألنى تصفّحه وإصلاح أسقاطه ففعلت بعد أن أعلمته أن ترجمته أجود 
و آسهل, فلم يقف النّاسخ على تخلّص المواضع الّتى أصلحتها فيه و 
تخلّص کل واحد من تلك المواضع بقدر قوّته. فبقى الكتاب غير تام 
الاستقامة و الصّحّة إلى أن كانت أَيّامنا هذه. وكنت لا أزال أهمّ بإعادة 
ترجمته فشغلنى عنه غيره إلى أن سألنى إسرايل بن زكريّا المعروف 


بالطیفوری إعادة ترجمته. و ترجمه إلى العرييّة حبيش لأحمد بن 


مو سى . 


۶) كتابه فى الثبض 

هذا الکتاب جعله جالينوس فى ست عشرة مقالة و قسّمها بأربعة 
أجزاء فى كلّ واحد من الأجزاء أربع مقالات. و عنون الجزء الأُوّل منها 
فى أصناف التّبضء و غرضه فيه أن یبیّن كم أجناس البض الاوّل؟ و 
أىّ الأجناس هى؟ و كيف ينقسم کل واحد منها إلى أنواعه؟ إلى أن 
ینتهی إلى أقصاها. و عمد فى المقالة الاولى من هذا الجزء إلى جملة ما 
يحتاج إليه من صفة أجناس التّبض و أنواعها يجمعه فيها عن آخره؛ و 
أفرد الّلث المقالات الباقية من ذلك الجزء للاحتجاج و البحث عن 
أجناس النّبض و أنواعه وعن حدّه, و لذلک قد يحتاج الى قراءة تلک 
المقالة الأول من هذا الجزء حاجة ضرورية. و شا الذلك المقالات 
الباقية من هذا الجزء فلیس يحتاج إلى قراءنها حاجةٌ ضرور و 
لذلک قد یجوز للقاریء اذا قرا المقالة الأول من الجزء الاوّل ان 
بقتصر علیها من جملة ذلك الجزء و یأخذ بعدها فى قراءة الجزء التّانی 
من هذا الکتاب. و قد بيّن جالینوس هذا و أنه نما قصد لیجمع کل ما 
یحتاج إليه من علم أجناس البض و آنواعها فى تلك المقالة الاولی 
لهذا السّبب الْذى وصفت. و عنون الجزء النانی فى تعرّف النبض, و 
غرضه فيه أن يصف كيف یتعرّف المتعرف کل واحد من أصناف البض 
فى مجسّه العروق؟ أعنى كيف يتعرّف مثلا النّبض العظیم و الصّغير؟» و 
كيف يتعدف اللّبض السّریع والبطىء؟, وكذلك على هذا القياس يخبر 


۶ رسالة إلى علی بن يحيى 


4س 
مرس 


عن سائر الأصناف. و عنون الجزء الثَالث فى آسباب التّبضء و غرضه 
فیه آن يصف من أىّ الاسباب یکون كل واحد من أصناف 
لّبض؟. آأعنی من أي السباب مثلا یکون التبض العظیم؟. و من ايها 
يكون البض السریع؟. و من أىّ الاسباب یکون کل واحد من سائر 
أصناف الّبض الباقیة؟. و عنون الجزء الرابع فى تقدمة المعرفة من 
النبض, و غرضه فيه أن يصف كيف یستخرح سابق العلم من کل واحد 
من صناف الّبض أعنى من العظیم و الصّغير و السَریع و البطیء و ساثر 
أصناف الّبض؟. 

وقد كان سرجس ترجم من هذا الکتاب إلى السّريانيّة سبع مقالات 
من كل واحد من التلنه الأجزاء الأول مقالة مقالة و هی المقالة الأول 
من كل واحد من الأجزاء الثّلئة و أربع مقالات الجزء الأخيرء و ظنّ كما 
ظن آهل الإسكندريّة الّذين عنهم أخذ أنه كما : وى ی لسوت رز 
أن يقرأ منه المقالة الأولى و يقتصر عليها كما قال جالينوس لها تحبط 
بجميع العلم لما قصده فى ذلك الجزء. كذلك الحال فى سائر الأجزاء. 
وقد عظم خطأهم فى ذلك انا أن أهل الاسكندريّة كما اقتصروا من کل" 
واحد من الأجراء ال الأول علی مقالة مقالة کذلک اقتصروا من 
الجزء الرّابع أیضا على المقالة الأول منه. و لذلک قن نجد مصاحف 
كنيرة بالیو تاه انم فيها هذه الاربع المقالات فقط. 

و قد انتخبت من كل واحد من تلک الأجزاة و 
متوالية, و نجد أيضا المفسرين من ذین قصدوا لشرح کتاب ایض 
ما شرحوا منه هذه المقالات الأربعة. و فضحوا أنفسهم بذلك. فأمَا 


الرّاسيّ فكان أقرب إلى الاحسان منهم. و ذلك أنه كان انتبه من يومه و 
أحسٌ أنه قد يحتاج حاجة ضروريّة إلى قراءة سائر مقالات الجزء 
الرَابع فترجمها عن آخرها. ثم ان یوب الرّهاوىّ ترجم لجبريل بن 
بختيشوع المقالات السّبع الباقية. و قد ترجمت أنا هذا الكتاب كلّه إلى 
السّريانيّة منذ سنيّات لیوحنا بن ماسویه. و بالغت فى العناية بتلخيصه و 
خسن الغتارة یت ا يكنا النقتالة الأول مو :هذا نات إلى 
نیز لمحت این موی ی آماتاف :هذا الکات قتر لته ین 
من النسخة السَريانية التى ترجمتها و حبیش رجل مطبوع على الفهم و 
يروم أن يقتدى بطريقى فى اَرجمة إِلأَّانى لا أحسب عنايته بحسب 
طبيعته. و هذا الكتاب يعد من سابق العلم. 
۷ کتابه فى اصناف الحمّيات 

هذا الکتاب جعله فی مقالتین و غرضه فیه أن يضف آجناس 
الحمّیات آنواعها و دلائلها. و وصف فی المقالة الاولی منه جنسین من 
أجناسها: آحدهما یکون فى الروح والآخر فى الاعضاء الأصليّة 
المعروفة بالطلبة. و وصف فی المقالة الثاية الجنس التّالث منها الدى 
یکون فى الأخلاط إذا عفنت. 

وقدكان سرجس ترجم هذا الكتاب ترجمة غير محمودة, و 
ترجمته أنا فى آوّل الأمر لجبريل بن بختيشوع و أنا غلام. وكان هذا 
ول کتاب ترجمته من کتب جالینوس إلى السّریانية. نم نی من بعد ما 
استکملت فى السر" تصفّحته فوجدت فيه أسقاطا فاصلحتها بعناية و 


۱۸ رسالة إلى علىّ بن يحيى 


وسوس ها أ زورك نيف زر ۱ 


۸)کتابه فى البحران 
هذا الکتاب جعله جالینوس فی ثلث مقالات, و غرضه فیه آن یصف 
كيف یصل الانسان إلى أن يتقدّم فیعرف هل یکون البحران أم لا؟» و ٍن 
كان فش تخت رها داز وال ای شیم زول امره؟ و فد كنان 
ترجمه سرجس و أصلحته منذ سنیّات و بالغت فى تصحیحه ليوحنًا بن 
ماسویه, و ترجمته أيضا إلى العربيّة لمحمّد بن موسی. 


۹ )کتابه فى ام البحران 

هذا الکتاب ایضا جعله جالینوس ثلث مقالات. و غرضه فى 
المقالتین الأوليين أن یصف اختلاف الحال من الایّام فى القرّة و نها 
یکون فيه البحران؟» و أَيّها لا يكون فيه البحران؟ و أىّ تلک الأَيَام الَنى 
يكون فيها البحران؟ و أَيّها یکون البحران الحادث فيها محموداء و ایا 
يكون البحران فيها مذموما؟. و ما يقصل بذلک. و يصف فى المقالة 
لته الأسباب الّتی من أجلها اختلفت الأَيَام فى قواها هذا الاختلاف. 

و قد كان ترجم هذا الكتاب إلى السّريائيّة سرجس و اصلحته مع 
اصلاحی الکتاب الّذی قبله. و ترجمته أيضا إلى العربيّة كد ۳ 
موسی و هذا الکتاب و الکتاب الذی قبله یعدّان من سابق العلم. 


۰)کتابه فى حيلة البرء . 

هذا الکتاب جعله فى أربع عشرة مقالة» و غرضه فيه أن يصف كيف 
يداوى کل واحد من الأمراض بطريق القياس؟ . و يقتصر فيه على 
الأعراض العامّيّة التى ينبغى أن يقصد قصدها فى ذلك فيستخرج منها 
ما ينبغى أن يداوى به کل مرض من الأمراض, و يضرب لذلك مثالات 
بسيرة من أشياء جزئيّة. وكان وضع ست مقالات لرجل يقال له ايارن, 
بين فى المقالة الأولى و الثّانية منها الأصول الصّحيحة الَتى عليها يكون 
مبنى الأمر فى هذا العلم. و فسخ الأصول الخطأ التى أَصَلها 
ارسسطراطس و أصحابه. ثمّ وصف فى المقالات الأربع الباقية مداواة 
تفرّق الاتصال من کل واحد من الاعضاء. ثم إن ايارن تسوفی فقطع 
جالينوس استتمام الكتاب إلى أن سأله اوجانیانوس أن يتمّه. فوضع له 
لّمانی المقالات الباقية. فوصف فى السَتّ المقالات الأول منها مداواة 
آمراض الأعضاء المتشابهة الأجزاء» و فى المقالتین الباقیتین مداواة 
آمراض الاعضاء السرکبة» و وصف فی المقالة الاولی من القت 
المقالات الاو مداواة أصناف سوء المزاج كلها إذاكانت فى عضو 
واحد و آجری آمرها على التّمثیل بما يحدث فى المعدة. ثمّ وصف فى 
المقالة نی بعدها و هی الثّامنة من جملة الکتاب مداواة أصناف الحقی 
اللتى تکون فى الوح و هی حمی يوم.ثم وصف فى المقالة التى تتلوها و 
هی التّاسعة مداواة الحمی المطبقة. ثمٌ وصف فى المقالة العاشرة مداواة 
الحمّى التّی تکون فى الأعضاء الأصليّة و هی الق و وصف فیها جمیع 
ما يحتاج إلى علمه من استعمال الحمّام. ثمّ وصف فى الحادية عشرة و 


۳۱ 


0 


رسالة إلى على بن يحيى 

فى الثّانية عشرة مداواة الحمّيات الّتى تكون من عفونة الأخلاط. ما 
فى الحادية عشرة فماكان منها خلوا من أعراض غريبة. و أمّا فى الثّانية 
عشرة فما كان منها مع أعراض غريبة. 

و قد كان ترجم هذا الكتاب إلى السّريانيَة سرجس فکانت ترجمته 
القت المقالات الاوّل و هو بعد ضعیف لم یقو فی الترجمة. ثم إنه ترجم 
الجا المقالات الباقية من بعد أن عزوي فکانت ترجمته لها أصلح من 
ترجمته المقالات الاوّل. و قد کان سلمویه ذارنی على أن أصلح له 
هذا الجزء الّانی و طمع أن یکون ذلك آسهل من الترجمة و آجود 
فقابلنی ببعض المقالة السَابعة و معه السریانی و معی الیّونانی و هو يقرا 
غلك شرا یو كنك كلما مه فى شو تال او هر ور 
فجعل یصلح حتّی كبر عليه الأمر و تبيّن له أنّ الرجمة من الرّأس 
أرخى و آبلغ و أنّ الأمر یکون فیها آشد انتظاماء فسألنى ترجمة تلک 
المقالات فترجمتها عن آخرها و كنا بِالرّقة فى آبّام غزوات المأمون و 
دفعها ألى زکریا بن عبداللّه المعروف بالطیفوری لا آراد الانحدار إلى 
مدينة السّلام لتنسخ له هناک فوقع حریق فى السّفينة الى كان فیها 
زکریا فاحترق الکتاب و لم یبق له نسخة. ثم إِنَى بعد سنين ترجمت 
الكتاب من وله لبختیشوع بن جبریل, و کانت عندی للتّمانی المقالات 
الأخيرة منه عدّة نسخ باليونانية نی فقابلت بها و صححت منها نسخة و 
ترجمتها بغاية ما آمکننی من الاستقصاء و البلاغة فأمّا الست المقالات 
الأول فلم أكن وقعت لها لا على نسخة واحدة وكانت مع ذلك نسخة 
كثيرة الخطأ فلم يمكنّى لذلک تخلّص تلک المقالات على غاية ما 


حنين بن اسحق 
ينبفى. میوقت على نسخة أخرى فقابلت بها و أصلحتٌ ما أمكننى 
اصلاحه و آخلوالی الى اقابل به فلت ان لتّنقت تفقت لى نسخة ثالثة فان نسخ 
ااا و ا ۳ 
م ل ا الل ل 1 
اتصفح له المقالات التّمانی الأخيرة و اصلح ما وجدت من الأسقاط 
فأجبته الی ذلك و أجدت فید. 
فهذه الکتب التى كان یقتصر على قراء‌تها فى موضع تعلیم الطب 
بالاسکندرية, و کانوا يقر ونها علی هذا الترتیب الدى آجریت ذکرها 
عليه. و کانوا یجتمعون فى كل يوم على قراءة إمام منها و تفهّمه كما 
جح آصحانا الوم من التصاری فی مواضع ليم ا تغرف 
من سائر الکتب. و اّما کانوا پقرونها ینم 
الار تیاض بتلک الکتب التی ذکرت كما يقرأ أصحابنا الیوم تفاسیر کتب 
المتقدّمين . و أمّا جالینوس فلم ير أن تق رأكتبه على هذا الّظام لكنّه 
تقدّم فى أن يقرأ من كتبه بعد كتابه فى الفرق كتبه فى التشريح» و لذلک 
أنا مفتتح من ذكر كتبه بتعديد كتبه فى التشریح. ثمّ متبعها بسائر كتبه 


ا كنا و ی نانفا لوقيف تو الشا زر إلا راق 


۳۱ 


۳۱ 


۳۲ رسالة إلى على بن يحيى 


۱۸ 


۳۱ 


العضل و التباطات الّتی فى الید. و فى المقالة الثّانية العضل و الرّباطات 
التى فى ال جل. و فى المقالة الثّالئة العصب و العروق الّتی فى اليدين و 
الرّجلين. وفى الرّابعة العضل الذى یحرّک الخدّين و الشّفتين و اللحى 
الأسفل و ال أس و ال"قبة و الکتفین. و فى الخامسة عضل الصّدر و مراق 
البطن و المتنین و الصلب. و وصف فی السَادسة آلات الغذاء و هی 
ما اوه الق سا لو لک و ان وا هد ای رن 
فى السَابعة و الّامنة وصف تشریح آلات التَنفّس. ما فى السَابعة 
فوصف ما یظهر فى التشریح فى القلب و الرّئة و العروق الضوارب بعد 
موت الحیوان و ما دام حیّا. و أمّا فى النَامنة فوصف ما يظهر فى 
اشریح فى جمیع الصّدر. و آفرد المقالة التّاسعة بأسرها لصفة تشریم 
الدّماغ و الخاع. و وصف فى المقالة العاشرة تشریح العینین و الّلسان و 
المریء و ما يتصل بهذه الاعضاء. و وصف فى الحادية عشرة ما فى 
الحنجرة و العظم اذى تشبّهه اليونانية باللام من أحرفهم و هو هذا و ما 
بقصل بذلک و العصب الذى يأتى هذا الموضع. و وصف فى القّانية 
عشرة تشريح أعضاء التُوليد. و فى الَالنة عشرة تشريح العروق 
الضّوارب و غير الضّوارب. و فى الرّابعة عشرة تشريح العصب الّذی 
ینبت من الدماغ. و فى الخامسة عشرة تشريح العصب الذى ينبت من 
النخاع. 

و قد كان ترجم هذا الکتاب إلى السّریانی یوب الهاوی لجبریل بن 
بختیشوع و أصلحتّه منذ قريب ليوحنًا بن ماسویه و بالغت فى العناية 


بتصحیحه. 


حنين بن اسحق 
۲)کتابه فى اختصار كتاب مارينس فى التشريح 
هذا الكتاب ذکر أَنْه جعله فى أربع مقالات. و لا رأيناه إلى هذه الغاية 
ولاسمعت أحدا يخبر باه رآه أو علم مكانه . وقد خبّر جالينوس فى 
كتابه المعروف بالفهرست بعدد مقالات مارينس الّتی اختصرها فى هذا 
الكتاب و ما فى مقالة مقالة منها. 


۳)کتابه فى اختصار کتاب لوقس فى التّشريح 
هذا الكتاب ذكر أنه جعله فى مقالتين. 
وقصّة هذا الكتاب قصّة ما قبله. وما رأيته ولا أعرف له أثرا. 


۴ كتابه فيما وقع من الاختلاف فى التّشريح 

هذا الكتاب جعله فى مقالتين» و غرضه فيه أن يبِيّن من أمر 
الاختلاف الذى وقع فى كتب التّشریح فيما بين من كان قبله من 
أصحاب التشریح أىّ شیء اما هو فى الكلام فقط؟ و أىّ شىء منه وقع 
قافن اويا سب لگ 

و کان ترجم هذا الکتاب یوب الزهاوی فأعيانى اصلاحه. فأعدت 
ترجمته لیوحنا بن ماسویه إلى السَريانيّة و تخلصته احسن تخلص. و 
ترجمه إلى العربيّة حبیش لمحمّد بن موسی. 


۵) كتابه فى تشريح الحيوان الميّت 
هذا الكتاب جعله مقالة واحدة يصف فيها الأشياء التى تعلم من 


۳۳ 


۳۱ 


۳۳ 


۱۸ 


۳۱ 


رسالة إلى علىّ بن یحیی 
تشريح الحيوان الميّت أىّ الأشياء هى؟. 


السّريانيّة. و ترجمه إلى العرييّة حبيش لمحمّد بن موسى. 


ع؟) كتابه فى تشريح الحيوان الحی 
هذا الكتاب جعله فى مقالتین, و غرضه فيه أن یبیّن الأشياء التى 
عم من تشریح الحیوان الحی ی الأشياء هی؟. ۱ 
و ترجم أبّوب الرهاوی أيضا هذا الکتاب و آعدت آنا ترجمته مع 
الکتاب الذی قبله إلى السّريانيّة. و ترجمه حبیش إلى العربيّة لمحمّد بن 


٠  ىسب مو‎ 


۷ كتابه فى علم بقراط بالتّشريح 
هذا الکتاب جعله فی خمس مقالات. و کتبه لفویئس فی حدائة 
سنّه. و غرضه فيه أن يبيّن آن بقراط كان حاذقا بعلم الّشریح و يأتى 
على ذلک بشواهد من جمیع کتبه. 
و ترجم هذا الکتاب إلى السّريانيّة أيَُوب ثمّ ترجمته أنا مع 
الکتب التی ذکرتها قبله و بالغت فى تلخیصه. و ترجمه إلى العربيّة 
حبيش لمحمّد بن موسی. 


۸ کتابه فى علم ارسسطراطس فى التّشريح 
هذا الكتاب جعله ثلث مقالات, و كتبه أيضا الى فویئس فى حداثة 


سنّهء و غرضه فيه أن يشرح ما قاله ارسسطراطس فى التشریح فى 
جميع كتبه. ثم يبيّن صوابه فيما أصاب و خطأه فيما أخطأ. 

ولم يترجم هذا الكتاب أحد قبلى فترجمته أنا إلى السّريانيّة مع 
الکتب التی ترجمتها و ذکرتها قبله, على أَنْى ما وقعت له الا علی نسخة 
واحدة كثيرة الأسقاط ناقصة من آخرها قلیلا. و ما لخضصته ألا كد 
شدید و لكنّه قد خرج مفهوما و توجبت فيه أل آزول عن معانی 
جالینوس بمبلغ طاقتی. و ترجمه إلى العربيّة حبیش لمحمّد بن موسی. 


۹ )کتابه فیما لم یعلم لوقس من آمر التشريح 
هذا الکتاب ذكر أنه جعله فى أربع مقالات. فأمًا آنا فلم آره و لا 
لعي ی ارام 
۰) کتابه فیما خالف فيه لوقس 
هذا الکتاب جعله فیما ذکر فی مقالتین. و ما رأیته و لا آعرف آحدا 
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هذا الکتاب مقالة واحدة صغيرة کتبه لامرأة قابلة فى حداثة سنّه. 


فيه جمیع ما یحتاج إليه من تشریح الرّحم و ما یتولد فيه فى وقت 
ما 


۶ رسالة إلى على بن يحيى 
من كتب التّشريح إلى السّريانيّة. وقد ترجمه حبيش إلى العربيّة لمحمّد 


بن موسى ٠.‏ 
1 
۳۲ کتابه فى مفصل الفقره الأولى من فقار الرّقبة 
مقالة. 
۶ 


۳)کتابه فى اختلاف الأعضاء المتشابهة الأجزاء 
مقالة. [ترجمها حنین بعد هذا الکتاب و ترجمها إلى العرييّة تلمیذه 
٩‏ عیسی بن یحیی ]. 


۳۴ کتابه فى تشریح آلات الصّوت 
۱ . هذا الکتاب مقالة واحد:, و هو مفتعل علی لسان جالینوس و لیس 
هو لجالینوس و لا لغیره من القدماء لكثه لبعض الحدث جمعه من کتب 
جالینوس, و کان الجامع له ضعيفا. إلا أنّ يوحنًا بن ماسویه سألنی 
۱۵ ترجمته فأجبته الى ذلک. و لست أحفظ آترجمنه ترجمة أم أصلحته 
اصلاحا الا آنی أعلم تلخّصته بأجود ما آمکننی. 


۸ ۵ کتاب فى تشریح العین 
هذا الکتاب أيضا مقالة واحدة, و عنوانه أیضا باطل لأَنّه ينسب إلى 
خالشرین کلم اج یکون لروفس أو لمن هو دونه. 
. وقدکان اتوت ترجم هذا الکتاب نم تلحْصته بالمساعدة لیوحتّا بنذ 


حنين بن اسحق 
مأسوید. 
فهذه کتبه الصّحيحة و المنسوبة إليه فى التشريح و تتلوها کتبه فى 
آفاعیل الاعضاء و منافعهاءو آنا آخذ فى ذکرها خلا ما تقدّم ذکره منها 
واأذى سبق ذکره هو کتاب القوی الطبيعيّة. 


۳۶ کتابه فى حركة الصّدر و الرّئة 

هذا الكتاب جعله ثلث مقالات. وكان وضعه له فى حداثة سنّه بعد 
عودته الأولى من رومیّة و كان حینثذ مقیما بمدينة سمرنا يتعلّم عند 
فالفس.و ما كان سأله ايّاهِ بعض من كان یتعلم معه وصف فى المقالتين 
الأوليين منه. و أَوّل الثّالئة ما أخذه عن فالفس معلّمه فى ذلك الفن. ثم 
وصف فى باقی المقالة الثّالئتة ما کان هو المستخرج له. 

ولم آترجم آنا هذا الکتاب إلى السّريانيّة و لا أحد قبلی و لکن 
اصطفن بن بسیل ترجمه إلى العربيّة لمحمّد بن موسىء ثمّ سألنى محمّد 
بن موسى المقابلة به وإصلاح سقط إن كان فيه ففعلت. ثمٌ سال يوحنا 
بن ماسويه حبيشا أن ينقله له من العربيّة إلى السّريانيّة فنقله له. 


/ا") كتابه فى علل التنفس 
هذا الكتاب جعله فى مقالتين فى رحلته الأولى الى روميّة لفویشس , 
و غرضه فیه آن ین من أى الآلاث یکون اس صنو ا؟.ومن أنها 
یکون باستکراه؟. 
وکان یوب ترجمه ترجمةً لا تفهّم. و ترجمه أيضا اصطفن إلى 


۳۷ 


۸ رسالة إلى علىٌ بن يحيى 


العريئة لمحتد بن موسى. و سألنی محمّد فيه قبل اذى سألنى فى 
الكتاب الّذى قبله. و أمر اصطفن بمقابلتى فأصلحت السَریانی بكلام 
مفهوم مستقيم لا ينكر منه شىء. نی أحببت أن أنّحذ نسخة لولدى. و 
لعربت أيضا كمثله على أَنْه قد كان فى الأصل أصلح من السّريانيٌ 


28 كتابه فى الصّوت 

هذا الكتاب جعله فى أربع مقالات بعد الكتاب الّذى ذكرته قبله, و 
غرضه فيه أن يبيّن كيف يكون الصّوت؟ و أىّ شىء هو؟ و ما مادته؟ و 
بأىّ الآلات يحدث؟ و أ الأعضاء تعين على حدوثه؟ و كيف تختلف 
الأضوات؟ 

ولم أترجم هذا الكتاب إلى السّريانيّة و لا ترجمه أحد من كان 
قبلى, لكنّى ترجمته إلى العربيّة لمحمّد بن عبد الملک الوزير منذ نحو 
عشرين سنةء و بالغت فى تلخيصه بحسب ماکان عليه ذلک الرّجل من 
حسن الفهم. و قد كان قرأه محمّد فغيّر فيه كلاما كثيرا بحسب ما كان 
يرى هو أَنّه آجود. نم نظر فيه محمّد بن موسى و فى النّسخة الاولی» 
فاختار النّسخة الأولى و انتسخها و أحببت أن أبيّن ذلك لک لتعلم 
سبب الاختلاف بين النسختين إذا كانتا موجودتين. و قد كان يوحنًا بن 
ماسويه سأل حبيشا ترجمة هذا الكتاب من العربيّة إلى السّريانيّة 
فترجمه له. 


۹ كتابه فى حركة العضل 

هذا الكتاب جعله مقالتین» و غرضه فيه أن یبین ما حركة العضل؟ و 
كيف هى؟ وكيف تكون هذه الحركات المختلفة من العضل؟ و اما 
حركته واحدة. و يحثٌ فيه أيضا عن الّفس هل هو من الحركات 
الإراديّة؟: أو من الحركات الطبيعيّة؟. و يفحص فيه عن أشياء كثيرة 
لطيفة من هذا الفر". 

و هذا الکتاب ترجمتّه أنا إلى السّريانيّة و لم یسبقنی إليه أحد. و 
ترجمه اصطفن إلى العربيّةو سألنى محمّد بن موسی المقابلة به مع 
اليونانئن و اصلاحه ففعلت. 


۰) كتابه فى اعتقاد الخطأ الُذى اعتقد فى تمييز البول من الم 
هذا الكتاب مقالة واحدة.و قد كنت وقعت على نسخة باليونانيّة و لم 
يتهيّا لى قراء ته فضلا عن ترجمته و لا ترجمه غیری. 


١‏ كتابه فى الحاجة إلى التبض 
هذا الا بات رام ماما متشه ان ؟ 
ترجمتها آنا إلى السّريائيّة لسلمویه بن بنان. و ترجمها حبیش إلى 
العربيّة مع كتاب النبض الكبير [و ترجمه إسحق بن حنين بعد وفاة أبيه]. 


۲ كتابه فى الحاجة إلى التّنفْس 
هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة الا أنها عظيمة يفحص فيها عن منفعة 


۳۱ 


2 


رسالة إلى علىّ بن يحيى 
لس ما هى؟. ۱ 

و لا أعلم أنّ هذا الكتاب ترجم إلى السَريانيّة و أمّا العربيّة فترجمه 
امطنوون کت انا ها تنمس ال الوصا اش رن 
موسیء و عرض عارض عاق عن استتمامه. ثم ان عیسی تلمیذی 
سالى ترخمته إلن القرزيائية فاسعففه یز لک: 


۳ كتابه فى العروق الضّوارب هل يجرى فيها الم بالطّبع أم لا؟ 
هذا الکتاب ٠‏ شا مقالة واحده, و غرضه فیه موافق لعنواند. 
و قد كنت ترجمته و آنا غلام إلى السّريانيّة لجبریل إلا نی لم أنق 
بصحته لأنّ نسخته كانت واحدة كثيرة الخطأ ثم نی بأخرة استقصیت 
ترجمته إلى السّريانيّة و ترجمه إلى العريبّة عیسی بن يحيى. 


۴ كتابه فى قوى الأدوية المسهلة 

هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة بيّن فيها أَنّ إسهال الأدوية ما تسهل 
لیس هو بان کل واحد من الأدوية يحيل ما يصادفه فى البدن إلى 
طبيعته ثم يندفع فيخرج لكنّ کل واحد منها يجتذب خلطا موافقا 
مشاكلا له. 

ترجم هذه المقالة إلى السّريانيّة یوب الرّهاوىّ و نسختها عندى 
باليونانيّة. و قد ترجمتها إلى السّريائيّة و ترجمها عيسى بن یحیی إلى 
ال 


حنين بن اسحق 
0) کتابه فى العادات 
هذا الكتاب مقالة واحدة, و غرضه فيه أن یبیّن أن العادة أحد 
الأعراض التى ينبغى أن ينظر فيها. 
ترجمت هذه المقالة إلى السّريانيّة لسلمويه بن بنان. و يتلو هذه 
المقالة تفسير ما أتى به جالينوس فيها من الشّهادات من قول افلاطن 
بشرح ایروفیلس له و تفسير ما أتى به من قول بقراط بشرح جالینوس 
له. و ترجمه حبيش إلى العربيّة لأحمد بن موسى. 


ع؟) كتابه فى آراء بقراط و فلاطن 

هذا الكتاب كتبه فى عشر مقالات. و غرضه فيه أن يبيّن أَنّ فلاطن 
فا كت أفاويلة موا فق لاب ات مووتقنيل اه رها اد 
ارسطوطالس فيما خالفهما فيه قد أخطأ و يبيّن فيه جميع ما يحتاج اليه 
من أمر قوّة النّفس المديّرة الّتى بها يكون الفكر و التّوهم والذكر, و من 
آمر الأضول الثلنة التى منها تنبعث القوی الى یکون بها تدبیر البدن و 
غير ذلك من فنون شتی. ۱ 

و کان ترجم هذا الکتاب إلى السّريانيّة ايوب و لم یترجمه إلى هذه 
الغاية أحد غيره. وكانت له عندى عدّة نسخ يونائيّة شغلت عنها بغيرها 
ثم ترجمته من بعد إلى السّريانيّة واضفت إليه مقالة عملتها فى الاعتذار 
لجالینوس فیما قاله فی المقالة السَابعة من هذا الکتاب. و ترجمه إلى 


العربيّة حبیش لمحمّد بن موسی. 


۳۱ 


۳۲ 


رسالة إلى علىّ بن یحیی 
۷) كتابه فى الحركات المعتاصة المجهولة 
هنا |الكدا السو عد ة1 و غوهه ننه ا حيكق افوبيغر كا قد كن 
جهلها هو و من كان قبله ثم اه علمها من بعد. 
ترجمها یوب و اما آنافلم اترجمها فیما مضی و كانت نسخة الکتاب 
عندی ثم نی ترجمته يط إلى السّريانِة نج لیالعريّة لمحشد تن موسی. 


۸)کتابه فى آلة الشم 
هذا الکتاب أیضا-مقالة واحدة و کانت نسخته عندی بالیونانتة إلا 
انى لم اتفرّعغ لقراء ته. ثم ترجمته إلى السَريانيّة [ثمّ ترجمه سحق بن 
حنين إلى العربيّة]. 


9) كتابه فى منافع الأعضاء 

هذا الكتاب جعله فى سبع عشرة مقالة, بیّن فى المقالة الأولى و 
التَانيّة منه حكمة البارىء فى إتقان خلقة اليد. و بيّن فى المقالة الثّالئة 
حكمته فى إتقان خلقة الّجل. و فى المقالة الابعة و الخامسة حكمته 
فى آلات الغذاء. و فى السّادسة و السّابعة أمر آلات النّنفّس. وفى 
المقالة الثّامنة و الّاسعة أمر ما فى الرّأس. و فى المقالة العاشرة أمر 
العينين. و فى المقالة الحادية عشرة سائر ما فى الوجه. و فى المقالة 
الثانية عشرة نواحى الصّدر و الكتفين. ثم وصف فى المقالتين اللتین بعد 
ذلک الحکمة فی أعضاء التو ليد: و فی الخامسة عشرة احتجاجا مناسبا 
لما فیها و لما بعدها. ثم فى السّادسة عشرة أمر الآلات المشتركة للبدن 


كله وهی العروق الضّوارب و غير الضّوارب والأعصاب. ثم وصف فى 
المقالة السّابعة عشرة حال جميع الاعضاء و مقاديرها و بيّن منافع ذلک 
الکتاب کله. 

وقد كان ترجم هذا الکتاب سرجس إلى السّريانيّة ترجمة ردیئة و 
قد ترجمته أنا إلى السّريانيّة لسلمویه. و ترجمه حبیش إلى العربيّة 
لمحتد . و تصفحت مقالات و أصلحت أسقاطها و أنا على إصلاح 
الباقى [ترجم حنين بعد هذا القول المقالة السّابعة عشرة من هذا الكتاب 
إلى العربيّة]. 

ثم تتلو هذه الكتب الكتب الّتى يحتاج إلى قراء تها قبل قراءة كتاب 
غيلة البره. و قد ذکرت بعض تلك الکتب فیما ذکرت منها: کتاب 
الارکان و کتاب المزاج و کتاب العلل و الاعراض و کتاب تعرّف علل 
الاعضاء الباطنة و کتاب أصناف الحمّیات و کتاب الصّناعة. و من 
الکتب التی فى تقدمة المعرفة کتاب البحران و کتاب أيّام البحران و کتابه 
فى لنش اشتفی و الكبير. و آنا راصف ارفا مش بعد هده سن 
تلک الكتب. 


۰ )کتابه فى أفضل هيئات البدن 
هذا الكتاب مقالة واحدة تتلو المقالتين الأوليين من كتاب المزاج» و 
غرضه فيها يتبيّن من عنوانها. 0 
وقد ترجمت هذا الكتاب إلى السّريانِيَّة لولدی, و ترجمته ايضا لابى 
الحسن على بن يحيى إلى العربيّة. 


۳۱ 


۴ رسالة إلى علی بن يحيى 


ل 


۳۱ 


١0)كتابه‏ فى خصب البدن 
هذا الکتاب مقالة واحدة صغيرة, و غرضه فیها بتبیّن من عنوانها. 
وقد ترجمتها إلى السّريائيّة مع المقالة اّتی قبلها. و قد كان سألنی 
علین بن یحیی ترجمتها لى العریّه و لا آحسب ذلک معطا لی. و قد 
ترجمها حبیش لابی الحسن احمد بن موسی إلى العرييّة. 


۲)کتابه فى سوءالمزاج المختلف 
هذا الکتاب آیضا مقالة واحدةء و غرضه فیه یتبین من عنوانهاء و ذکر 
فيه أىّ أصناف سوء المزاج هو مستو فى البدن کله؟ و کیف یکون الحال 
فیه؟ و أَیَ أصناف سوءالمزاج هو المختلف فى أعضاء البدن؟ 
وقد ترجمه ایوب و کانت نسخته ععندی باليونانيّة. و لم اتفرع 
أقراء ته يعت ثم ترجه أذ إلى الفريية لاش لاحم ون موی 


۳) کتابه فى الأدوية المفردة 
هذاالکتاب جعله جالینوس فى إحدى عشرة مقالة و بتلو كما 
وصفت المقالة الالثة من کتاب المزاج کشف فى المقالتین الاولیین خطاً 
من أخطأ فى الطرق الرديئة التى سلكت فى الحکم على قوی الأدوية. 
م أصّل فى المقالة لت أصلا صحيحا لجميع العلم بحكم القوى الأول 
لوي .نم بيّن فى المقالة ارّابعة أمر القوى التُوانى و هی الوم و 
الرّوائح» و أخبر بما يستدل عليه منها على القوى الاوّل من الأدوية. و 
وصف فى المقالة الخامسة القوى الثوالث من الأدوية و هی أفاعيلها فى 


حنين بن اسحق ‏ ۳۵ 


البدن من الإسخان و الثبرید و التُجفيف و الّرطيب. ا وس اي 
المقالات الثّلث التى تتلو تلى قوة دواء دواء من الأدوية التى هی 
اجزاء من التبات. نم وصف فى المقالة التّاسعة قوى الأدوية التى هی 
آجزاء من الاأرض آعنی آصناف التّراب و العليق و الحجارة و المعادن. 
مْ وصف فى العاشرة قوی الادوية التى هی ما يتولّد فى أبدان 
الحیوان. ثم وصف فى الحادية عشرة قوی الادوية التی هی ممّا يتولد 
فى البحر و الماء المالح. 

و قد كان ترجم الجزء الأوّل و هو خمس مقالات إلى السّريانئيّة 
يوسف الخورى ترجمة خبينةٌ رديئة ثم ترجمه بعد یوب أصلح مما 
ترجمه يوسف و لم یتخلصه على ما ينبغى, نم ترجمته إلى السّريانيّة 
لسلمويه و بالغت فى تخلّصه. و قد كان ترجم الجزء الانی من هذا 
الكتاب سرجس و سألنى یوحتّا بن ماسويه المقابلة بالجزء الّانی من 
هذا الكتاب و إصلاحه ففعلت, على أنّ الأصلح كان ترجمته. و ترجم 
هذا الکتاب إلى العربيّة حبيش لأحمد بن موسى [اختصر حنين بعد هذا 
القول الكتاب بالسّرِيانيّة و ترجم الخمس المقالات الأوّل لعلی بن 
يحيى ]. 


؟0)كتابه فى دلائل علل العين 

هذا الكتاب مقالة واحدة كتبها فى حداثة سنه لغلام كحّال. وقد 

لّص نها الملل الى تکون فی کل واحدة من طبقات امین و وصف 
دلائلها. 


۳۱ 


۳۶ رسالة إلى على بن يحيى 


۳۱ 


و ترجم هذا الکتاب إلى السّريانيّة سرجس و کانت نسخته باليونانية 
عندی الا آنی لم اتفرّغ لترجمته. 


۵) کتابه فى آوقات الأمراض 
هذا الكدات ١‏ اقا لت اتمه روصت قها آمر ارفا الصرض 
الأربعة أعنى الابتداء و التزيّد و الوقوف و الانحطاط. 
و قد ترجم هذا الکتاب أَيّوب و کانت نسخته عندی باليونايّة و لم 
أتفرّغ لترجمته, ثم إِنَى ترجمته إلى السّريانيّة. و ترجمه إلى الصربی 
عيسى بن علىّ. 


ع0) كتابه فى الامتلاء 
هذا الكتاب أيضا مقالة واةة يضق فا ام کب ال ار ۶ 
يصفها ثمّ يصف دلائل کل واحد من أصنافها. 
استعمله فى التّرجمة من الكلام و هو أبلغ الكلام عندى و أفحله و أقربه 
من اليونانيّة من غير تعدّ لحقوق السّريانيّة. م سألنى بختيشوع أن أغيّر 
ترجمته بكلام اسهل و أملس و أوسع من الكلام الاوّل ففعلت. وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى العربيّة اصطفن و لم أنظر فیه. 


ها الکاب اضا ال واه و وسمد ها نوس اصتاق القاظ 


حنين بن اسحق ‏ ۳۷ 
۱ عملت لهذا الکتاب جملا على التقسيم مع عشر مقالات كنت قد 
آخرجت جملتها. و احسب ایّوب كان ترجمه. و ترجمه [براهیم بن 


5 
لت إن ااریة ١‏ ى الحسن آحمد بن موسی [و وجد بعد ذلک 
بترجمة حبیش و خطه]. 
۶ 
۸) کتابه فى الأسباب البادئة و هی الأُوّل الّتى تحدث من خارج 
البدن 
ها کات تون فیاخا وس أن الأسكات التدند. 1 
عملا فى البدن و نقض قول من دفع عملها. ۱ 
و قد ترجمه اتوي و کانت نسخته عندی يونائية الا آنی لم آفرغ 
لترجمته. ۹ 


4 کتابه فى الأسباب المتّصلة بالمرض 
و هو مقالة واحدة ذکر فیها الأسباب المتّصلة بالمرض الفاعلة له. ‏ ۵ 
و قصتها مثل قصّة المقالة التی قبلها. 


یت 


۰ کتابه فى الزعشة و التّافض و الاختلاج و التشنج ۸ 


نم إنى استتممته إلى السّريانيّة و ترجمه إلى العربيّة حبیش. 


۳۸ 


رسالة إلى علی بن یحیی 
۱) کتابه فى أجزاء الطّبّ 
هلان رالد وهای يقشع هيه لطع على طرش :من 
لَقسی 
وقد ترجمت هذا الکتاب إلى السَريانيّة لرجل يقال له علئ یعرف 
بالفيّوم [ترجم من هذا الکتاب حنین قبل وفاته بنحو من شهرین زيادة 
على التّصف و أتمّه إسحق ابنه إلى العربيّة ]. 


"ع) كتابه فى المنی 
هذا لكان التاق وفوضة انهه انيت ان الشورة الذی كر كمه 
جميع أعضاء البدن ليس هو الدّم كما ظنّ ارسطوطالیس, لكنٌّ توأد 
جميع الأعضاء الأصليّة انما هو من المنى و هی الأعضاء البيض. و آن 
الى يتولّد من الدّم اّما هو اللحم الأحمر وحده. 
وقد ترجمت هذا الكتاب إلى السّريانيّة لسلمويه و ترجمته إلى 
العربيّة لأحمد بن موسى. 


“اع) كتابه فى تولّد الجنين المولود لسبعة أشهر 
هذا الكتاب مقالة واحدة. 
وكانت عندى نسخة و لم تكن تهيّأت لى قراءته على ما ينبغى فضلا 
بعد إلى السّريانيّة و العربيّة. 


۴ كتابه فى المرّة السّوداء 
هذا الکتاب أيض ا مقالة واحدة رسن فیها أضفاف السّوداء و دلائلها. 
و قد کان ترجمه رن منذ قسریب لبختیشوع بن جبریل نم ترجمه 
اصطفن إلى العربيّة لمحمّد بن موسی ثم ترجمته [هذا أيضا ممّا اختصره 
هو و ترجمه عیسی ]. 


۶۵)کتابه فى آدوار الحمّیات و تراکیبها 

هذا الکتاب مقالة واحدة یناقض فیها قوما ادعو الباطل من آمر 
اون الا وکا 

و کانت نسخته عندی باليونانية الا أنه لم تتهيّأ لى ترجمته إلى 
السريانيّة. 
ثم إِنَى ترجمته بعد. و عنوان هذا الكتاب عند جالينوس مناقضة من 
تکلّم فی | اموه بو قد توجد مقالة آخری تنسب الی جالینوس فی هذا 
الباب و ليست له. 
" و اما آمر کتبه الموصوفة فى سابق العلم فقد بقی بعد کتاب البحران و 
كتاب یام البحران و كتابى التّبض الصّغير و الکبیر اللّذين قد تقدّم ذکر 
هماما آنا مات كز من الکنت: 


عع)جملة كتابه الكبير فى اللّبض" 
ذكر جالينوس أنه أجمل كتابه الكبير فى التّبض فى مقالة واحدة. و 
ما أنا فقد ریت باليونانيّة مقالة ينحو بها هذا النّحو. ولست أصدق أن 


۴, 


۳۱ 


رسالة إلى على بن یحیی 

جالينوس الواضع لتلک المقالة لها تحيط بكل ما يحتاج إليه من أمر 
التبض و ليست بحسنة أيضاء وقد يجوز أن يكون جالينوس قد وعد أن 
يضع تلك المقالة فلم يتهيّأله وضعها. فلما وجده بعض الکذابین قد 
وعد ولم يف تخرص وضع تلك المقالة و أثبت ذكرها فى الفهرست 
کیما یصدّق فیها. و یجوز أن یکون جالینوس أيضا قد وضع مقالة فی 
ذلك غير تلك قد درست كما درس کثیر من کتبه و افتعلت هذه المقالة 
مکانها. 

وقد ترجمها سرجس إلى السريانيّة. 


۷ كتابه فى الّبض يناقص ارخيجانس 

هذا الکتاب ذکر جالینوس الحا فی ثمانی مقالات. 

و لم یترجم هذا الکتاب إلى هذه الغاية و لا رایت له نسخة باليونانيّة 
لا أَنّ قوما أثق بخبرهم خبّرونى أنهم رأوه بحلب وقد طلبته هناك 
بعناية فلم آظفر به. 

و غرضه فى ذلك الکتاب كما ذکر أن یشرح مقالة ارخیجانس فى 
کتابه فى النّبض و يبيّن حقّه من باطله. وقد وقعت نسخته إلى محمّد بن 


٠  ىس مو‎ 


۸)کتابه فى رداءة التنفس 
هذا الکتاب جعله فی ثلث مقالات. و غرضه فیه أن بصف آصناف 
لس الردیء و أسبابها و ما تدل علیه. و هو یذکر فى المقاله الأولى 


حنين بن اسحق 
منه أأصناف التفسن و آسبابه. و فی المقالةالثائية أأصناف سوء اس و 
ما يدل عليه كل صنف منها. و فى المقالة الثّالئة يأتى بشواهد من کلام 
بقراط على صحّة قوله. 
وكان ترجمه إلى السّريانيّة یوب و قابلت به أنا اليونان و أصلحته 
لولدى و ترجمته أنا إلى العربيّة لأبى جعفر محمّد بن موسى. 


4) كتابه فى نوادر تقدمة المعرفة 

هذا الكتاب مقالة واحدة, يحثٌ فيها على تقدمة المعرفة و يعلّم حيلا 
لطيفة تؤدّى إلى ذلك . و يصف أشياء بديعة تقدّم فعلمها من أمراض 
المرضى و خبّر بها فعجب منه. 

و ترجمه إلى التويائتة یوب و کانت نسخته عندی باليونانية و لم 
أكن تفرّغت لترجمته, ثم أنى ترجمته إلى السّريانيّة. و ترجمه عیسی بن 
يحيى لأبى الحسن ترجمةً رضيتها [و كان قابل به الأصل الا قليلا و 
استتم المقابلة إسحق ابنه بعد]. 

و أمّاكتبه فى مداواة اللأمراض فقد بقى بعد كتابه حيلة البرء و كتابه 
الى اغلوقن اللّذين تقدّم ذكر هما ما أنا مستأنف ذكره من الكتب. 


۰)کتابه الّذى اختصر فيه كتابه فى حيلة البرء 
هذا الكتاب مقالتان. 
ترجمه إبرهيم بن الصّلت إلى السّريانيّة. 


۳۱ 


۱۵ 


۳ 


۳۱ 


رسالة إلى علىّ بن یحیی 
١‏ كتابه فى الفصد 

هذا الكتاب جعله فى ثلث مقالات. قصد فى المقالة الأولى منها 
لمناقضة ارسسطراطس لأنّه كان يمنع من الفصد. و ناقض فى الثّانية 
اصحاب ارسسطراطس الذي برومیّة فی هذا المعنی بعینه. و وصف فی 
الثَّالتة ما يراه هو من العلاج بالفصد. 

ترجم هذا الکتاب إلى السّريانِية سرجس, و ترجم منه إلى العربيّة 
المقالة الأخيرة اصطفن. و كانت نسخته عندی و لم أتفرّغ لترجمته, نم 
ترجمت آنا المقالة لانية الی السَريانيّة لعیسی و ترجمها عیسی الی 
بر 


۷۲ کتابه فى الذّبول 

هذا الکتاب مقالة واحدة, و غرضه فيه أن يبيّن طبيعة هذا المرض و 
اصنافه و الّدبیر الموافق لمن شرف علید. 

و اظنْ أن انوت فد ترجمه و آنا آنا فأخرجت جوامعه علی طریق 
التقاسيم مع مقالات آخر عدّة ترجمها عیسی إلى العرييّة. ود از 
إلى العربية ِب اصطفن و أصلحت منه مواضع كان وقف عليها ابو جعفر و 
كان سألنى عنها و لم أستته تتم إصلاحه. ثم إِنَى ترجمته إلى السّريانيّة و 
ترجمه عيسى إلى العرييّة. 


۷۳) كتابه فى صفات لصبىّ يصرع 
هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة. 


حنين بن اسحق ‏ ۴۳ 
وقد كانت نسخته عندى و لم يتهيّا لى ترجمتها وقد ترجمها إبرهيم بن 
الصّلت إلى السّريانيّة و العربيّة. 


؟/)كتابه فى قوى الأغذية 

هذا الكتاب جعله فى ثلث مقالات. يعدّد فيها جميع ما يغتذى به من 
الاطمعة و الاشربة. و بصف ما فی كل واحد منها من القوی. 1 

و قد کان ترجمه سرجس نم أیوب و ترجمته آنا لسلمویه فی 
المتقدّم من نسخة لم تكن صحيحة, ثم إنى من بعد هممت بنسخه لولدی 
و کانت قد اجتمعت له عندی باليونانية عدّة نسخ فقابلت به و صحّحته و ۹ 
أخرجتٌ جُمَله بالسّريانيّة مع عدّة مقالات أضفتها إليه متا قاله كثير من 
القدماء فی هذا الفرن. و جمعته فی ثلت مقالات و ترجمتها إلى العربية 
لاسحق بن ابراهیم الطاهری. ثم إن حبیشا ترجم کاب الاغذية إلى ۱۲ 
العرييّة على التمام لمحمّد بن موسی. 


0 کتابه فى التّدبیر الملطّف ۱۵ 
هذا الکتاب مقالة واحدة. و غرضه فيه موافق لعنوانه. 
و قد ترجمته الی الشريانة لیوحنا بن ماسویه, و قد ترجمته لی 
العربيّة لاسحق بن سلیمان [هذا أيضا ما اختصره هو و ترجمه عیسی ۰ ۱۸ 
بن یحیی ]. 


۴۴ 


۳ 


رسالة إلى علی بن یحیی 
۶ کتابه فى الکیموس 
هذا الکتاب أیضا مقالة واحدة یصف فیها الأغذية و بصف انها يواد 
کیموسا محمودا و انها پولد کیموسا ردیثا. 
و قد كان ترجمه سرجس. ثم ترجمته آنا مع كتاب الاطعمة و 
ولخفة كيو اتنعفة ذا بك بوم 33 : إلى له وه خی زا 
الحسن أحمد بن موسى و ترجمه أيضا شملى. 


۷۷ کتابه فى أفكار ارسسطراطس فى مداواة الأمراض 
هذا الكتاب جعله فى ثمانى مقالات أخبر فيها بالسّبيل التى سلكها 
اششط اف تاعیاض با قفا ها 
و لم یترجم هذا الکتاب إلى هذه الغاية آحد. و نسخته باليونانيّة فى 
کتبی ثم ترجمه إسحق لبختیشوع إلى السّريانيّة. 


8 كتابه فى تدبیر الأمراض الحادة على رأى بقراط 
هذا الكتاب مقالة واحدة. و غرضه فيه يعرف من عنوانه. 
وقد ترجمته آنا إلى السّريانيَّة منذ قريب لبختيشوع, و ترجمته بعد 
ذلك إلى العربيّة لمحمّد بن موسى. 


4 كتابه فى تركيب الأدوية 
هذا الكتاب جعله فى سبع عشرة مقالة أجمل فى سبع منها أجناس 
الادوية المركبة فعدد جنسا جنسا منهاء و جعل مثلا جنس الأدوية التى 


حنين بن اسحق ‏ ۳۵ 


تبنى اللّحم فى القروح على حدته, و جنس الأدوية التى تدمّل القروح 
على حد :ونين الأدوية الى معلل على تكد قد وزسا تر جتنا بين 
الأدوية على هذا القياس. و اّما غرضه فيه أن يصف طريق تركيب 
الأدوية على الجمل, و لذلک جعل عنوان هذه السّبع المقالات فى 
تركب الا دوه علی الما و الأجتاس: قاع الفقر المقالات البنافة 
فجعل عنوانها فى ترکیب الأدوية بحسب المواضع الآلمة, و آراد بذلک 
أن صفته لترکیب الادوية فی تلك المقالات العشر لیس یقصد بها الی 
أن یخبر أن صنفا صنفا منها یفعل فعلامّا فی مرض من الاٌمراض مطاقا 
لکن بحسب المواضع اعنی العضو الذی فيه ذلک المرض و ابتدافیه من 
الرّأس ثم هلم جرا على جمیع الأعضاء إلى أن ینتهی إلى آقصاها. 

و قد كان ترجم هذا الکتاب سرجس, و ترجمته فى خلافة أمير 
المومنین المتوكل لیحیی بن ماسويه. و ترجمه من ترجمتی إلى العربيّة 
حبيش لمحمّد بن موسی. 


۰ کتابه فى الأدوية الّتى يسهل وجودها 

هذا الكتاب مقالتان و غرضه فيه بِيّن من عنوانه. 

و لم أجد لهذا الکتاب نسخة باليونانيّة أصلا و لا بلغنی أنه عند أحد. 
على نی قد كنت فى طلبه بعناية شديدة. وقد ترجمه سرجس إلا أن 
الحاصل فى أيدى الشريانثين فى هذا الوقت فاسد ردىء. و قد أضيف 
إليه مقالة أخرى فى هذا الفنّ نسبت إلى جالينوس و ما هی لجالينوس 
لكنّها لفلغريوس. وقد رأيت تلك المقالة بل ترجمتها مع مقالات 


۳۶ 


4 
مس 


رسالة إلى علىٌ بن يحيى 

لفلغريوس لبختيشوع إلى السريانيّة. ولم يقتصر المفسّرون للكتب على 
هذا حتّی أدخلوا فى هذا الكتاب هذيانا كثيرا و صفات بديعة عجيبة و 
أدوية لم يرها جالينوس و لم يسمع بها قط. و قد وجدت اوریباسیوس 
ذکر أَنّه لم يجد لهذا الكتاب نسخة فى أَيّامه وسألنى بعض أصدقائى أن 
أذ الکتاب السریانیح و اصححه علی حسب ما آدی اند موافق رأی 
جالینوس ففعلت. 


١‏ كتابه فى الأدوية المقابلة للأدواء 

هنا ای ها ی قن اه درا اسر 
اریاق. و فی المقالة اكاب ساثر المعجونات. 

و یکی رعق کاب ان هه انشا قرو از 
موجودة فى کتبی نم ترجمه بعد يوحنا بن بختیشوع إلى السّريانيّة و 
استعان بی عليه و ترجمه من ترجمته عیسی بن یحیی إلى العربيّة 
لاحمد بن موسی. 


۲ کتابه فى التریاق الى بمفولیانس 

هذا الکتاب مقالة صغيرة. 

و قد رأيته بالسَرينية. والأغلب على ظنّى أَنْى ترجمته فى حدائتی 
الذاى اعلم اني وایته فاستتاء فلا ادری امعد الوذ افون أراقتصيد 
لاصلاحه قاصدٌ فأفسده الا أن نسخته بالیونانيّة فى کتبی ترجمه. 
عیسی إلى العربيّة لابی موسی بن عیسی الکاتب. 


حنين بن اسحق 
۳ کنابه فى التریاق الى فيسن 
هذا الکتاب أيقنا مقالة واحدة. 
وقد ترجمه أُيُوب إلى السّريانيّة. وأحسب یحبی بن البطریق قد 
ترجمه إلى العرييّة و نسخته موجودة فى كتبى. 


؟6)كتابه فى الحيلة لحفظ الصّحّة 

هذا الكتاب كتبه فى ست مقالات. و غرضه فيه أن يعلّم كيف تحفظ 
الأصحّاء على صحتهم من كان منهم على غاية كمال الصحَة. و من 
کانت صحْته تقصر عن غاية الکمال , و من کان منهم یسیر بسيرة 
الاحرار, و من كان منهم يسير بسيرة العبید. 

وقد كان ترجم هذا الکتاب إلى السّريانيّة ثیوفیل الرهاوی ترجمة 
خبيئة ردیل نع ترجمته أنا لبختیشوع بن جبریل و لم يتهيّأ لى فى وقت 
ما ترجمته ال" نسخة واحدة. ثم وجدت بعد نسخة اخری يونانيّة 
فقابلت به و صحّحته من اليونانيّة, ثمّ ترجمه حبیش إلى العربيّة لمحمّد 


۵ تابه المسمّى ثراسوبولس 

هذا الكتاب مقالة واحدةءو غرضه فيه أن يفحص هل حفظ الاصحّاء 
على صحتهم من صناعة الطْبَ أم هو من صناعة أصحاب الرّیاضةگ و 
هی المقالة التی أشار إليها فى ابتداء كتاب تدبير الأصحًاء 
حين قال: ار الصّناعة الّنى تتولی القيام على الأبدان واحدة كما بيّنت 


۳۷ 


۳۱ 


۳۸ 


رسالة إلى على بن یحیی 
فى غير هذا الكتاب. 

و دجمت انا هه الشالة ال القتريانتة واترجسهها خیش إن 
العركة رایع دن موس 


۶ کتابه فى الرّياضة بالكرة الصغيرة 
3 الكدا ب هی وم نهد فنا الاب ةيا لفن 
بالصّولجان و الكرة الصّغيرة و يقدّمه على جميع أصناف الرّياضة. 
وقد ترجمته أنا مع المقالة التى قبله إلى السّريانيّة: و ترجمها حبيش 
لأبى الحسن أحمد بن موسى إلى العربيّة. قابل بهذا الكتاب إسحق و 
اصلحه: 


كتبه فى تفاسير کتب بقراط 
۷ تفسیره لكتاب عهد بقراط 
هذا الكتاب مقالة واحدة. 
وقد ترجمته أنا الى السّريانيّة و أضفت اليه شرحا عملتُه للمواضع 
لظف م قن تحن حون إلى الدوقةا لا السنیی ا ميد 
موسىء و ترجمه أيضا عيسى بن يحيى. 


۸)تفسیره لكتاب الفصول 
هذا الكتاب جعله فى سبع مقالات. 


وقد كان ترجمه ايوب ترجمة رديئة» و رام جبريل بن بختيشوع 


حنين بن أسحق 
إصلاحه فزاده فساداء فقابلتُ به الیونانی و صلحته إصلاحا شبيها 
بالترجمة. و َضفتٌ اليه فصّ کلام بقراط على حدته. و قد كان سألنى 
این دالوف اتن المركتر یه هت یخی منت لذ 
واحدة إلى العربيّة. ثم تقدّم الى 7 بترجمة مقالة آخری حستی 
يقرأ تلک المقالة الى كدث ترجمتها و شغل الزجل و انقطعت ترجمة 
الكتاب.فلمًا رأى تلک المقالة. محمّد بن موسی سألنی استتمام الکتاب 


فترجمته عن آخره. 


9) تفسيره لكتاب الكسر 
هذا الكتاب جعله فى ثلث مقالات. 
و قد كنتٌ وقعثُ على نسخته باليونانية لاه لم يكن تهيّا لى ترجمته 
مٌ ترجمته من بعدٌ إلى السريانيّة. و ترجمتٌ أيضا معه فص كلام بقراط. 


۰ تفسیره لكتاب رد الخلع 
هذا الکتاب جعله فى أربع مقالات. 
والقصّة فيه كالقصّة فى الکتاب اذى ذکرت قبله 


١)تفسيره‏ لكتاب تقدمة المعرفة 

هذا اكات ادف تلف قالات: 
و قد كان ترجم هذا الكتاب سرجس إلى السّريانيّة ثم ترجمته انا 
اسلمویه إلى الشربائية و سرجمت فص كلامه إلى العريية لإبرهيم بن 


۳۹ 


۵۰ رسالة إلى علی بن يحيى 


۳۱ 


۲۳ تفسبره لکتاب تدبیر الأمراض الحادة 

هذا الکتاب جعله فی خمس مقالات. 

و نسخته فى کتبی و لم يكن تهيّأ لى ترجمته و بلغنی آن یوب 
ترجمه, و قد ترجمتٌ آنا هذا الکتاب ک له مع فص کلام ابقراط و 
اختصرت معانيه على جهة السَوال و الجواب. ثمّ ترجم عیسی بن بحیی 
تلك مقالاة من هذا الاب إلى العريتة لأبى الحسن امین موس 
و هذه الثّلث المقالات هی تفسير الجزء الصّحيح من هذا الكتاب و 
المقالتان الباقيتان فهما تفسير المشكوى فيه [و ترجم عيسى ايضا 
الثلث المقالات الأيّل]. 


۳۲تفسیره لكتاب القروح 
هذا الکتاب جعله فی مقالة واحدة. 
و لم يكن ترجم إلى هذه الغاية و نسخته فى کتبی ثم ترجمته أنا من 
بعد إلى السّريانيّة مع فص کلام بقراط لعیسی بن يحيى. 


۴ تفسيره لكتاب جراحات الرأس 
هذا الكتاب مقالة واحدة. 
و آحسب اتوت قد ترجمه و نسخته باليونانتة فی کتبی و ترجمته آنا 
الى السَريانيّة و لم اجد نسخة فص کلام بقراط. و عملت من بعد 


مختصرا لجوامعه. 


0)تفسيره لكتاب ابيذيميا 

ما المقالة الأولى من هذا الكتاب ففسّرها فى ثلث مقالات. 

و ترجمها یوب إلى السّريانيّة. و ترجمتها أنا إلى العرييّة لمحمّد بن 
قوش یی آما المقفاله الثائة ها أ كناف ات را ات رو تسا 
یوب الی السريانید. و ترجمتها آنا إلى العرینة. و ما المقالة الَالنة 
ففسرها فى ست مقالات. و قد كان وقع ال هذالکتاب باليونانيّة إلا أنه 
كان ينقص المقالة الخامسة من التفسير و كان کثیرالخطاً منقطعا مختلطا 
فتخلصته حتّى نسخته باليونانيّة ثم ترجمته إلى السّريانيّة و إلى العربيّة 
لمحمّد بن موسىء و بقيث منه بقيّة يسيرة, ثم حدث الحادث من كتبى 
فعاق عن استتمامه. فأمّا المقالة الشادسة ففشرها فی ثمانی مقالات. و 
قد ترجمها یوب إلى السّريانيّة و نسخة هذه المقالة لکتاب ابيذيميا كلها 
موجودة فى کتبی. و لم يفسّر جالینوس من کتاب ابیذیمیا الا هذه 
الأربع مقالات. و أمًا الّلث المقالات التّاقصة و هی ال ابعة و الخامسة و 
السَابعة فلم يفسّرها لاه ذكر أَنّْها مفتعله على لسان ابقراط و أن المفتعل 
لها غير سديد. و قد أضفتٌ إلى ترجمة ما ترجمته من تفسير جالينوس 
للمقالة النّانية من کاب ابيذيميا ترجمة فص كلام بقراط فى تلى 
المقالة إلى السّريانيّة و إلى العرييّة مجرّدا على حدته. ثمّ ترجمثٌ من 
بعد التّمانی المقالات الّتی فسّر فيها جالينوس المقالة السّادسة من كتاب 
بقراط المعروف بابيذيميا و هی المقالة الأولى و الثّانية والثّالئة و 


۵۲ 


۱۸ 


رسالة إلى على بن یحیی 
السّادسة لجالينوس تسع عشرة مقالة اختصرث معانيها على جهة 
السَوال و الجواب بالسّريانيّة. و ترجمها عيسى بن يحيى إلى العربيّة. 


۶ تفسبره لكتاب الأخلاط 
ذكر أنه جعله فى ثلث مقالات. 
و لم أكن رأيتهًا فيما مضى باليونانية» م وجدتها من بعد فترجمتها 
إلى السَريانيّة مع فص كلام بقراط. و قد ترجمها إلى العربيّة لأبى الحسن 
أحمد بن موسى عيسى بن بحيى . 


هذا الكتاب لم أجد له نسخة إلى هذه الغاية. 


6) تفسيره لكتاب قطیطر يون 
هذا الكتاب فسّره جالينوس فى ثلث مقالات. 
وقد كنت وقعث على نسخته باليونانيّة و لم يتهيّأ لى قراءته على ما 
ینبغی فضلا عن ترجمته, و لا أعلم أحدا ترجمه و سخته باليونائيّة فى 
کتبی, ثم ترجمته من بعد إلى السّريانيّة و عملت له جوامع, ثم ترجمه 
حبيش لمحمّد بن موسى إلى العربيّة. 


69) تفسيره لکتاب الهواء و الماء و المساکن 
هذا الكتاب أيضا جعله فى ثلث مقالات. 


وقد ترجمته إلى السّريانيّة لسلمويه. وقد ترجمتٌ فص کلام بقراط 
اضف الیه شرنا و جیزا !ل انی لم اتعمه وات ف ابضاالقص الن 
العربيّة لمحمّد بن موسی. و ترجم حبیش تفسیر جالینوس إلى العربيّة 
لمحمّد بن موسی. 


۰) تفسبره لکتاب الغذاء 
هذا الکتاب جعله فى أربع مقالات. 
وقد ترجمته آنا إلى السّريانيّة لسلمويه. و ترجمت أيضا فص کلام 
قراط لهذا الکتاب و أَضفت الیه شرحا و جیزا. 


۱ تفسیره لکتاب طبيعة الجنین 

هذا الکتاب لم نجد له تفسیرا من قول جالینوس و لا وجدنا 
جالتوسس کر ای فورسیت که ال اه یرال اله وجدناء قد 
قشم هذا الکتاب بثلثة أجزاء فى کتابه الأذى عمله فى علم ابقراط 
بالتشريح. و ذکر أنّ الجزء الأُوّل و الثّالث من هذا الکتاب منحول لیس 
هو لابقراط. و إِنْما الصحیح منه الجزء الثانى. و قد فشر هذا الجزء 
جاسیوس الاسکندرانن. و قد وجدنا لجمیع اللنة الاجزاء تفسیرین: 
أحدهما سريانى موسوم باه لجالینوس و قد كان ترجمه سرجس فلا 
فحصنا عنه علمنا أَنّه لبالبس و الآخر یونانی فلمّا فحصنا عنه وجدناه 
لسورانوس الّذى من شيعة الموثوذيقوا. [ترجم حنين فص هذا الكتاب 
إلأقليلا منه إلى العربيّة فى خلافة المعترٌ]. 
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۵۳ 


۳۱ 


رسالة إلى علی بن یحیی 
۲ تفسرره لکتاب طبيعة الانسان 

هذا الکتاب جعله فى ثلث مقالات فیما أحفظ. 

و نشخته باليونانيّة فى کتبی و لم يكن تهيّأت لى ترجمته. و لا أعلم 
أن غيرى ترجمه. و ترجمته أنا من بعد و استتممته إلى السّريانيّة 
[اختصر حنين المقالة من تفسير جالينوس لهذا الكتاب و ترجمها إلى 
العربيّة و ترجم عيسى بن يحيى تفسير جالينوس لهذا الكتاب عن 
ار 

وقد وضع جالينوس مقالات أَخْر منها ما نص فيه كلام بقراط و منها 
ما بِيّن فيه غرضه بنصٌّ الكلام و ما وجدتٌ منها إلأعددا قليلا وأنا 
ذاكرها: 


۳ کتابه فى أن الطّبیب الفاضل فيلسوف 
هذا الکتاب مقالة واحدة. 
وقد ترجمه یوب إلى السّريانيّة م ترجمته أنا من بعد إلى السّريانيّة 
لولدى و إلى العرييّة لإسحق بن سليمان. ثمّ ترجمه عيسى بن يحيى إلى 
لخد 


۴ )کتابه فى کتب بقراط الصّحيحة و غير الصّحيحة 

هذا الکتاب مقالة واحدة و هو کتاب حسن نافع. 

و نشخته فى کتبی و لم أتفرّغ لترجمته, و لا أعلم أنّ غيرى ترجمه. 
ثم ترجمته لعیسی بن یحیی, إلى السّريانيّة و عملت له جوامع [ترجمها 


إلى العرييّة إسحق بن حنين لعلىٌ بن يحيى ]. 


۵ كتابه فى البحث عن صواب ما ثلب به قواينطوس أصحاب 2 ٠‏ 
بقراط این قالوا بالکیفیّات الأربع 
نشخته باليونائيّة فى كتبى و لم يتهيّألى قراءته. و لا علمت بالحقيقة 
هل هو لجالینوس آم لاو لا آحسبه ترجم. ۶ 


۶ )کتابه فى السُبات على رأى بقراط 
القصّة فى هذا الکتاب مثل القصّة فى الکتاب الّذى ذکر ته قبله. ۹ 


۷ )كتابه فى ألفاظ بقراط 

هذا الکنات ایضا مفتاله و اخدق و عرض نه أن فش غریت الفاظ ۰ ۱۳ 
بقراط فى جميع کتبه, و هو نافع لمن يقرأ باليونانيّة» و ما من يقرأ بغير 
اليونانية فلیس يحتاج إليه ولا يمكن أيضا أن يترجم أصلا و ُشخته فى 
ی ۱۵ 

وأمّا ساثر الکتب النی ذکر فى الفهرست أنه ينحو بها نحو رأى بقراط 
فلم أقع على شىء منها باليونانيّة إلى هذه الغاية, و لا على شىء من 
الكتب الّتى ذكر أنه وضعها ينحو بها نحو ارسطوطاليس سوى ما تقدّم م 
ذكره. و ما الكتب الَتى ذكر أَنّه ينحو بها نحو اسقليبياذس فلم أجد منها 
الا مقالة واحدة صغيرة و أنا ذاكرها و هى: 


میت 


عله 


رسالة إلى علی بن يحيى 
۸ كتابه فى جوهر النّفس ما هو علی, رأى اسقليبياذس 
وقد كنت ترجمت هذه المقالة إلى السّريانيّة لجبريل و أنا حَدَثْ و 
لست أثق بصحّتها لأَنّى ترجمتُها مع هذا من نسخة واحدة ليست 
و أمّا الكتب التى ينحو بها نحو أصحاب التَجارب فوجدت ثلث 
مقالات منها: 


۹ کتابه فى التجربة الطبيّة ۱ 
هذا الکتاب مقالة واحدة یقتص فيها حجج أصحاب التجارب و 
اصحاب القیاس بعضهم على بعض. 
و ترجمته آنا منذ قريب إلى السّريانيّة لبختیشوع. 


۰ ) منها کتابه فى الحثّ على تعلّم الطّبٌ 
هذا الكتاب ایضا مقالة واحدة (و نسخ فيه كتاب مينوذوطس) و هو 
كتاب حسن نافع ظريف. 
ترجمته أنا إلى السّريانيّة لجبريل و ترجمه إلى العريبّة حبيش لأحمد 
ام ۲ ۶ 


۱ ) منها کتابه فى جمل التجربة 
هذا الکتاب آیضا مقالة واحدة و نشخته فى کتبی و لم آترجمه. 
و أمّا من الکتب التی نحا فيها نحو أصحاب الفرقة الثّالئة من الطّت 


حنين بن اسحق 
فلم أجد منها شيئا خلا مقالة واحدة لمّا ميّزتُها علمتٌ ها مفتعلة إلا نی 
قد ترجمتها على ما علمت منها إلى السّريانيّة لبختیشوع. 
و وجدت له کتبا أخَّر لم يذكرها فى الفهرست و أنا ذاكرها: 


5 )كتابه فى محنة أفضل الأطباء 
هذا الكتاب مقالة واحدة. 
وقد ترجمتّه أنا إلى السَريانية لبختیشوع. و ترجمته إلى العربيّة 


۳ )كتابه فيما يعتقده رأيا 
هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة يصف فيها ما علم وما لم یلم 
وقد ترجمه یوب إلى السّريانيّة وترجمثّه إلى السّريانيّة لإسحق 
ابنى. و ترجمه إلى العربيّة نابت بن قرّه لمحمّد بن موسىء و ترجمه 
عيسى بن یحیی إلى العربيّة و قابل به إسحق الأصل و أصلحتّه لعبدالله 
بن إسحق. 


۴ کتابه فى الأسماء الطْبَيّة 
هذا الکتاب جعله فى خمس مقالات. و غرضه فیه آن یبیّن الاسماء 
التى استعملوها الأطبّاء على أّ المعانی استعملوها؟ 
و نسخته باليونانيّة فى كتبى ال ی لم أكن ترجمته و لا غیری. ثم 
ترجمتٌ منه من بعد إلى السّريانيّة ثلث مقالات و ترجم حبيش منها 


۷ 


۵۸ 


۳۱ 


رسالة إلى علىّ بن یحیی 
المقالة الأولى إلى العرييّة. 
فأمّا ما وجدئه من كتبه فى البرهان فهى ما أنا ذاكره: 


0)كتابه فى البرهان 

هذا الکتاب جعله فی خمس عشرة مقالة و غرضه فیه أن یبیّن کیف 
الطريق فى تبيين ما یبن ضرورة و ذلك كان غرض ارسطوطالس فى 
کتابه الرّابع من المنطق. 

ولم يقع إلى هذه الغاية إلى أحد من أهل دهرنا لكتاب البرهان نسخة 
تامّة باليونانيّة, على أن جبريل قد كان نی بطلبه عناية شديدة و طلبته 
أنا غاية الطلب و جُلْت فى طلبه بلاد الجزيرة و الشَّام كلها و فلسطين و 
مصر إلى أن بلغت الإسكندريّة فلم اجد منه شيئا إلا بدمشق نحوا من 
تا ألا اما مایت زر تقو الله وکام وق كا هتخت | نهنا ود 
منه مقالات ليست كلها المقالات ال وجدث بأعیانهاء و ترجم له 
یوب ما وجد و ما آنا فلم تطب نفسی بترجمة شىء منها لا باستکمال 
قراءتها لما هی عليه من التقصان و الاختلال و للطّمع و تشوّق الّفس 
إلى وجود تمام هذا الکتاب. ثم ی ترجمث ما وجدت إلى السّريانيّة و 
هو جزء يسير من المقالة الثّانية و أكثر المقالة التاللة و نحو نصف المقالة 
لرابعة من أولها و المقالة التّاسعة خلا شيئا من لها فانّه سقط. و أمَا 
سائر المقالات الم فوجدث إلى آخر الکتاب خلا المقالة الخامسة 
عشرة فان فى آخرها نقصانا [ترجم عیسی بن يحيى ما وجد من المقالة 
الثّانية إلى المقالة الحادية عشرة و ترجم إسحق بن حنين من المقالة 


الثَانية عشرة إلى المقالة الخامسة عشرة إلى العريئّة]. 
و ما غير هذا من كتبه من هذا الفنّ على كثرتها و الفهرست يدل على 
ذلك فلم أقع على شىء منها أصلا سوى مقالة. 


)فى القياسات الوضعتة 
لى اخشرها ل هاش ولا غرفت نافيا وين مان 


)فى قوام الصّناعات 
ومقالات سأذكرها عند ذكرى الكتب المضافة الى فلسفة 
ارسطوطالس, ولذلک ليس تضطرّنی نفسى إلى ذكر كتاب من تلک 
الك إذكان تک هم ای خیش نها من كان الفهرشتة 
اأذى وجدنا من كتبه فى الأخلاق: 


۸ )كتابه كيف يتعرّف الانسان ذنوبه وعيوبه 

ما جالينوس فذكر أنه كتب هذا الكتاب مقالتين. و آمّاآنا فلم أجد 
منه الا مقالة واحدة و هی ناقصة. 

وقد کنت ترجمت منها شيئا إلى السّريانيّة منذ دهر لداود المتطبّب. و 
انقطعت الرجمة علیع من غیر استکمال فت لا وجدت بالیون انية 
لعارض عرض. ثم إن بختیشوع سألنى منذ قريب أن اتمّمه له فدفعتّه 
إلى رجل رهاوی يقال له توما فترجم ما كان بقی و تصفحتّه و صلحته 
و آضفتّه إلى المتقدّم. 


۳۱ 
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رسالة إلى على بن يحيى 


9 ) كتابه فى الأخلاق 
هذا الكتاب جعله فى أربع مقالات. و غرضه فيه أن يصف الأخلاق 
و أسبابها و دلائلها و مداواتها. 


وه زد دا لكان از البق رجل من اننا و سفال ‏ 
و نا نو قزرو اذا وني هفاضا هن ما 
ترجمه منصور فقد ریثّه و ما رضیثه. و أمّا ما ذکروا توي ترجمه فما 
رأیتّه و لسث اعلم آیضا هل ترجم شیثا ام لا؟. و ما آنا فلم آترجم هذا 
الکتاب إلى السّريانِيّة لكنى ترجمته إلى العربيّة و کان ترجمتی إِيّاه 
لمحمّد بن موسی ثم شغلتٌ بصحبة محقّد بن عبدالسلک عن آمر 
الکتاب فسألنی محقد استتمام ما ترجمتّه ففعلتُ و ترجمه حبیش من 
ترجمتی لیوحنا بن ماسويه إلى السَريانيّة و ما وقعت علید. 


۰ )کتابه فى صرف الاغتمام 
هذا الکتاب مقالة واحدة کتبها لرجل سأله: ما باله لم یره اغتمّ قطّ؟ 
فوصف له السّبب فى ذلك و بّن بماذا يجب الاغتمام و بماذا لایجب. 
و قد کان یوب ترجم هذا الکتاب إلى السّريانيّة: و ترجمثه أنا لداود 
المتطبّب إلى السَریانيّة و ترجمه حبیش إلى العرييّة لمحمّد بن موسی. 


۱ کتابه فى أن الاخیار من النّاس قد ینتفعون بأعدائهم 
هذا الکتاب أيضا مقالة واحدة. 


00 . 7 500 


حنين بن أسحق 
إلى العرييّة. و ترجمه ایضا عیسی إلى العربيّة. 
فأمًا الكتب التى نحا فيها نحو فلسفة افلاطن فلم أجد منها لا کتایین 
خلاكتاب الآراء الذی ذكرثه قبل: 


۳ کتابه فيما ذكره افلاطن فى كتابه المعروف بطيماوس من علم 
الط 
هذا الكتاب جعله فى أربع مقالات. 
و وجدته إلا أن أُوّله ينقص قليلا ولم يكن تهب لى ترجمته نه 
ترجمته من بعد إلى السّريسانيّة. و مت نقصان أوّله. و ترجمت منه 
المقالة الأولى إلى العربيّة. و ترجم إسحق المقالات الباقية إلى العرييّة. 


7١)كتابه‏ فى أن قوى التَفس تابعة لمزاج البدن 
هذا الكتاب مقالة واحدة. و غرضه فيه بِيّن من عنوانه. 
و قد كان ترجمه أَيوب إلى السّريانيّة ثم ترجمته أنا إلى السّريانيّة 
اسلمویه, و ترجمه من ترجمتی حبیش لمح بن موسی و بلغنی أن 


محمّدا قابل به مع اصطفن الیونانی و أصلح منه مواضع. 


۴ )و وجدت من هذا الفنّ من الکتب کتابا آخر فيه أربع 
اقراطلس فى الأسماء.و کتاب سوفسطیس فى القسمة.و کتاب بولیطیقوس 


۶۱ 


۳۱ 
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رسالة إلى علی بن یحیی 
فى المدبّر. و کتاب برمنیذس فى الصّور و کتاب اوئیذیمس. و فى المقالة 
القّانية جوامع أربع مقالات من کتاب افلاطون فى السّياسة. و فى 
المقالة القالئة جوامع الست المقالات الباقية من کتاب السياسة و 
جوامع الکتاب المعروف بطیماوس فى العلم الطّبيعىّ و فى المقالة الرّابعة 
جمل معانی الائنتی عشرة مقالة فى الشیر لافلاطون. 

وقد ترجمت الثّلث المقالات الْأُوّل لأبى جعفر محمّد بن موسی إلى 
العربيّة [ترجم عيسى ذلك کلّه فأصلح حنين جوامع كتاب السّياسة]. 

و اما الكتب الّتی نحا فيها نحو فلسفة ارسطوطالس فلم أجد الا کتاب 
واحداو هو کتابه: 


۵ )نی أنْ المحزک الأوّل لابتحزک 
و هذا الکتاب مقالة واحدة. 
وقد ترجمته فى خلافة الواثق إلى العربيّة لمحمّد بن موسىء و 
ترجمته من بعد ذلك إلى السّريانيّة. و ترجمه عيسى بن يحيى إلى 
العريتة أن السخة العن ترجمتها قدیما ضاعت [ثمٌ ترجمه إسحق بن 
حنین إلى العربيّة ]. 


۶ کتابه فى المدخل الى المنطق 
هذا الكتاب مقالة واحدة بيّن فيها الأشياء اّتی يحتاج إليها المتعلّمون 
و ينتفعون بها فى علم البرهان. 
و قد ترجمته إلى السّريانيّة و ترجمه حبيش لمحمّد بن موسى إلى 


العربيّة (قابل به حنین و آصلحه لعلی بن یحبی ] 


۷ کتابه فى عدد المقاييسس 
هذا الکتاب مقالة واحدة. ۳ 
و لم آفتّشه بعد نم ترجمته إلى السّريانيّة [و ترجمه إسحق إلى العرييّة 
قابل به حنين و صلحه لعلی بن يحيى]. 
۶ 
)تفسيره للکتاب الثّانى من کتب ارسطوطالس الّذی بستی 
باریمانیس 
هذا الکتاب جعله فى ثلث مقالات. وقد وجدنا له نسخة ناقصة. ۹ 


و أمّا الکتب التی نحا فیها نحو أصحاب الژواق فلم آقع على شىء 
منها و لا من الكتب الّتى نحا بها نحو السّوفسطاس. 

وأمّا الكتب الّتى هی مشتركة لأصحاب النّحو و البلاغة على كثرتها ١١‏ 
فلم أجد منها لا مقالة واحدة و هی هذه: 


۹ كتابه فيما يلزم الى يلحن فى كلامه 0 
فا هذا الكتاب فى الفهرست فى سبع مقالات و لاأدرى لعلّه أن 
یکون خطأ من النّساخ فأمّا ما وجدثّه مقالة واحدة. 
و لم آترجمها لاسريانيّةَ ولاعربيّة و لاترجمها غیری. ۸ 
و أمّا سائر الکتب الّتى وصنها فى الفهرست فقد یمکن من اختار أن 
يعرفها أن یتعرفها كما قلثُ من فهرست كتبه, و لم یبق علّى الا أن آخبر 
فى أىّ حدّ من ستّی وضعت هذا الکتاب لاّی أرجو أن يتهيّأ لى فیما بعد ۳۱ 


۶۳ 


رسالة إلى علی بن یحیی 

ترجمة کتب لم أترجمها إلى هذه الغاية إن مُهل لى فى العمر. و الذى أتى 
علي من الس فى الوقت الّذى كتبثُ فيه هذا الكتاب ثمان و اربعون سنة 
وهی سنة ألف ومائة و سبع و ستّین من سنی الإسكندرء و أنا آقدر أن 
آثبت ذكر ما يتهيّأ لى ترجمته ممّا لم أترجمه و وجود ما لم أجده إلى 
هذه الغاية فى هذا الكتاب ولا فلا مع الَنة التى يتهيّا بتهيّأ ذلك فيها إن 
شاء‌الله. نه زدت بعد ذلک فی سنة ال ومائة و خمسة و سبعين من 
ستی الاسکندر فی شهر آذار ما ترجمته مسنذ ذلك الوقت إلى هذه 
الغا 

[و وجدت منتزعا من اليونانيّين لم يعرف اسمه قد انتزع جوامع سبع 
كتب جالينوس من ذلك جوامع كتاب حيلة البرء و جوامع العلل و 
الأعراض و جوامع التّبض الكبير و جوامع الخمس المقالات الأوّل من 
كتابه فى الأدوية المفردة و جوامع الحمّيات و جوامع لكتاب یام 
البحران و جوامع الدّلائل ترجمها حنین إلى العربيّة لأحمد بن موسى]. 
[قال صاحب النّسخة ای انتسختها منه فى آخر نسخته حكى عن 
صاحب النّسخة التى كتب هو نسخته منها إِنّ هذه الانتزاعات لم يجدها 
فى نسخة علىّ بن يحيى و لكن فى نسخة أخرى]. 

تم کتاب أبى زید حنین ب امو فیما تزجم بعلمه من کتب 
جالینوس و الحمد للّه كثيرا. 


الفهرس العاءً 


إبراهيم بن الصّلت ۰۳/۳۷ ۰۲۰/۶۱ ۱/۶۳ 
إبراهيم بن محمّد بن موسی ۲۱/۶۹ 

ابقراط ۸۱۱/۲۱ 2/۵۰ ۱۱/۵۱ ۱۶/۵۳ 
۲ له بقراط 

ابن شهدا ۰۱۰/۵ ۰۱۳/۰ 1/۷ 

أبى الحسن أحمد بن موسبى 28/4 ۲۱/۱6 
١لا‏ لاك عترم ع" الى 2/۳۷ 
۵ ۶۷۱ /۰۱۳ ۰۵/1۶ *1/ 
۲ ۸ ى ۱/۸ ۸/۵۰ ۵۲/ 
۷ ۱۳/۶ 

أبى الحسن عل بن يحبى 1/١4 11١/١١‏ 
۱۰/۳۲ 

أبى جعفر محمّد بن موسى. ابوجعفر 
۶۹ ۱۸/۵ ۰۱۷/۰ ۸۷ ۸۱۰ ۹/۸ كلك 
۱ ۰۱/۶۲ 1/۲ 

ای وید تن یی املع ۱۷۸۱۸۰۰ 

أن وتو ين سنج الکاست: ۲۳/۵۹۱۰ 

أحمد بن محمد العروف بابنالمديّر ۳/4۹ 


١٠0/1٠ 30١/1٠ 4/١8 ارخيجانس‎ 

۶۲ ۱/۲۵ ۲۰/۲۶ 4/١9 ارسسطراطس‎ 
۱۰/۶۶ ۸/۶۶ ۶/۶۲ 7 

ارسطوطالس, ارسطوطالیس ۰ ۱۲/۳۱ ۳۸ 
۸ ۵ ۲(" 
اسحق, اسحق بن حنين ۰۱۸/۶ ۱۸/۲۹ 
۲ ۱۱ ۱۵۵/۸۱۵/۷ 
۷ ۸ ۲ 2۶۳ 
اسحق ابنه (< حنین) ۱۱/۳۸ ۱۶/۶ 
اسحق ابی (<حنین) ۱۳/۵۷ 

اسحق بن ابراهیم الطاهری ۱۳/۶۳ 
اسحق بن سلهان ۰۱/۱۲ ۲۰/۱۲ ۰۱۸/۶۳ 


١/0 

اسرایسل بن زکریّا العروف بالطیفوری 
۳۱۰۸۱ 

اسقلیبیاس ۰۱۹/۵۵ ۱/۵۱ 


الاسکندر ‏ ۰۳/۸۶ ۷/۶ 
الاسکند ری ۸/۰ ۰/۲۱ ۰۶/۲۱ ۱۱/۵۸ 


۶ رسالة إلى علىّ بن يحيى 


۱۰/۳ 

آصحاب المّجارب ۵/۵۰ 

أصحاب التّشريم ۱۶/۲۳ 

أصحاب التواق ۱۰/۱۳ 

أصحاب النّحو و البلاغة ۱۲/۱۳ 
أصحاب بقراط ۳/۵۵ 

أصحابنا ۱۶/۲۱ 

أصحابنا الیوم من الْصاری ۱۱/۲۱ 
آصحابه 1/١9‏ 

اصطفن ۰۲۱/۲۷ ۲/۲۸ ۸/۲۹ ۳/۳۰ 
رمك ۷/۶۲ ۱2۱/۶۲ 

اصطفن الیونانی ۱3/۱ 

اصطفن بن بسیل ۱۳/۲۷ 

اغلوقن ۸۰/۰ ۱۳/۷ ۱۵/۷ ۶۱ /۱2 
افلاطن. افلاطون ۵/۳۱ 4/۳۱ ۰۱۰/۳۱ 
۲۲۱ ۲۷۰ ۰۲/۱۲ ۵/۷۲ 
امرأة قابلة ۱۸/۲۵ 

اژخاباتزش. تقار 

اذوه شون ۲/۲ 

أهل الاسكندريّة ۸۵/۷ ۰۱۱/۹ ۱۲/۱۱ 
۰ ۰/۱۳ ۱۵/۱۲ 

۱۰/۱۹ 3/١9 ایارن‎ 

اف ۲۳۰۱ 

یوب أتتوت الرهاوی العروف بالابرش 
۶ ۳ ۳/۱۷ ۰۱۹/۲۲ ۰۱3/۲۲ ۲۶ 
7 ۸۲۶ ۰۱۱/۲۶ ۰۲۱/۲۵ ۰۲۱/۲۳۲۱ ۲۷ 
لد ۸ ۱/۳۱ ۰/۲۲ ۱۱/۳۶ 


۵ ۰۷۲۲ ۰۳/۳۷ ۰۱۱/۳۷ ۰۳/۳۹ ۶۱ 
ع ۱۱/۶۱ ۰۱۶/۶۲ ۰۷/۶۳ ۰۲/۶۷ ۶۸/ 
6 ۰ 1۱ 
۳ لاه/7 3١1/08‏ معكثرم 3١‏ 
ىت ۱۱/۰ ۱۶/۲۱ 

بالبس ۱۹/۵۳ 

بختیشو ع بختیشوع بن جبريل ۱۸/۶ ۱۱ 
۷ ۰۲۱/۱۳ ۰۱۵/۱۶ ۰۱۷/۲۰ ۰۱۶/۳۲۱ 
۰۹ ۰۱۲/۶۶ ۰۱۵/۶۶ ۰۲۱/۶۵ ۶۷/ 
۲ ۷ ۷ ۱۹/۵۹ 
بعض الحدث ۱۳/۲۰ 

بعض الکذّاپین ۳/۶۰ 

بقراط ۰ ۰۱۲/۲۶ ۰۱۶/۲۶ ۰۱/۲۱ 
۱ ۱ 6 ( 
۹ ۱( ۷ ۳ ۳۳ 
۳ ۸/۵ ۰۱۸/۵۶ ۰۱۱/۵۵ ۰۱۳/۵۵ 
۵۹۵ ه ابقراط. 

تفاسم کتب المتقدّمين ۱۶/۲۱ 

توما ۲۰/۵۹ 

ثابت بن قد ۵/۶, ۱۳/۵۷ 

پراسوبولس ۱۷/۶۷ 

تیادوری أسقف ۱۶/۱۶ 

ثيوفيل البهاوی ۱۱/۶۷ 

جاسیوس الاسکندرانی ۱۷/۵۳ 

جالینوس ۰۲/۱ ۱۶/۱ ۶/۲ ۱۱/۲ ۲/ 
غك ۵۱۲۲ ۲۱/۵ 6 7۵ 
۸( 6 ۷ ۷ ۷ ۸/ 


٩/۱۳ ۰۳۲/۱۳۲ ۰۱۶/۱۱ ۰۱۲/۹ ۰۱/۹ ۰‏ 
۵ ۱/۱۵ ۰۱۳/۱۱ ۰۲۰/۱۷ ۵/۱۸ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۲( 
۲ ۱ الل لون كنا 
۷ ۰۱۹/۳۲۱ ۰۱۵/۲۶ ۰۲۱/۳۷۱ 7۸۳۹ ۰۱۲ 
۹ 5 5 2 2 
17 كترم ۷۱۶/۵۱ ۰۱۷/۵۱ ۰۲۰/۵۱ 
۱( ۱۳ ۳ ۳ ۳( 
۱۵/۵٩۹ 7/۵ ۶6‏ ۱۹/۱۱ ۰۱۰/۶ 
18/1 

جبریل بن بختیشوع ۲ ااام 
۲ ۸ 
5 ۱۳/۵۸ 

الحزيرة ۱۰/۵۸ 

جندی سابور ۱۲/۵ 

حبيش ۵ ۷۷۱۷ ۱/۱۷ 
۳ ۲۶ ۰/۲۶ ۲۶/ ۰۱۸ ۷/۲۵ 
تال ۷ 5( ۷/۳ 
ارال ۵۲۲ ۰۰۵/۳۰ ۰۱/۲۵ 0/۲۷: 
۷ ۱۲/۶۳ ۰.۵/1۶ ۰۱۲/۶۵ ۶۷/ 
غك“ لغ/” ۸ ۱۶۸ ۰۱۸/۵۲ ۵۲/ 
٩۰ ۰۱۷/۰ ۱۰/۰ ۲۱/۵۷ ۱۵ ۲‏ 
۷ ات ۲-۳ 

و اه ل رداك 

حبیش تلمیذی ۱۶/۵ 

حلب ۱۳/۶۰ 


حنین بن اسحق ۶۷ 
۵ .۰ ۲۰/۵۳۲ ۵/۵۶ ۷/۱۲ 
۳ ۳ ۵ ۱۷۳ 
داود المتطتب ۸/۶ ۸۱:/۰ ۱۷/۵۹ ۰/ 
۳ 
دمشق ۱۱/۵۸ 
الات ۱/۱۷ 
ور ال ۱۳۵۰ 
رجل رهاوی ه توما ۲۰/۵۹ 
ی ان عي وم ورن انان 
1۱۰ 
الق ۱۳/۲۰ 
روفس ۲۰/۲۱ 
رومیّه ۸/۲۷ ۰۱۸/۲۷ ۸/۵ ۶/۶۲ 
زیر یا ۱۱/۲۰ 
زكريًا بن عبداللّه العروف بالطیفوری 
۱/۰ 


‌ 


۱۱/۵۰ سار ی‎ 
۰۱۲/۱۲ ۰۲۱/۱۱ ۰۸/۱۱ ۲۰/۹ ۳/۹ 
۸/۱۸ ۰۹/۱۲ ۰۱۸/۱۷ ۲ ۳ 
۰۱/۳۱ ۰۱۲/۳۵ ۰/۲۳ ۰ ۸ 
٩۵ ۰۱۰/۶۵ ۰/11 ۷/۳۲ ۱/۲ ۰ 
۱۸/۰۳ ۸ 
٩/۱۲  .نوقايزرشلا‎ 

سلمويه. سلمویه بن بنان 
۰ ۱۷/۲۹ ۰1/۳۱ ۰۵/۳۳ ۰۱۱/۳۵ 
۳۸ ۷/۳ ۰۲۱/۶۹ ۰۱/۵۳ ۸/۵۲ 


۱/۸ ۷ 


١ 


۸ رسالة إلى علىّ بن يحيى 

سرنا ۸/۲۷ 

سورانوس ۲۰/۵۲ 

التوفسطاس ۱۱/۱۳ 

الشام ۱۰/۵۸ 

شبی 1/۶۶ 

شیریشوع بن قطرب ۱۳/۵ 

طوثرن ۲۰/۰ 

عبداللّه بن اسحق ۱۶/۵۷ 

عند[ اه ی ۱۱۵/۲۵۸۵۳۹۰۱ 
۷ ۱/۵۵ ۰۱/۱۳ ۰۵/۱۳ ۱3/۸۶ 
على یعرف بالفیّوم 1/۳۸ 

فون یف ۵۳۹۱۵۳ 
؟غ/طل /66١0‏ 
۰ ۷/۰۲ 

عيسى بن ۱۱۱ 19/86 
۱ ل ۱۲/۶۹ ۱۷/۶۸ ۵۰/ 
0 ۸۷/۵۰ ۱۱/۵۰ ۰۲/۵۲ ۸/۵۲ ۰0/۵۶ 
۶ ۷ ۱۲ 

غیسی تلمیذی: 1/۲۰۰ 

غلام کخال ۱۹/۳۵ 

فالشی 4/۲۷ ۱۰/۲۷ 

فلسطین ۱۰/۵۸ 

فلغریوس ۰۲۰/۶۵ ۲۱/۶۵ 

فویشس ۱۳/۲۶ ۰۲۱/۲۶ ۱۸/۲۷ 
فهرست کتبه ۱۳/۵۲ 

١/807 فيسن‎ 

القدماء ۰7/۱ ۰۵/۲ ۰۱۳/۲۷۱ ۱۱/۶۳ 


قواینطوس ۳/۵۵ 

کتاب بقراط العروف بابيذيميا ۲۰/۵۱ 
کتب التّشریج ۰۱۳/۲۳ ۱/۲۱ 

کتب التقذمین ۱۲/۲۱ 

کتبه فى التشريم ۱۱/۲۱ 

الکرخ ۱۱/۵ ۱۵/۱۶ 

لوق ۰۰۱۲۵/۲۲۰ ۱۳۳/۲۵ 

ماوشتی. ۰۷۲/۲۳ 8/۲۲ 

۱۳/۲۰  نومْألا‎ 

الترهین ۲۱/۲ 

المتوكلء امرالژمنن ۱۰/۶۵ 

قن هه غالک الو ره ۰ 7۲۸۰ 
۳ ۲ 

حمّد. محمّد بن موسی ‏ ۰۲۱/۹ ۱۸/۱۰ 
۷ ۲ ۱ ۰۵/۲۱ ۱۸/۲۳ 
۶ ۹/۲۶ :۰۱۸/۲ ۰۷/۲۵ ۱/۲۲ ۲۷ 
اا ل  (‏ 5 ۵ ۱۳۰ 
7 ۲۷ ۰۵/۲۲ ۰۱/۲۲ ۶/۲۹ ۶۰/ 
٩‏ ۰۱۳/۶۳ ۰۱۱/۶۶ ۰۱۲/۶۵ ۱۶/۶۷ 
9 ۰ ۰۱۱/۵۱ ۰۱۸/۵۲ ۲/۵۲ 
۳ ۵۷ ۱۳/۵۷ ۵/۰ ۱۰/۷۰ 
٩1 ۳ ۳ 5 ۰‏ 
۳۱ 

مدينة السشلام ۱9/۰ 

١١/08 مصر‎ 

العتر ۲۱/۵۳۲ 

المفسّرون. الفترین ۰۲۰/۱۰ ۲۱/۶۵ 


منصور. منصور بن اثاناس ۰۵/۷۰ 5/5٠‏ 
مواضع لیم التى تعرف ب«الاسكول» 
۱/۳ 

مینوذوطس ۱۶/۵۲ 

الساخ ۱۷/۲۳ 

الوائق ۱۳/۰۲ 

لوژاتون ۱۸/۶۲ 

ولدی ۱/۱۸ ۳/۲۸ ۲۰/۲۳ ۵/۶۱, ۶۳ 


حنين بن اسحق  ۶٩‏ 
يحيى بن بطريق ‏ 7/47 
يحيى بن ماسويه ۱۱/۶۵ 
الیسع ۱9/۱۶ 
یوحنا بن بختیشوع ۱ 
یوحتّا ين ماسویه ,/٩‏ ۰۵/۱۷ ۸/۱۸ ۲۲ 
۸ ۳ ۳۲ ۱۶/۲۷ 
۸ ۱/۳ ۰۱۷/۶۳ ۱۱/7۰ 
یوسف. یوسف النوری ۸/۳۵ ۱۰/۳۵ 


۷ ۱۵/۵۶ الیونانیین 4/15 
فهرس الالفاظ و المصطلحات الطبّية 
آلات التنفس ‏ ۸۷/۲۲ ۱2/۳۲ الأخلاط 1/۵۲ 
آلات الصّوت ۱۱/۲۰ ۱۰/۲۸ الاخلاط اذ اعفنت (- العفنة) ۱۷/۱۷ 


آلات الغذا ۰۵/۲۲ ۱2/۳۲ 
الالات الشتركة فى البدن ۲۱/۳۲ 
آلة الشّمّ ۷/۳۲ 

الابتداء 1/۳۰ 
ابدان الحيوان 
ابیذعیا ۳/۵۱ 
اجزاء الط ۱/۳۸ 
اجناس الاعراض ۱3/۱۳ 
اجناس الامراض ‏ ۱۰/۱۳ 
اجناس امحمّیات ۱۶/۱۷ 
اجناس النبض الاول 7/۱۵ 
الاختلاج ۱۸/۳۷ 


"2۰7۱۳۱۲۳۲۶ ۱ 


الأخلاط الاربعة ۵/۱۱ 

الاخلاق ۲/۲۰ 

ادوار الحكيات ,۷/۳۹ 

الادوية التى تبنى اللّحم فى القروح ۱/1۵ 
الادوية التى تحلّل على حدته ۲/6۵ 
الادوية التى تدمّل القروح ۱/4۵ 
الادوية الق يسهل وجودها ١6/106‏ 
الأدوة اه ۲۱۳/۲۰ 

الادوية القابلة للادواء 8/47 
الارض ۳/۱۱ 

الارکان الأول ۳/۱۱ 

الأركان الثّوانیی 1/۱۱ 


۰ رسالة إلى علی بن يحيى 
الاسباب 8/١‏ 

تا مرا ۱۳۲۱۳۰ 
الاسباب البادئة عملاً فى البدن ٩/۳۷‏ 
الاسباب الفاعلة ۱۷/۱۳ 
الاسباب المتّصلة باگرض ۱۶/۳۷ 
الاسخان ۱/۳۵ 

الاسطقشات ۲۰/۱۰ 

الاساء الطبية ۱۷/۵۷ 

اصحاب الریاضة ۱۹/۶۷ ۷/۱۸ 
اصناف الامراض ‏ ۱۰/۱۳ 
اصناف الاورام ۱/۳۷ 

اصناف التراب 4/90 

اصناف التنفس ۱/۶۱ 

اصناف الحجارة 1/۳۵ 

اصناف الحمّيات ‏ ۱۲/۳۳ 
اصناف سوء التنشس ‏ ۱/۶۱ 
اصناف الشودا ۱/۳۹ 

اصناف الطین ۶/۲۵ 

اصناف العادن ۶/۲۵ 

اصناف النبض ۰۱/۷ 1/۱۵ 
الاعراض ۸/۱۳ 

الأعراض الغريبة ۰۲/۸ ۲/۲۰ 
الاعصاب ۱/۳۳ 

الاعضاء الاصلية ۸۵/۱۷ ۱۱/۳۸ 
الاعضاء الباطنة ۶/۱۶ ۱۲/۳۳ 
الاعضاء البیض ۱۱/۳۸ 

اعضاء التولید ۲۰/۳۲ 


الاعضاء الطصلبة ۱۸۱/۱۷ 
الاعضاء المتشابهة الاجزاء ۷/۱۲ 
الاعضاء المركبة ٩/۱۲‏ 
الاغذية ۲/۶۶ 

افاعیل الادویه فى البدن ۲۱/۳۶ 
الى التعلمین ۱۳/۸ 

الامتلاء ۱۱/۳۰ 

٩/۱۳  ضارمالا‎ 

الامراض الحادّة ۳/۵۰ ۱۶/۶۶ 
الامعاء 7/۲۲ 

الاحطاط 7/۳۰ 

انواع الحميّات 1/۱۷ 

الاورام ۲۰/۳۹ 

اوقات الامراض ۶/۳۰ 

ايام البحران ۱۱/۱۸ 

البحران ۶/۱۸ 

البحران احمود ۱۵/۱۸ 
البحران المذموم ۱۵/۱۸ 

البلغم ۵/۱۱ 

التبريد ۱/۳۵ 

التجفيف ۱/۳۵ 

التدبير الملطف ۱۵/۶۳ 
الترطيب ۱/۳۵ 

تركيب الادوية 3١15/45‏ ۳/۶۵ 
القریاق ١1/41‏ 

تشريم آلات الصّوت ۱۱/۲۰ 
تشر اعضاء التوليد ۱۵/۲۲ 


تشريم الحيوان الحىّ ۱/۳۳ 
تشر الحيوان لت 717" 
تشري الدّماغ و النخاع ۱/۳۳۲ 
تشري الحم ۱۷/۵ 

تشريم العروق ۱۳/۹ 

تشريم العروق الضوارب ۱9/۲ 
تشريح العصب ۱۳/۹ 

تشريم العين ۱/۳۹ 

تشري العينين ١1/1‏ 

تشريم اللسان ۱۱/۲۲ 

تفرع الری ۱۱۲۲ 

تشرع عروق غير الضوارب ۱۱/۲۲ 
تشريم عصب النخاع ۱۷/۳۲ 
التشريم فى جميع الصّدر ۱۰/۲۲ 
التشنج ۱۸۳/۳۷ 

تفوق الاتصال ٩۹/۱۹‏ 

تقدمة الأنذار ۱۰/۵۲ 

تقدمة العرفة ۷/۶۱ ۱۸/۶۹ 
تقدمة المعرفة من النبض 0/١١‏ 
قييز البول من الم ۱۱/۲۹ 
التترید 1/۳۱ 

التوهم ۱۳/۳۱ 

جراحات الراس ۱۸/۵۰ 

جمل الطب ۲/۱ 

الجنين المولود سبعة اشهر ۱۱/۳۸ 
الحركات الارادية 0/591 
الحركات الطبيعيّة 0/51 


حو تن نی ۰ ۷ 
الحركات العتاصة الحهولة ۱/۳۲ 
حركة الصّدر و الدئة 1/۲۷ 
حفظ الاصحًا على صحّتهم ۱۹/۶۷ 
حفظ الصّحة 5/4 
الحئتيات ۱۲/۱۷ 
الحثى المطبقة ۱۹/۱۹ 
حمى يوم ١8/١9‏ 
الحنجرة ۱۳/۲۲ 
خيلة الوه ۱/۱۹ 
الحيلة لحفظ الصّحة 5/8 
الحيوان الحء ۱/۲۲ 
الحيوان المت ۲۰/۲۳ 
الخدين ۳/۲۲ 
یت ۵ ۱۷/۳۰ 
خلقة الرجل ۱۶/۳۲ 
خلقة اليد ۱۶/۲۲ 
دق ۲۰/۱۹ 
دلائل الاورام ۳/۸ 
دلائل ا میات ۰۲۰/۷ ۱۶/۱۷ 
لدم ۰۵/۱۱ ۱۲/۳۸ 
الذبول ۱۱/۶۲ 
الذّكر ۱۳/۳۱ 
الرئد ۸/۲۲ 
۲ 
الرباطات ۱/۲۲ 
رد الخلع ۱۶/۶۹ 
رداءة اللبض ۱۹/۶۰ 


۷۲ رسالة إلى علی بن يحيى 
الرعشةه ۱۸/۳۷ 

الرقبة ۶/۲۲ 

الروائح ۲۰/۳۶ 

الرياضة بالکرة الصغيرة ۵/1۸ 
الرياضة باللعب بالصولان 1/4۸ 
سابق العلم ۱۰/۱۷ 

الشبات ۸/۵۵ 

الشفتين ۳/۲۲ 

الصٌدر ۱۹/۳۲ 

الصّرع ۲۰/۶۲ 

صرف الاغتام ۱۳/۰ 
الصّلب 17۳۲ 

صناعة اصحاب الریاضة ۱۹/۶۷ 
صناعة الطب ۱۹/۶۷ 
الصناعه الطية ۲۰/۵ 
»۷/۲۸۰ 

الطب القیاسی ‏ ۲۰/۸ 

طبقات العین ۲۰/۳۵ 

الطبیعة ۱/۷ 

طبيعة الانسان ۱/۵۶ 

طبيعة امنین ۱۱/۵۳ 
الطْحال ‏ 4/۲۲ 

طریق القیاس ۳/۱۹ 

الطعوم ۱۹/۳۶ 

العادات ۱/۳۱ 

العدد ۸/۱۲ 


العروق التی تنبض ۹/۱۰ 


العروق الضوارب ۰۷/۲۰ ۱۶/۹ ۸/۲۲ 
۱/۳۳ 

العزوق غير الضوارب ‏ ۱/۳۳ 
العصب ۳/۱۰ 

۹/٩ العضل‎ 

عضل الصّدر 1/۲۲ 

العظام ۱۱/۸ 

العظم المشتّهة باللام ۱۳/۲۲ 
عفونة الأخلاط ١/٠١‏ 

العلاج بالفصد ۵/1۲ 

علاج التشريم ٠١/5١‏ 

علل التنفّس ۱۷/۲۷ 

علل العين ۱۸/۳۵ 

العلل و الاعراضص ۱/۱۳ 

علم البرهان ۲۰/۱۲ 

علم التشريم ۱۶/۲۶ ۱۹/۸ 
العين ۱۸/۲۰ 

العينين ۱۸/۳۲ 

الغذاء 7۱/۵۳ 

الغلظ الخارج عن الطبيعة ۲۲/۳۰ 
الفرق ۱/۵ 

الفرق الثلثة الختلفة فى انس ۲/۵ 
الفرق اْختلفة فى النوع 1/۵ 
الفرقة الثالتة من الطب ۲۱/۵۹ 
الفصد ۱/۶۲ 

فص کلام بقراط ۲/4۹ 

الفصول ۱۹/۶۸ 


فقار الرقبة 7؟/4 
الفكر ۱۳/۳۱ 

فنون الطب ۱۹/۸ 

الفقروح ۱۳/۵۰ 

تطیطریون ۱۷/۵۲ 

القلب ۸/۲۲ 

توام الصَناعات ۸/۵٩۹‏ 

القوة احاذبة ۱۰/۱۲ 

القوة الحابلة ۵/۱۲ 

القوة الدّافعة ۱۰/۱۲ 

القوة الغاذية 6/١١‏ 

القوة المغيرة ۱۰/۱۲ 

القوة الممسكة ۱۰/۱۲ 

القوة المنمية ۵/۱۲ 

قوى الأدوية ۱۸/۱۱ ۱۷/۳۶ 
قوى الاغذية 1/۶۳ 

القوى الاول من الادوية ۱۸/۳۶ 
القوی الثوالت من الادوية ۲۱/۳۶ 
القوى الثوانی فى الادوية ۱۹/۳۶ 
قوی النفس ١١/6١‏ 

القیاسات الوضعيّه ۵/۵٩‏ 
الکبد 1/۲۲ 

الکتفین ۰/۲۲ ۱۹/۳۲ 

كثرة الاخلاط ۱۲/۳۰ 

٩/1٩۹ الکسر‎ 


الكلى 7/۲۲ 
الکون و الفساد ۱/۱۱ 


حنین بن اسحق ‏ "الا 
الکیفیّات الاربع ۱/۵۵ 
الکیموس ۱/۶۶ 
الکیموس الرّدى ۳/۶۶ 
الکیموس احمود ۳/4۶ 
اللحم الاحمر ۱۲/۳۸ 
اللُحِن فى الكلام ۱۵/۱۳ 
اللُحى الاسفل ۲/۲۲ 
اللّعب بالصّولجان 4/18 
للمتعلمین ۱۶/۸ 
الاء ۰۳/۱۱ ۲۰/۵۲ 
مادة الصّوت ٩۹/۲۸‏ 
المتعلّمين ۳/۰ 
المتنين 1/۲۲ 
الثانة 1/۲۲ 
حش العروق ۲۰/۱۵ 
المحدك الاول ۱۱/۸۲ 
حته أفضل الاطباء ۵/0۷ 
مداواة اصناف الحمّى ۱۷/۱٩‏ 
مداواة اصناف سوء الزاج ۱۵/۱۹ 
مداواة الامراض ‏ ۱۹/۷ 
مداواة امراض الاعضاء المتشابهة الاجزاء 
۱۳/۹ 
مداواة امراض الاعضاء المركبة ۱۶/۱٩‏ 
مداواة الذْق ۲۰/۱۹ 
الدخل الى النطق ۱۸/۰۲ 
مراق البطن ۶/۲۲ 
الموتين (- الموّة السّوداء و المرّة الصَفراء) 


۴ رسالة إلى علیْ بن يحيى 


0/1١١ 

المة الشوداء ۱/۳۹ 
الزاج ۱۳/۱۱ 
مزاج الادوية ۱۷/۱۱ 
مزاج البدن ۱۳۲/۱۱ 
الساکن ۲۰/۵۲ 
الستجلین ۳۲/۰ 
العدة 1/۲۲ 
القاییس ۲/۱۳ 
القدار ۸/۱۲ 
منافع الاعضاء ۱۲/۳۲ 
النطق ۷/۵۸ 

النی ۸/۳۸ 

المواضع الآلمة 21/16 
النار 8/١١‏ 


النافض ۱۸/۳۷ 
النبات ۲/۳۵۰ 
النبض ٠١/8‏ 
اللبض البطىء ۲۱/۱۵ 
ایض السّريع ۲۱/۱۵ 
لثّبض الصّغير ۲۰/۱۵ 
النبض العظیم ‏ ۲۰/۱۵ 
اللفس ۶/۲۹ 
الثفس الدیره ۱۳/۳۲ 
الوجه ۱۸/۳۲ 
الوضع ۸/۱۲ 
الوقوف 1/۳۰ 
امواء ۰۳/۱۱ ۲۰/۵۲ 
اطيئة ۸/۱۲ 
هیأت البدن ۱3/۳۳ 


ترجمه فارسى 
رساله حنين بن اسحق به على بن بحیی 
در 


ترجمه آثار جالينوس 


از 


دکتر مهد ی محقق 


ابوزيد حنین‌بن اسحق‌العبادی ازمترجمان معروف و جيره دست دورة اسلامى 
استكه بزبانم‌ای يونانىوسريانى وعربى مسلط بوده و کتابهای‌فراوانی‌را بزبان‌عربی 
ترجمه کرده است. اودرسال ۱۹۴ درحیره ازبلادعراق‌تولد یافت ودرسال ۹۱۰ ۲بگفتهاین 
ندیم درفهرست‌و۲۱۴ بگفته ابنابیاصیبعه‌درعیون الانباء ازدنیارفته است. گذشته از 
شرح حالیکه ازاوبوسیله ابن‌ندیم درفپرست وقفطی دراخبارالحکما وابن‌ابی‌اصیبعه 
درعیون‌الانباء واين جلجل درطبقات الحکماآورده شده خاورشذاس معروف گابریلی 
مقاله‌ای دربارة زندگی و آثار او نوشته که درسال6 ۱۹۲ در مجلة ایزیس جلد۶ صفحة 
۲۸۲-۲ منتشرشده ونيز خاورشناس دیگر ماکس مایرهوف درسال ۱۹۲۸ که کتاب 
عشر مقالات فی‌العین حنین را در قاهره جاب و بانگلیسی ترجمه کرده شرح حال 
حنين را بدو زبان عربی وانگلیسی درمقدمةكتاب آورده است. از ميان آثار حنین 
یکی رساله‌ای است که به علی‌بن يحيى نوشته و در آن آثار جالینوس را که بزبان 
سریانی وعربی ترجمه شده یادکرده است. ابوالحسن علی‌بن یحیی بسر يحيىبن ابی 
منصور دوست مت و کل حليفة عباسی و از حامیان حنین است که درسال ۲۷۵ از دنیا 
رفته حنين بخواهش اواین رساله را درسن ۴۸ سالگی درسال ۴۲ - ۲۶۱ نوشته واین 
رساله ازقدیم ترين فهرست‌های اسلامی موجود بشمار می‌رود. 

نسخه منحصر بفردی ازاين رساله در کتابخانة ایاصوفیه بشماره ۳۹۳۱ موجود 
است که خاورشناس آلمانی بر گشتراسر آن را بزبان آلمانی ترجمه کرده و با متن 
عربی در سال ۱۹۲۵ در لايپزيك جاب شده است و ماکس مایرهوف مقاله‌ای بزبان 
انگلیسی دربارة رسال فوق نوشته ۰.5 در مجلهٌ ایزیس ۱۹۲۳ شمارة ۸ صفحه ۷۲۴ 
۵ تحت عنوان: و آ گاهیم‌ای تازه دربارة حنین‌بن اسحق و زمان او » منتشر گشته 
است. نگارنده در دو مقاله خود یعنی «رد موسی‌بن‌میمون پرجالینوس و دفاع از 


۷۸ رسالة حنین بن اسحق دربارةٌ آثار جالينوس 


موسی‌بن‌عمران» و وشكوك رازی برجالینوس ومسألة قدم عالم» ازرسالة فوق استفاده 
فراوان برده و سپس در کتاب‌خود بنام «فیلسوف ری محمدبن زکریای رازی» عنوان 
۹ کتاب از جالینوس که در اين رسالهٌ مورد شرح و تفسیر قرارگرفته با ترجمة 
فارسی آن و همجنين نام مترجمان وحامیان ومشوقان آن‌کتابها را یادکرده است. 
پس از چندی مصمم شد که اين رساله را از آغاز تا انجام بفارسی ترجمه کند تا مورد 
استفاده کسانیکه بتاریخ طب می‌پردازند قرار گیرد. 


رسالة حنین‌بن اسحق 
به‌علی‌بن يحيى در ذکر آنچه که با علم او۱ از کتابهای جالینوس ترحمه شده 
وبرخی از آ نچ که ترجمه نشده است 

پیاد آوردی - خداوند ترا گرامی داراد - احتیاج به کتابی راکه در آن صورت 
كتابهائى راکه پیشینیان درعلم پزشکی نوشته‌اند جمع شده و غرض ازهريك از کتابها 
برشمرده ومطالب علمی که در آن مقالات نپاده شده معين شده باشد تا اينكه دانشجو 
هنكام نیاز بتواند بم‌ريك از آن مطالب دست یابد و بداندکه مطلبی راکه می‌جوید 
در کدام کتاب يا مقاله و در کجای از مقاله است. و از من خواستی که من اين را برای 
تو انجام دهم سپس من به‌تو - خداوند ترا موید داراد - اعلام کردم که حافظة من از 
احاطه بهم آن‌کتابها قاصر است زیرا آنچه را که من از آنها گرد آورده بودم‌گم 
کردم و پس از اينکه کتابهايم راگم كردم مردی از سریانیان ازمن چنین خواهشی در 
بارة كتابهاى جالینوس نمود و از من خواست آنچه راکه من و دیگران اززکتابهای 
او بسریانی و غیرسریانی ترجمه کرده‌ايم برای او بیان کنم. من کتابی بسریانی نوشتم 
و آن را بممان کیفیت که از من خواسته بود پرداختم و تو خدایت گرامی داراد - 
از من خواستی که آن کتاب را زود ترجمه كنم تا خداوند تفضل فرماید و آن کتابها 
را بدست تو بدارد تا آنکه اگر چیزی از نظر من دور شده از کتابم‌ای جالینوس بآن 
اضافه گردد و نیزخواستی که کتابهای دیگری راكه ازپیشینیان در علم پزشکی يافتدام 
برای تو پادکنم اکنون - بخواست خدا - من به پاسخ آنچه که از من خواسته‌ای 
می‌پر دازم. 


» شاید ۰ «به‌عمل او‎ -١ 


مهدى مجن ۷۹ 


_ خدای‌گرامیت دارد - نخسین چیزی که کتاب را با آن آغاز نمودم نام بردن 
از آن مرد و توصیف آنچه که از من خواسته است. بس گویم از من خواستی تا در 
باركتابهاى جالینوس بحث کنم که آن‌کتابپا چند است و چکونه شناخته می‌شود 
وغرض او درهر يك ازآنها چیست ودرهريك ازآنپاچند مقاله است ودر هرمقاله جه 
را توصیف می‌کند . اکنون بتو اعلام می‌دارم که جالینوس خودکتابی در اين باب 
نوشته و در آن بذکر کتابهای خود پرداخته و آن را فینکس نامیده که ترجمة آن 
فپرست است ومقالهُ دیگری نوشته ودر آن مراتب قراعت کتابهای خود را ياد نموده 
است و آشنائی باکتابهای جالینوس را از جالینوس بايد بیشتر انتظار داشت نا ازمن. 

تودر پاسخ من كفتى : وهرجند امر چنان است که تو توصیف کرده‌ای ولی ما و 
هم غرضان ما یعنی آنانکه کتابهای‌سریانی و عربی‌را می‌خوانند - نیازمندیم بدانیم که 
كداميك از اي نكتابها بزبان سریانی وعربی ترجمه شده و کدام‌يك ترجمه نشده و کدام 
را تو عهده‌دار ترجمهشدى وكدام رادیگران ترجمهكردند و تو دوباره ترجمه کردی و 
اصلاح نمودی و آن دیگران که آن کتابمارا ترجمه کردند که هستند ودرجةُ قوت هريك 
از آن مترجمان در تر جمه چیست وبرای که ترجمه کرده‌اند وتو کتابهائی را که ترجمه 
کردی برای که ودرچه سنی ترجمه کردی - چون اين دوامر بايد دانسته‌شود زیرا ترجمه 
بر حسب قوت مترجم کتاب و کس یک هکتاب براى اوترجمه شده می‌باشد - و کتابهائی 
كه تاکنون ترجمه نشده آیا نسخة بونانی آن یافت شده يا یافت نشده و يا آنکه 
فسمتی از آن یافت شده زیرا اين ممم اس ت که به ترجمة آنچه که بافت شده عنایت 
ورزیده شود وسپس بدریافت آنچه که يافت نشده کوشش مبذول گردد.» 

وقتی چنین ایرادی برمن وارد ساختی دانستم كه راست مى كوئى ومن را به 
کاری خوانده‌ای که سود آن شامل من و تو و بسیاری از مردم می‌شود و لی من مدتی 
دراز مکث کردم واجابت خواهش تورا به تعویق انداختم زیراکتابهائی راكه من يك 
بيك درعمرم گردآوری کرده بودم گم کردم یعنی آنچه را که از وقتی که بفمم در آمدم 
وگرد جهان گشتم جم عكرده بودم فيكبار کین همه را از دست دادم چنانکه کتابی برای 
من نماند حتی همین کتابی را که پیش ازاین ياد کردم یعنی کتاپی که جالینوس درآن 
فپرست كتابهايش را آورده است. 

چون درخواهش خود اصراد ورزیدی ناچار شدم که به پرسش تو پاسخ دهم با 


۸۷۰ رسالة حنین بن اسحق دربارة آثار حالینوس 


آنکه ساز وبركك مورد نیاز خود را از دست داده‌ام چون تو راضی هستی که من در 
اين باب باآنچه که از بردارم اکتفا کنم. اکنون من دراين موضوع آغاز می‌کنم و 
توکل به تأييد آسمانی که دعای آن را از تو آرزو دارم می‌نمايم و سخن را چنانکه 
خواستی تا حدود امکان خلاصه نموده و آنچه را که دربار آن كتابها از حفظ دارم 
بیان می‌کنم وسخن خودرا با توصیف آنچه که علم آن مورد نیاز است آغاز می‌کنم 
یعنی دربارة آن دو کتاب که کمی پیش‌از اين یاد کر دم. 


۱- فینکس 

کتابی که جالینوس آن را و فینکس » نام نپاده ودرآن بذ کر کتابپای خود 
پرداخته شامل دو مقاله است که در اولی کتاببای طبی ودر دومی کتابهای منطقی و 
فلسفی وبلاغی ونحوی خود را یادکرده است. ما اين دو مقاله را دربرخی ازنسخه‌ها 
که بیونانی است يهم پیوسته يافتيم چنانکه گوئی آن دو يك مقاله است. جالینوس 
در اين کتاب کتابهائی راکه تأليفكرده است توصیف می کند و نیز مقصود وداعی 
خود را از تأليف و همچنین نام کسانی راکه برای آنان تألیف کرده وسن خود را در 
هنكام نوشتن آنها ذک رکرده است. پیشتر از من ايوب رهاوی معروف به ابرش آن‌را 
بزبان سریانی ترجمه کرده‌بود وسپس من آن‌را بسریانی‌برای داودمتطبب وبعربی برای 
ابوجعفر محمدبن موسی ترجمه کردم. وچون جالینوس دراین کتاب همه کتابهای خود 
را یاد نکرده است من مقاله موجزی بسریانی نوشته بدان افزودم و در آن بیان کردم 
که جالینوس چه کتابهائی را در اين کتاب ياد نکرده ومن آنچه راکه دیده وخوانده 
بودم برشمردم وعلت ياد نکردن او را نيز بیان داشتم. 


۲- فى مراتب قراءة کتبه 

کتابی که عنوان آن:درمراتب قراعت کتابمهایاو» مىباشديكمقالهاستومنظور 
اوازاین کتاب اين است که چه گونه بايد ترتیب خواندن کتابهای او یکی بس ازدیگری 
از آغاز تا انجام رعایت شود . من این کتاب را بسریانی ترجمه نکردم بلکه يسرم 
اسحق آن‌را برای بختیشوع ترجمه کرد ولی من آن را بعربی برای ابوالحسن احمدین 
موسی ترجمه کردم واطلاع ندارم از اينکه کسی پیش ازمن آن‌را ترجمه کرده باشد. 


مهدى محقق ١م‏ 


۳- فى الفرق 

كتاب اوودرفرقدهاء. اين كتاب شامل يك مقاله‌است ومنظوراو دراينكتابآن 
بوده است که گفتارهر صنف ازفرقههاى سه‌گانه که درجنس باهم اختلافدارند توصيف 
کندو موارد ادعا واحتجاج وردبرمخالفان هريك‌را بیان نماید. وعلت‌اینکه‌من استثنا 
نائل شدم و اختلاف درجنس را قید نمودم اینست که دره‌ريك‌از اين سه‌فرقه فرقه‌های 
دیگری نیز یات می‌شوندکه درنوع مختلف‌اند ومقالات صاحبان آن فرقه‌ها که داخل 
در طب‌اند پس از امعان نظر درآن شناخته می‌شود واهمیت هرصنفی ازآن وچگونگی 
حکم به‌حق يا باطل بودن آن دانسته می‌گردد. جالینوس اين مقاله را در جوانی در 
سن سی‌سالگی يا کمی بیشتر هنگامی که برای نخستین بار وارد رم شده بود تألیف 
کرد. پیش از من مردی بنام ابی‌سینا از اهل کرخ آن‌را بسریانی ترجمه کرده بود و او 
درترجمه بسیار ناتوان بود سپس آن‌را من درجوانی درسن بیست‌سالگی یا کمی بیشتر 
برای طبیبی ازاهل جندی‌شاپور بنام شیربشو ع بن قطرب ازنسخه‌ای یونانی که افتادگی 
بسيار داشت ترجمه کردم وبعد شاگرد من حبیش از من خواست که آن‌را اصلاح كنم 
در هنگامی که من بحدود سن جهل سالگی رسیده‌بودم. دراين وقت من نسخه‌های 
متعددی ازیونانی گرد آورده بودم که بابکدیگر مقابله کردم تا اینکه نسخه‌ای فراهم 
گردید و سپس نسخة سریانی را با این‌نسخة درست مقابله وتصحیح نمودم - و چنین 
است عادت من در هر جه ترجمه می‌کنم - ويس از اندی سال آن را برای ابوجعفر 


محمدین موسی بزبان عربی ترجمه کردم. 


۴- فى الصناعةالطبية 

کتاب او در «صناعت پزشکی). اين کتاب‌نیزدارای يك مقاله است وجالیذوس 
آن را بعنوان خطاب به‌دانشجوبان ننوشته زيرا منفعت خواندن آن شامل دانشجویان 
ودانش آموختگان هردواست‌زیرا منظورجالینوس در آن‌این‌بوده است که همه مجملات 
طب را با کفتاری کوتاه بیان کند و این‌برای متعلمان ومستکملان هردو سوده‌ند است. 
چه آنکه متعلم همه مباحث طب را بنحو اجمال در ذهن خود بنحو رسم تصور می- 
کند سپس بعد از آن به‌جزء جزء آن باز می‌گردد و شرح و تلخیص و برهانهای آن 
را از کتابهای مشرو ح در می‌یابد» و مستکمل نيز آن را بمنزلة تذکاری برای آنچه که 


۸۲ رساله حنين بن اسحق دربارةُ آثار جالينوس 


بنحو تفصیل خوانده و دانسته قرار می‌دهد. معلمانی که در زمان باستان در اسکندریه 
به‌تعلیم طب می‌پر داختند مرتبه اين کتاب رايس از کتاب رفرقه‌ها» قرار می‌دادند و 
بس از آن کتاب ودر نبض خطاب به‌دانشجویان» و دو مقاله ودر درم‌ان بیماری‌ها 
خطاب به‌اغلوفن» را بترتیب معین می‌نمودند و گوثی اين ينج کتاب را کتابی واحد 
که دارای ينج مقاله است ساخته‌اند و آن را با عنوان واحد برای استفادة عموم 
دانشجویان.تعیین کرده‌اند. گروهی اين مقاله یعنی «صناعت پزشکی» را ترجمه کرده 
بودند از همله سرجس‌راس‌عینی - پیش از آنکه درفن‌ترجمه توانا گردد - و ابن‌سپدا 
و ایوب رهاوی و سپس من آن را برای داود متطبب ترجمه کردم. داودمردی نيك 
فهم و فد بر آموختن بود و هنكام ترجمه من جوانی در حدود سی سال بودم و 
در آن هنگام من علوم مختلفى را فرا کُرفته و کتابهای متعددى را دارا شده بودم. 


سپس آن را برای أبوجعفر محمدبن‌موسی ترجمه کردم. 


۵- فى النبضالى طوثرن والى سائر المتعلمین 

كتاب او «درنیض‌خطاب به‌طوثرن و ديكر دانشجویان». اين کتاب داراى يك 
مقاله‌است و غرض او درآن اينستكه آنچه راكديك دانشجو نيازمند است که دربارة 
نبض بداند بیان کند. اودراين كتا ب نخست اقسام نبض را برمی‌شمارد - همه‌اقسام آن را 
ياد نمی کند بلکه آنجه را که دانشجويان را برآن نيروى دريافت است بیان م ىكند - 
و پس از آن سیب‌های تغییر نبض را اعم از سببهاى طبیعی و غیرطبیعی و آنچه که 
خارج از طبیعت است توصیف می‌نماید. جالینوس اين مقاله را هنكام تأليف کتاب 
ودر فرقه‌ها» تأليف کرده است. اين مقاله را ابنسهدا به‌سریانی ترجمه کرده بود سپس 
من‌آن‌را برای سلمویه يس از ترجمه کتاب «درصناعت» ترجمه کردم. بهمان‌اندازه که 
سلمویه فهم طبیعی و درایت و عنایت خود را برقراعت کتب آشکار می‌ساحت حرص 
من براستقصاء برپاك ساختن همةآ نجه را که‌برایش ترجمه کرده بودم افزون می‌گشت. 
يس از این آن را برای ابوجعفر محمدبن موسی باکتاب ودر فرقه‌ها» و ودر صناعت» 
بزبان عربی ترجمه کردم. 


مهدى محقق ۸۳ 


ع كتابهالى اغلوقن 

کتاب او «خطاب به‌اغلوقن». اين كتاب داراى دو مقاله است وجالینوس آن 
را بعنوان «درمان بیماری‌ها خطاب به‌اغلوقن» قرار داده وبدانشجويان خطاب نساخته 
ولى اهل اسكندريه چنانکه کمی بيش از اين گفتم آن را در شمارکتابپائی كه خطاب 
بهدانشجويان است قرار دادهاند. منظور جالینوس در اينكتاب اينستكه درمان 
بیماریپائی راكه بيشتر عارض مىشود با كفتارىكوتاه بيانكند. او اين كتاب را 
بخواهش مردى فیلسوف که از دیدن آثار او در شگفت آمده بود تأليفكرد و چون 
درمان دهنده بدون شناختن بیماری‌ها پی بدرمان آنها نمی‌برد لذا دلائل معرفت 
بیماری‌ها را بردرمان آنها مقدم داشت و در مقاله نخستین دلائل تب‌ها ومداوای‌آنها 
را توصیف کرد - همه آنما را ياد نکرد بلکه برآنچه که بیشتر عارض می‌شود اکتفا 
نمود ‏ و اين مقاله بردو قسمت تقسيم مى كردد و در قسمت اول از اين مقاله تبپای 
خالى از عوارض غريبه و درقسمت دومتبهاى همراه با آن عوارض را وصف مى كند 
و در مقاله دوم دلائل آماس‌ها و درمان آنها را بیان عىنمايد. جالینوس این كتاب 
را هنكامتأ لیف کتاب «درفرقه‌ها» تأ لیف کرد. پیش ازمن‌سرجس این کتاب‌را به‌سریانی 
ترجمه کرده بود - او تا اندازه‌ای در ترجمه توانا شده بود هرچند بغایت آن نرسیده 
بوهم سپس منآن‌را يس ازترجمه کتاب «درنبض» برای سلمویه به‌سریانی ترجمه کردم 


۷- فى العظام 

کتاب او ودر استخوان‌ها». اين کتاب دارای‌يث مقاله است و جالينوس آنرا 
ودر استخوان‌ها برای دانشجویان» عنوان ساخته نه خطاب به‌دانشجویان زیرا نزد أو 
ميان وخطاب به دانشجوبان» و «برای دانشجویان» فرق است زیرا وقتی کتاب خود 
را «عطاب به‌دانشجویان» عنوان می‌سازد دليل براينستكه او در تعليم آنچه راكه 
می‌آموزد نیروی دانشجویان را در نظر مى كيرد و او را در این فن نحوه دیگری از 
تعلیم است که خحاص‌دانش آموختگان می‌باشد وهنگامی که آن را «برای دانشجویان» 
معنون می‌سازد دلیل براینست که آن کتاب همه علم بآن فن را فرا می‌گیرد جزاینکه 


تعلیم آن خاص متعلمان است چونکه جالینوس می‌خواهد که دانشجوی طبآموختن 


۸۷۴ رسالة حنین بن اسحق دربارء آثار حالینوس 


علم تشریح را برجمیع فنون طب مقدم بدارد زیرا نزد او آموختن طب قیاسی بدون 
شناختن تشریح غير ممكن است و منظور جالینوس در اين کتاب اینست که حال هريك 
از استخوانها را بتنهائى خود و حال پیوستگی آنها را با هم بیان کند. جالینوس آن 
را هنكام تأليف ديك رکتابپای‌خود خطاب به‌دانشجویان تألیف کرده است. سرجس آن 
را ترجمه‌ای نارساکرده بود سپس من آن را بس از اندی سال برای یوحنابن‌ماسویه 
ترجمه كردم ودر ترجمة آن نهايت شرح و ایضاح را برای‌استقضاء معانی‌آن منظور 
داشتم زير آن مرد سخن آشكار را دوست دارد و برآن بيوسته ترغيب مى كند و بيش 
از آن آن را براى ابوجعفر محمدبنموسى ترجمهكرده بودم. 


۸- فى العضل 

کتاب او «درعضله‌ها». اين كتاب داراى يك مقاله است وجالینوس آن‌را خطاب 
به‌دانشجویان عنوان نساخته ولی اهل اسکندریه آن را در شما رکتابهای اوخطاب به 
دانشجویان واردکرده‌اند بدین‌معنی که باين دو مقاله سه مقالة دیگر از جالینوس را 
که خطاب به‌دانشجویان نوشته یعنی ودر تشریح عصب»» و ودر تشریح عروق غیر- 
ضوارب» و «تشریح عروق ضوارب» پیوسته و آن را کتابی واحدکه دارای ينج مقاله 
است قرار داده‌اند و آن‌را بعنوان ودر تشریح خطاب به‌دانشجویان» نامیده‌اند. غرض 
جالینوس در آن اینست که وضع جمیع عضلاتی که در هريك از اعضاء است بغایت 
استقصا وصف کند که چند وچگونه است و هريك ازآنها از کجا آغاز می‌شود و کار هر 
يك‌چیست. همه آنچه رأ که‌من‌برای تو درکتاب «استخوان‌ها» از جالینوس وسرجس و 
خود بیان کردم دراي نكتاب بدان» جزاینکه من تاکنون آن‌را بعربی ترجمه‌نکرده‌ام و 
حبیش‌بن‌الحسن آن را برای محمدبن موسی به‌زبان عربی ترجمه کرده است. 


4- فى العصب 

کتاب او «درعصب». این کتاب نیز دارای يك مقاله است و آن را خطاب به 
دانشجویان نوشته و غرض او در اين کتاب این است که چند جفت عصب از دماغ و 
نخاع می‌روید و آنها چه نوع و چگونه هستند و هريك از آنها چه‌تسیماتی دارند و 
عمل آنپا چیست و داستان این کناب همچون داستان کتاب «عضله‌ها» است. 


000 


۰- فی‌العروق 

كتاب او ودر رگك‌ها». این کتاب نزد جالینوس يك مقاله است که در آن‌به‌بیان 
وضع رگپای زننده و رگهای غیرزننده پرداخته است. اواین کتاب را برای‌دانشجویان 
نوشته و خطاب بهانطسثانس عنوان ساخته است ولی اسکندرانیان آن را دو مقاله 
گردانیده مقاله‌ای در رگپای غير زنئده و مقاله دیگر در رگپای زننده. و غرض أو 
در این کتاب اینست که چند ركك از کبد می‌روید و آنها جه نوع و چگونه هستند و 
مريك را چه‌تفسیماتی است و چند شریان از قلب می‌روید و آنها جه نوع و چه گونه 
هستند و هريك بچه تقسیم می‌شوند و داستان اين مقاله مانند داستان مقاله‌های گذشته 


است. من خلاصه آن‌را بیرون کشیدم و برای محمدین موسی بعربی ترجمه کردم. 


۱ ۱- فیالاسطقسات على رأى بقراط 

کتاب او ودر اسطقسات بنابررای بقراط». این کتاب نیز دارای يك مقاله‌است 
و غرض او در این کتاب اینست که بیان کندکه هم اجسامی که قبول کون وفساد می- 
کنند یعنی بدنهای حیوان و نبات و اجسامی که از دل زمين زاده می‌شوند تر کیب 
آنها از حبار .رکن خاك و آب وهوا وآتش است و این‌ها ارکان اولیه و دور از بدن 
انسان هستند ولی عناصر ثانوی نزديك که قوام بدن انسان و دیگر جانوران خون‌دار 
تدانمانت: غبارتند ازاخلاط چپار گانه يعنى خون و بلغم و دو تلخه (صفرا و سودا). 
این کتاب ا زکتابهائی است که واجب است پیش ازخواندن کتاب وحیلةالبرع» خوانده 
شود. این کتاب‌را پیش ازمن سرجس‌ترجمه کرده ولی‌آن‌را نفهمیده وضایع‌ساخته است 
و سپس من با عنایت و استقصا برای بختیشوعبن جبریل به‌سریانی ترجمه کردم اين 
ترجمه وقسمت عمده آنچه راکه من برای اين مرد ترجمه‌ کردم درهنگام پایان جوانی 


من براين روش بود - و سپس آن را برای ابوالحسن‌علی‌بن‌بحیی بعربی ترجمه کردم. 


۲- فی‌المراج 
کتاب او ودرمزا 

اقسام مزاج بدن های حیوان و تعداد و چگونگی آنبا را توصیف و نشانه‌هائی 

که برهريك از آنها دلالت م ىكند بیان کر ده است و در مقالة سوم اقسام مزاج 


ج2. جالینوس اين كتاب را سيك مقاله ساخته در دو مقاله اول 


۸۶ رسالة حنين بن اسحق دربارءآثار جالينوس 


داروها وچگونگی آزمایش و شناخت آنها را وصف نموده است و این‌مقاله به کتاب 
«نیروی داروها» که يس از اين از آن ياد می كنم پیوسته می‌شود. واین کتاب نیز از 
کتابهائی است که خواندن آن پیش از کتاب «حیلةالبرع» واجب وصروری است. اين 
اين کتاب را سرجس ترجمه کر ده بود و من آن را با کتاب «ار کان» به‌سریانی تر جمه 


کردم سپس آن را برای اسحق‌بن‌سلیمان بعربی ترجمه کردم. 


۳ فى القوی الطبيعية 

کتاب او ودر نیروهای طبیعی». اين کتاب رانیز در سه مقاله قرارداده وغرض 
او در آن اینست که‌بیان کند که تدبیربدن با سه نیرو است که عبارتند ازنیروی حابله 
و نیروی منمیه و نیروی غاذیه. نیروی حابله مر کب از دو نیرو است یکی منی را 
تغییر می‌دهد و آن را می‌بندد چنانکه از آن اعضاء متشابمةالاجزا می‌سازد و دیگری 
آنکه اعضای متشابمةالاجزارا با هيئت و وضع ومقدار وعددی که در هريك از اعضای 
مرکبه مورد نیاز است تر کیب می‌کند و نیروی غاذیه را چپار نیرو که عبارتند از 
نیروی جاذبه و نیروی‌ماسکه ونیروی مغیره ونیروی دافعه خدمت می کنند. اين کتاب 
را سرجس به‌سریانی ترجمه بدی‌کرده بود و سپس من آن را به‌سریانی برای جبریل‌بن 
بختیشوع ترجمه کردم در حألی که کودکی بودم که یزود هفده يهار از زندگی من 
گذشته بود و بيش از آن فقط يك کتاب راكه يس ازين ياد می كنم ترجمه کرده بودم. 
ترجمه این کتاب از نسخه‌های پونانی که افتاد گی‌هائی داشت صورت پذیسرفت سپس 
من نيك به‌تصفح آن پرداختم تا آنکه افتادگی‌ها رااصلاح کردم و پس از آنکه پا 
بسن نهادم دوباره تصفح نمودم وافتادگی‌های دیگر را یافتم که اصلاح کردم. اين امر 
را بتو اعلام داشتم برای آنکه اگر از ترجمة من از این کتاب نسخه‌های مختلف‌یافتی 
سبب آن را بدانی و من مقاله‌ای از این کتاب را بعربی برای اسحق‌بن‌سلیمان ترجمه 


کردم. 


۴- فى العلل والاعراض 
کتابت او ودر بيمارىها و عارضدها). اين كتاب داراى شش مقالة يم پموسته 
است و خواندن این مقالات پیش‌از خواندن وحیلةالبرء» ضرورت دارد. جالینوس 


ات اسهد ۸۷ 


خود اين شش مقاله راکتابی واحد با عنوانی واحد نساخته ولی اهل اسکندریه آنهارا 
گردکردند و عنوان واحدکتاب «العلل» را بآن دادندگوئی خواسته‌اند کتاب را بنام 
بیشتر محتویات آن بنامند ولی سریانیان این کتاب را با عنوانی دورتر و کوتاه‌تر از 
واجب ساختند و آن را کتاب «العلل والاعراض» نامیدند و اكر قصدشان اين بودکه 
عنوان کاملی بدان‌دهند سزاوار بودکه با اسباب و اعراض, امراض را نیز یادکنند اما 
جالینوس مقالة اول از اين شش مقاله را بعنوان «فی‌اصناف‌الامراضه ساخته و در 
اين مقاله توصیف کرده که اجناس‌بیماری‌ها چند است وهريك از آن اجناس را بانواع 
آن تقسیم کرده تا آنجاکه دراین قسمت به‌دورترین انواع رسیده است. و مقالة دوم 
را عنوان «فی‌اسباب‌الامراض» داده و غرض او در آن مطابق با این عنوان است زيرا 
او در اين مقاله تعداد اسباب هريك از امراض و چگونگی آن اسباب را توصیف 
می‌کند. ومقالهُ سوم‌را به‌عنوان «فی‌اصناف‌الاعراض» آورده و درآن اجناس وانواع 
اعراض و چگونگی آنها را بیان کرده است. و بقیه مقالات را «فی‌اسباب‌الاعراض» 
عنوان ساخته و در آن‌ها اسباب فاعلهُ هريك از اعراض و چگونگی أن اسباب را 
وصف می‌نماید. این کتاب را سرجس به‌سریانی دوبار ترجمه کرده بود يك بارپیش از 
آنکه در مدرسة اسکندریه ورزیده‌گردد و بار دیگر يس از آن. سپس من آن را در 
هنگام پایان جوانی برای بختیشو عبن‌جبریل به‌سریانی ترجمه کردم و حبيش این شش 
مقاله را برای ابوالحسن علی‌بن یحیی بعربی ترجمه کرد. 


۵- فى تعرف علل الاعضاء الباطنة 

کتاب او ودر شناسائی بيماريماى اعضای پنمهانی». اي نكتابرا جالینوس در 
شش مقاله قرار داده وغرض اودر آن اینست که نشانه‌هائی را که از آن پی باحوال 
اعضای‌باطنه برده می‌شود چه بیماری در آن اعضا بيدا شده باشد.ویا آنکه بعداً بيدا 
شود وصف کند. در مقالة اول وقستی ازمقاله دوم روش عامیان راکه بدان‌بیماری‌ها 
شناخته می‌شود وصف می کند و درمقاله دوم خطای ارخیجانس را در راهپائی که 
در جستجوی اين غرض پیموده است آشکار می‌نماید و در بازمانده مقالة دوم و در 
مقالات چپار گانة بعدی بذ کر اعضاء باطنه وامراض آنها عضو بعضو پرداخته است. 


او ازدماع آغا زکرده وهمچنین بدنبال‌هم بیان می‌دارد نشانه‌هائی که باآن بريك يك 


۸۸ رسالةُ حنین‌بن اسحق دربارة آثارجالینوس 


ازاين اعضاء درهنگام بیماری استدلال‌می‌شود که چگونه علت آن شناخته می‌شود تا 
بافصای آن منتمی گردد . سرجس این کتاب را دوباره ترجمه کرده بود يك بار برای 
ثيادورى اسقف کرخ و بار دیگر برای مردی بنام يسع و بختیشوع بن جبریل ازمن 
درخواست کرد که آن‌را تصفح وافتادگی‌هارا اصلاح کنم وچنان کردم بس ازآنکه او 
را از جودت وسپولت ترجمه آن ۲ گاه نمودم. وناسخ جاهائی‌را که من اصلاح کرده 
بودم در نیافت وباندازة توانائی خودهريك از آن مواضع را دریافت لذا استقامت و 
صحت کتاب تااين زمان ناتمام ماند. ومن پیوسته براعاد؛ ترجمه آن همت می گماشتم 
ولی کارهای دیگر من را از آن بازمی‌داشت تا آنکه اسرایل بن زکریا معروف به 
طیفوری اعاده ترجمه آن را از من‌درخواست نمود لذا آن را ترجمه کردم و حبیش 
آن را برای احمدبن موسی بعربی ترجمه کرد. 


۶- فى النبض 

كتاب أو ودر نبض». این کتاب را جالينوس در شانزده مقاله قرار داده وآنرا 
بچپار جزء که هريك از آن اجزاء شامل چپار مقاله است تقسیم کرده است و جزء 
اول را به «فی‌اصنافالنبض» عنوان ساخته و غرض او در آن اینست که اجناس اولیه 
نبض و چگونگی آنها و کیفیت تقسیم هريك از اجناس بانواع تا بدورترین نوع را 
بیان کند. او درمقالة اول از اين جزء خلاصه آنچه راکه درتوصیف اجناس و انواع 
ثبض مورد نیاز است پایه نپاده و در پایان آن در يك‌جاگرد کرده ولی سه مقاله‌باقی 
از این جزء را جدا نهاده و به‌احتجاج و بحث از اجناس و انواع و تعریف نبض 
اختصاص داده است. بدین‌جهت است که به‌خواندن مقالة اول از اين جزء احتیاج 
ضروری هست در حالیکه به‌خواندن سه مقالهُ دیگر جنين احتیاجی نیست و بدین 
مناسبت برای خواننده چنین پیش می‌آید که مالهُ اول ازجزء اول راکه می‌خواند از 
هم آن جزء فقط بدان اکتفا م ىكند و سپس شروع بخواندن جزء دوم آن‌کتاب مى- 
نمايد. جالينوس اين مطلب را خود بیان کرده و بدين سببكه ياد شد او مىخواسته 
كه آنجه راكه در دانستن اجناس و انواع نبض مورد نياز است در ممَالهُ اول كرد 
آورد. أو جزء دوم را به‌عنوان ودر شناسائى نبض» ساخته و غرض او در آن اینست 


که بیان کند که چگونه هريك از اصناف نبيض در هنكام لمس ركها دانسته می‌شود 


مهدی محتق ۸٩‏ 


بعنى چگونه نبض بزركك وكوجك و نبض تند و کند از هم بازشناخته می‌شوتد و بر 
همین قياس ازسایر اصناف نبض نیز آگٌاهی می‌دهد. جزع سوم را بعنوان «درسبب‌های 
نبض» آورده و غرض او در آن اینست که بیان کندکه سبب هريك از اصناف نبض 
چیست يعنى مثلا” سبب نبض بز رگ چیست و سبب نبض تندکدام است و نبض‌های 
باقی دیگر از جه سبب بيدا می‌شود. و جزء چهارم را «در پیشگفتار شناسائی نبض» 
عنوان کرده و غرض او اینست که بیان کندکه چگونه علم پیشین از هريك از اصناف 
نبض پعنی بزرگ و کوچك و تند و کند وغیره بیرون می‌آید. سرجس هفت مقاله از 
این کتاب را به‌سریانی ترجمه کرده یعنی مقالات اول از هريك از اجزاء سه‌گانه اول و 
چپار مقاله اخير و او همچون اهل اسکندریه که از آنان اخذ کرده گمان برده که 
همجنانکه از جزء اول مقالة اول از آن خوانده می‌شود و برآن اقتصار می‌گردد - 
چنانکه جالینوس خودگفته است زیرا آن مقاله مشتمل برهمه مطالبی است که از آن 
جزء مقصود است - همچنین است حال در ساير اجزا و این حطائی بزركك است از آنان 
ولی اهل اسکندربه چون از هريك از اجزاء سه‌گانه اول بريك مقاله اقتصار کردند از 
جزء چپارم هم فقط به‌مقاله اول اکتفانمودند بدین‌جمت است که مجموعه‌های‌بسیاری 
را بزبان يونانى می‌بابیم که در آنپا فقط اين چبار مقاله آمده است و اين جمار مقاله 
از مريك از اجزاع چههار كانه انتخاب شده و متوالیاً مورد استنساخ قرار گرفته است 
و ما می‌بینیم مفسرانی که قصد شرحکتاب‌النبض را داشته‌اند همین مقالات چهار كانه 
از آن را شرح‌کرده و خود را بدان رسوا ساخته‌اند. اماراسی (ح راس عینی) آزمیان 
آنان بصواب نزديك‌تر بوده زیرا او از آغاز متوجه شده که قراعت ساير مقالات جزء 
چپارم مورد احتیاج ضروری است يس آن را از آخر ترجمه کرده است سپس ایوب 
رماوی هفت مقاله دیگر را برای جبریل‌بن بختیشوع ترجمه‌کرده ومن همة اين کتاب 
را از سالبا قبل برای یوحناین ماسویه ترجمه کردم و در تلخیص و تحسین عبارت 
آن ننهایت جبد را مبذول داشتم و نیز مقاله اول اين کتاب را برای محمدین موسی 
بعربی ترجمه کردم و ترجمة بقیٌکتاب را حبیش از همان نسخة سریانی که من ترجمه 
کردم بعبده كرفت و حبيش بالطبم مردی با فهم است و می کوشد که در ترجمه روش 
مرا دنبال کند ولی من گمان نمی کنم عنایت او برحسب طبع اوست. و این کتاب از 
علم پیشین بشمار می‌آید. 


4۰ رسالهُ حنین بن اسحق دربارهآثار حالینوس 


۷- فی اصنافالحمیات 

کتاب او «در اقسام تب‌ها». اواین کتاب را در دو مقاله قرار داده و غرض او 
اینست که اجناس و انواع و دلائل تب‌ها را توصیف کند. در مقالة اول دو جنس تب 
راکه یکی در روح و دیگری در اعضای اصلی که معروف به‌اعضای صلبیه‌اند توصیف 
کرده و در مقالهً دوم جنس سومی از آن را که در اخلاط عفونت گُرفته است وصف 
نموده است. اين کتاب را سرجس‌ترجمه‌ای ناپسند کرده بود و من درآغاز امر در وقتی 
که کودکی بیش نبودم برای جبرئیل‌بن‌بختیشوع ترجمه‌کردم و اين نخستین کتابی 
بود که از جالینوس به‌سریانی ترجمه کردم و سپس چون به سن کمال رسیدم آن را 
صفحه‌بینی کردم و در نتيجه اغلاطی در آن یافتم که آن‌ها را با عنایتی خاص اصلاح 
و تصحیح نمودم آنگاه که می‌خواستم نسخه‌ای برای فرزندم بر گیرم و همچنین آن‌را 
برای ابوالحسن احمدین‌موسی به‌عربی ترجمه کردم. 


۸- فی‌البحران 
کتاب او «دربحران». این کتاب را جالینوس در سه مةاله قرار داده و غرض 
او در آن اینست که توصيف نمایدچگونه انسان‌بدانجا می‌رسد که پیش‌پیش درمی‌پابد 
که بحران وجود دارد يا نه و در صورتیکه وجود داردکی پدیدار می‌ گردد و به‌چه 
چیز باز گشت می‌کند. این کتاب را سرجس ترجمه کرده بود و من آن را يس از چند 
سالی برای یوحناین ماسویه اصلاح کردم ودر تصحیح آن مپالغه نمودم و نیز آن را 
برأى محمدین موسی بعربی ترجمه کردم. 


۹- فی‌ایام البحران 
کتاب او «در روزهای بحران». اين کتاب‌را نیزجالینوس درسه مقالةٌ قرار داده 
و غرض او در دو مقاله اول اینست که توصیف کند اختلاف حال روزهای مختلت را 
در قوت و اينكه بحران در کدام يك وجود دارد و در کدام‌يك وجود ندارد و نیز در 
روزهائی که بحران درآن وجود داردکدام بحران پسندیده و کدام ناپسند است وآنجه 
که باين مطلب‌مرتبط می‌شود. و در مقالهُ سوم علل اينكه چنین اختلافی در قوت 
روزها وجود دارد بیان می‌کند. سرجس این کتاب را بسریانی ترجمه کرده بود و من 
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ابن کتاب وكتاب بيشين را اصلاح نمودم واين را نيز براى محمدبن موسى ترجمه 
كردم و اينكتاب وكتاب بيش از علم بيشين بشمار مىآيند. 


۰ - فی‌حیلة‌البرء 

کتاب او دروجارة بمبود». اين کتاب را در چپارده مقاله قرار داده و غرض 
او در آن اینست که بیان کندکه چکونه دريك ازبرماریما بروش قياس درمان می‌شود 
و در این مورد برعوارض عمومی که مورد نظر است اکتفا م ىكردد و از ميان آنبا 
آنچه که موجب درمان هريك از بیماریما می‌شود استخراج می‌شود. او در اين مورد 
بآوردن مثالهای کمی از اشیاء جزثی استناد می‌جوید. او شش مقاله از این کتاب را 
برای مردی بنام ایارن تأليفكرده است در مقاله اول و دوم اصول صحیحی را که 
بايهُ اين امر در این‌علم بر آنبا نهاده شده‌بیان کرده و اصول نادرستی‌را که ارسطراطس 
وياران اوپایه نادند درهم شکسته است. درچهار مقاله دیگر درمان جدائی پیوستکی 
اعضا را توصیف کرده است. ایارن پیش ازآنکه جالینوس کتاب را تمام کند در گذشت 
سپس جانیانوس از او خحواست که آن را تمام کند سپس او هشتمقالة دیگر را برای 
او نوشت. در شش مقالة اول درمان بيماريهائى که در اعضای مشابمقالاجزا پیش 
می‌آبد توصیف کرد و در دو مقالة دیگردرمان بیماریهای اعضای مرکبه را بیان نمود 
و در مقاله اول از شش مقالهُ نخستین درمان همه اقسام سوء مزاج که دريك عضوپیدا 
می‌شود توصیف کرد و من‌باب مثال آن توصیف را بر آنچه که در معده حادث می‌شود 
جاری ساخت. در مقالهُ يس از آن که همان مقالة عشتم از کتاب است درمان اقسام 
تب‌هائی که در روح است یعنی تب روز را توصیف مىكند و درمقالة يس از آن یعنی 
مفالة نوم درمان تب مطبقه را وصف می‌نماید و در مقالة دهم درمان تبی را که در 
اعضای اصلی است بعنی تب دق را توصیف می‌کند و در آن جمیع آنچه که در این 
باره از استعمال حمام بايد دانست بیان می‌نماید. در مقاله يازدهم و دوازدهم درمان 
تب‌هائی که از عفونت اخلاط بوجود می‌آیند بیان می‌کند. تبهائى را که خالی از 
اعراض غریبه است درمقاله بازدهم و آنپائی که همراه با اعراض غریبه است درمقالة 
دوازدهم آورده است . اين کتاب را سرجس به سریانی ترجمه کرده بود ترجمة شش 


مقاله اول در وقتی صورت گرفته بودکه او در ترجمه ضعیف بود ولی هشت مقاله 
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دیگر را هنگامی ترجمه كردكه 0 درترجمه يافته بود بدين جپت است که 
ترجمه اين هشت مقاله بهتر ازترجمة شش مقاله اول می‌باشد. سلمویه ازمن درخواست 
کردکه این قسمت دوم را برای او اصلاح کنم وچنین می‌پنداشت که اصلاح آسان‌تر 
بهتر از ترجمه است بدین منظور قسمتی از مقالة هفتم را بامن مقابله کرد درحالیکه 
نسخة سریانی دردست او ونسخةُ یونانی‌دردست من بود واومتن سریانی را برمن قراعت 
می‌کرد وهرگاه نکته‌ای ازآن با متن یونانی مخالف بود من اورا آگاه می‌کردم و او 
آن‌را اصلاح می‌نمود وبدان اندازه اصلاح کرد که دیگر کار براوسخت آمد و برای او 
آشکار گشت که ازنو ترجمه کردن آسان‌تر ودرست‌تر وپیوستگی در آن استوارترست لذا 
ازمن خواست تاآن مقالات را ترجمه‌کنم و من آن‌ها را از آخر ترجمه‌کردم. در آن 
وقت ما در رقه بودیم در زمان غروات مامون. او آن مقالات را به زكريابن عبدالله 
تررم داد آن‌گاه که عزم مدینةالسلام (ح بغداد) داشت تا درآنجا مورد 
نسخ قراركيرد . در كشتى كه در آن زكريا بود حريقى در كرفت و کتاب سوخت و 
نسخه‌ای از آن باقى نماند. پس از جند سال من کتاب را از اول براى بختیشو ع بن 
جبريل ترجمه كردم. از هشت مقاله آخر نسخه هائى به يوهانى نزد من بود يا آنها 
مقابله کردم ونسخه‌ای صحيح از آن‌آماده ساختم وآن را تاحد امكان به‌غایت استقصا 
وبلاغت ترجمه کردم. از شش مقاله اول فقط انم راو 
چون آن نسخه غلط بسیار داشت تصحیح آن مقالات آنچنان که بايد برای من مي 
نکر دید بس از آن نسخه‌ای دیگر یافتم و باآن امر مقابله واصلاح بحد امکان 0 
کُردید و كنار گذاشته شد تا اينكه با نسخه سومی اگر یافت شود مقابله گردد زیرا 
نسخه‌های یونانی اين کتاب کم است چون این کتاب از کتابهائی نیست که در مدارس 
اسکندریه خوانده می‌شود. این کتاب را از روى نسخ یونانی که من‌ترجمه کردم‌حبیش 
بن‌حسن برای محمدین موسی ترجمه کرده و سپس آزمن خواست تا در هشت‌مقالهُ اخير 
تصفح بعمل آورم واغلاطی را که می‌يابم اصلاح کنم من خواسته اورا اجابت و کتاب 
را اصلاح کردم. 
اين است آن کتابهائی که در مدرسه‌های پزشکی اسکندر به می‌خوانند. آنان 
ببمين ترتیبی که من یادکردم اين کتابهارا قراءت می‌کنند. آنان هرروز جمع می‌شوند 
و بخواندن و فیمیدن يك کتاب می‌پردازند چنانکه امروزه اصحاب نصارای ما در 
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آموزشگاههائ ی که معروف به اسکول۱ است هرروز برای خواندن کتابی از کتابهای 
متقدمان ويا ساير کتب اجتماع می‌کنند. هريك از افراد بس ازمپارت دراین کتب به 
فراعت آن می‌پردازند بمهمان نحو که امروز اصحاب ما تفاسیر کتابهای متقدمان را 
می‌خوانند. اماجالینوس براین نبوده که کتابهایش براین روش قراعت گردد. اوچنانکه 
گذشت‌سفارش کرده که يس از کتاب او ودرفرقدها» کتابهای او « در تشریح » خوانده 
شود وسپس بقیه کتابهای او بترتیب ی که خود آن‌را نپاده است قراعت گردد. 


۱- فی‌علاج التشریح 

کتاب او ردرعلاج تشریح). او این کتاب را در پانزده مقاله قرارداده ودرآنما 
بتوصیف امور زیر پرداخته است درمقالهٌ اول عضلات و رباطات دست» درمقالهٌ دوم 
عضلات ورباطات پاء درمقاله سوم دربارة عصب وعروق دودستوباء درمقاله چهارم 
عضلاتی است که دو گونه ودو لب وچانه پائین وسرو گردن و دو شانه را بحر کت در 
می‌آورد؛ در مقاله پنجم عضلات سینه و مراق شکم و دو متن وپشت» درمقاله ششم 
آلات غذا که عبارت است ازمعده وامعا و کبد و طحال و کلی و مثانه ومانند آنها در 
مقالة هفتم و هشتم تشریح آلات تنفس. در هفتم آنچه را که درتشریح قلب وريه و 
عروق ضوارب درزندگی وپس ازمرگ حیوان آشکار می‌شود توصیف کرده ودرهشتم 
آنچه راکه درتشریح همه‌جای سینه ظاهرمی‌شود وصف نموده است. مقالة نهم خاص 
تشریح دماغ ونخاع است» دهم تشریح چشمان و زبان و مری و آنچه که باين اعضا 
پیوسته است. در یازدهم آنچه که در حنجره است وهمچنین استخوانی شبیه به‌لام از 
حروف یونانی یعنی اين شکل۸ و آنچه که بدین مربوط است» درمقالة دوازدهم تشریح 
اعضای تولید» درسیزدهم تشریح رگهای زننده وغیرزننده» درمقالة جباردهم تشریح 
عصبی که ازدماغ می‌روید» درمقالة پانزدهم تشریح عصبی که ازنخاع می‌روید. ايوب 
رهاوی اين کتاب را سريانى برای جبریل‌بن بختیشو ع ترجمه کرده بود ومن در همان 
زمانهاى نزديك برای یوحنابن ماسویه اصلاح کردم ودرعنایت به تصحیح آن مبالفت 
ورزیدم. 


تمس امم ا ا ل سس 
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؟ ؟- فی‌اختصا رکتاب مارینس فى التشريح 
کتاب او ودر اختصار کتاب مارینس درتشریح. او خود گفته‌است که اين كتاب 
را در چپارمقاله آورده وتا اين زمان من این کتاب را ندیده‌ام ونيز نشنیده‌ام که کسی 
آن را دیده باشد يا ازجای آن با خبر باشد. جالینوس در کتاب خود که معروف به 
وفمرست» است تعداد مقالات مارینس راکه او درکتاب فوق خلاصه کرده یادکرده و 


يك‌يك از آن مقالات را توصیف نموده است. 


۳- فی‌اختصارکتاب لوقس فى التشريح 
كتاب او ودر اخدصار کتاب لو قس در تشريح). . اوخود گفته است که اين کتاب 
را در دو مقاله قرارداده. داستان اين کتاب هم مانندکتاب پیشین است من نه‌آن را 


دیده‌ام و ده اثری ازآن ددست آورده‌ام 


۴- فیما وقع من الاختلاف فی‌التشریح 
کتاب او ودر اختلافاتی که دربارة تشریح بيدا شده». اين کتاب را دردومقاله 
قرارداده و غرض اودر آن اینست که بیان کند اختلافاتی که درمیان اصحاب تشریح در 
کتاب‌های تشریح آمده فقط درلفظ است و تا چه حد به معنی ارتباط بيدا م ىكند و 
سبب آن چیست؟ این کتاب را ايوب رهاوی ترجمه کرده بود و چون اصلاح آن مرا 
خسته کرد دوباره آن‌را به سریانی برای یوحنابن ماسویه ترجمه و آن را به بهترین 
وجمی تخلص کردم وحبیش آذرا برای محمدبن موسی به عربی ترجمه کرد. 


۵- فی‌تشریح الحیوان المیت 
كتاب او ودر تشریح‌حیوان مرده». اين کتاب را دريك مقاله قرار داده ودرآن 
چیزهائی که‌درباره تشریح‌حیوان‌مرده بايد دانسته شود توصیف کرده‌است ايوب آن‌را 
ترجمه کرده بود ومن آن‌را باکتاب بيشين دوباره به سریانی ترجمه کردم وحبیش آن 
را برای محمدبن موسی بعربی ترجمه کرد. 


۶ ۲- فى تشریح الحیوان الحی 


کتاب او ودر تشریح حیوان زنده». اين کتاب را دردو مقاله قرارداده و درآن 
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سس یی یت 
جيزهائى را که دربارة تشریح حیوان زنده بايد دانسته شود بیان کرده است. ايوب 
رهاوى نيز اين كتاب را ترجمه كرده بود ومن آن‌را با کتاب پیشین دوباره به سریانی 


ترجمهكردم وحبيش آذرا برای محمدبن موسى بعربى ترجمه کرد. 


۷- كتابه فی‌علم بقراط بالتشريح 

كتاب او ودر علم بقراط به تشریح). اين کتاب را در بنج مقاله قرار داده و 
آن را خطاب يه فویشس درسنین جوانی‌اش نوشته است و در آن بیان داشته است که 
بقراط حاذق به علم تشریح بود و برای اثبات اين مدعا ازهمةكتابهاى اوشاهد آورده 
است. ايوب این کتاب را به‌سریانی ترجمه کرده بود ومن آن‌را با کتبی که پیش ازاین 
ياد شد ترجمه کردم و در تلخیص آن مبالفت ورزیدم و حبیش آن را برای محمدین 


موسی بعربی ترجمه کرد. 


۸ ۲- کتابه فى علم ارسسطر اطس فى التشريح 

کتاب‌او «درعلم ارسسطراطس درتشریح». اين کتاب را درسه مقاله قرارداده و 
آن‌را نیز خطاب به فویئس‌درسنین جوانیش نوشته ودر آن بشرح آنچه که ارسسطراطس 
در همه کتایپایش دربارة تشریح نوشته پرداخته وصوابها وخطاهاى اور ا قاتا آشکار 
ساخته است. کسی اين کتاب را پیش ازمن ترجمه نکر ده يود ومن آن را با کتایهائی 
که پیش ازاين ياد کردم بسریانی ترجمه کردم. جزاینکه از ايز کتاب جز بيك‌نسخه که 
افتادگی‌فراوان داشت وآخرش‌هم کمی ناقص‌بود دست نیافتم وبارنج فراوان توانستم 
توانائی خود از آنچه که‌جالینوس گفته عدول نكنم وحبیش آن‌را برای محمدین موسی 


بعربی ترجمه کرد. 


٩‏ ۲- کتابه فیما لم يعلم لوقس من‌امرالتشریح 
کتاب او ودر آنچه که لوقس ازامر تشر يح ندانسته است). او خود گفته‌است که 
اين كتاب را درجپار مقاله قرارداده ولى من نه آن‌را دیده‌ام و ده شنیده‌ام که کسی دیده 


باشد. 


۹۶ رسال حنين بن اسحق دربارءٌ آثار جالينوس 
ه ۳-کتابه فیما خالف فيه لوقس 
کتاب او «در آنچه که به مخالفت لوقس پرداخته است». اوخود گفته استِ که 


ادن کتاب را دردو مقاله قرارداده ومن آنرا ندیدم و کسی را نمی‌شناسم که دید ه باشد. 


۱ - كتابه فى تشريح الرحم 
کتاب او ودر تشریح رحم ). اين کتاب داراى يك مقاله کوچك است که آن‌را 
برای زردی درسنین جوانی‌اش نوشته و در آن همه آنچه راکه مربوط به تشریح رحم 
است ونيز آنچه را که هنگام زادن بروز می‌کند بيان داشته است. اين كتاب را ايوب 
ترجمه کرده بود سپس من آن‌را باكتابهاى دیگر که دربارة تشريح بسریانی ترجمه کرده 


بودم ترجمه کردم وحبیش آن‌را بعربی برای محمدبن موسی ترجمه کرد. 


۲۳ کتابه فى مفصل الفقرة الاولیی من فقارالر قبة 
کتاب‌او «درمفصل فقرةٌ نخستین ازفقره‌های گردن». يك مقاله است. 


۳- كتابه فى اختلاف الاعضاء المتشابهة الاحر اء 
کتاب او ,دراختلاف اعضای متشابمة الاجزاع». یك‌مقاله‌است. 


ع -کتابه فی‌تشریح آلات الصوت 
كناب ای وفرتفریی الات ضوت ان کات اک رقاله السو ور قاع 
به جالینوس نسبت داده‌اند و آن‌را نه جالینوس نوشته و نه کسی دیگر ازپیشینیان 
بلکه یکی‌ازمتاًخران آنر | از کتابپای‌جالینوس گردآوری کرده و اين گردآورنده بسیار 
ضعیت بوده است. یوحنابن ماسویه ترجمه آن‌را ازمن خواست ومن آن‌را پذیرفتم و 
بياد ندارم که ایا ان را ترجمه کردم يا اصلاح نمودم جز اینکه می‌دانم که آن را به 
بمترین و جه امکان تلخیص نمودم. 


۵ ۳- کتابه فى تشريح العین 


کتاب‌او و درتشریح چشم». از کاب نيز دارای يك‌مقاله است وعنوان آن نيز 


05۲۲۲2050 


مهدی محقق ۹۷ 


باطل است زيرا منسوب به جالینوس است و شاید از روفس یا کسیکه درپایة فرودین 
اوست باشد. ايوب اين کتاب را ترجمه کرده بود ومن آن‌را بامساعدت برای یوحناین 
ماسویه ترجمه کردم. 

اینست کتابهای او و کتابهای منسوب باو درتشریح ويس از آن‌کتابهای اودر 
افاعیل اعضا ومنافع آن می‌آید ومن شروع می‌کنم بیادکردن از آنپا بجز آنچه که 
ذکر آن گذشته است و آنچه که ذکر آن گذشته است کتاب رالقوی الطبیعية» است. 


۶ -کتابه فی‌حر کة الصد روالر ثه 

کتاب او «درحرکت سینه وریه». این کتاب‌را درسه مقاله قرار داده و آن‌را در 
سنین جوانی اش پس از بر كشت نخستینش ازرم نوشته است . اودرآن هنكام مقیم‌شهرسمرنا 
بودونزد فالفس‌درس می‌خواند. یکی ازهمدرسان او از او حواست که آن‌را بنویسد او 
در مقالهُ اول و دوم و قسمت نخستین از مقالهٌ سوم آنچه را که از فالفس دراین فن 
آموخته است ودرقسمت آخرآن آنچه را که خود استخراج کرده‌است توصیف می کند. 

من اين کتاب را بسریانی ترجمه نکردم و کسی هم پیش‌ازهن آن‌را ترجمه نکر ده 
است ولی اصطفن‌ین سيل آن را بعربی براق محمدبن موسی ترجمه‌کرده است سپس 
محمدبن موسی از من خحواست که آن را مقابله و افتادگی‌های آن‌را اصلاح كنم و من 
چنین کردم وپس ازآن بوحنابن ماسویه از حبیش خواست که آن‌را از عربی بسریانی 
نق ل كند واوهم چنین کرد. 


۷-کتابه فى علل التفس 
كتاب او «در علل تنفس». اين كتابرا دردومقاله برای فويشس نوشته در نخستين 


سفرخود به‌رم و غرض‌او دراين کتا ب آنست که بیان کند که با کدام آلات لتقي اشاس 


وبا کدام بسختی عتووت فى كبوة: ابوب آن‌را ترجمه غیرقابل فهمى كرده بود واصطفن 
نیزآن‌را بعربی‌برای محمدبن موسی ترجمه کرده بود ومحمدبن‌موسی ترجمه آن‌را پیش 
از کتاب پیشین ازمن خواست واصطفن را فرمان داد تا با من مقابله کند ومن ترجمه 
سریانی را با زبانی قابل فمم و استوار و روشن اصلاح کردم زيرا من می‌خواستم که 


۹۸ رسالة حنین بن اسحق دربارة آثار جالينوس 
عربی دراصل بسیار ازترجمه سریانی بم‌تر بوده است. 


۸- کتابه فى الصوت 

کتاب او ودر صوت ». اين کتاب را در چپار مقاله قرارداده يس از کتابی که 
پیش از اين يادكردم و غرض او در آن اینست که بیان کند که صوت چه‌گونه است و 
حقیقت آن چیست و مادة آن کدام است و با چه ابزارهائی به وجود مى آيد و کدام 
اعضا به وجود آن کمك می کند وچه‌گونه اصوات مختلف هستند. اين کتاب رامن به 
سریانی ترجمه نکردم و کسی هم پیش از من آذرا بآن زبان ترجمه نکرده است ولی 
من بيست سال است که آنرا به عربی برای محمدین عبدالملك وزیر ترجمه کرده‌ام و 
در تلخیص آن مبالفت ورزیده‌ام بر حسب حسن فممی که آن مرد را بوده است. و 
محمد آن را خوانده و سخنان بسیاری از آن را بر حسب آنچه که آن را بمتر 
پنداشته تغیر داده است سپس محمدین موسی در آن ودر نسخه نخستین نظر کرده‌است 
و نسخه نخستین را بر گزیده و آن‌را باز نویسی کرده. وخواستم اين را برای‌تو بیان کنم 
تاسبب اختلاف ميان دو نسخه را بدانی دروقتی که هردو موجود بوده‌اند. ویوحناین 


ماسویه ازحبیش ترجمه این کتاب را ازعربی به‌سریانی خواست و او آن‌را برايش ترجمه 
در 


۹-کتابه فى حركة العضل 

کتاب او «درحرکت عصل:. اين کتاب را دردو مقاله قرارداده وغرض اودرآن 
اینست که بیان کند که حرکت عضل چیست و چگونه است آن و چگونه اين حرکات 
مختلف بوجود می‌آید وحال آنکه خود يك حرکت دارد و در آن کتاب از نفس نيز 
بحث مى كندكه آيا آن از حر کات ارادی با حرکات طبیعی است وبررسی می کند در 
آن از چیزهای لطیف بسیاری آزاین فن واين کتاب را من به سریانی ترجمه کرده‌ام و 
کسی پیش از من آذرا به اين زبان ترجمه نکرده است واصطفن آن‌را به عربی ترجمه 
کرده است ومحمدین موسی آزمن خواست که آن‌را با يونانى مقابله و اصلا حکنم و 
من آنرا انجام دادم. 


ماوت ۹۹ 


» -کتابه فى اعتقاد الخطاً الذی اعتقد فى تمییز البول من الدم 
کتاب او ودر رای خطای کسی که در جدائی ميان بول وخون معتقد شده است» 
اين کتاب يك مقاله است ومن به نسخه‌ای ازآن به زبان یونانی برخوردم و آمادگی 
خواندن آن به‌من دست نداد تا چه رسد به ترجمه آن ودیگری هم آن‌را ترجمه نکرده 


است 


۱ -کتابه فى الحاجة الى النبض 
کتاب او «درنیاز به نبض». اين کتاب يك مقاله‌است و در آن منفعت نبص را 
بیان کرده. من‌آن‌رابه‌سریانی برای سلمويهبن بنان ترجمه کردم وحبیش آن‌را با کتاب 
بزرگ در نبض به عربی ترجمه کرد [ و اسحق‌بن حنين آن را يس از مرگ پدرش 
ترجمه کرد ] 


۲- کتابه فى الحاحةالی التنفس 

كتاب او ودرنياز به تنفس». اين كتاب نيزيك مقاله است ولى بزركك است. 
او دراين کتاب بررسی میکند که‌چیست منفعت تنفس. و گمان‌نمی كنم كداين كتاب به 
سریانی ترجمه‌شده باشد ولى اصطفن آنرا به عربی ترجمه کرد ومن نیز نیمی از آن‌را 
برای محمدین موسی به عربی تر جمه کرده بودم ولی عارضه‌ای به من رخ داد که من 
را از پایان رساندن آن بازداشت سپس عیسی شاگرد من از من خواست که آن را به 


سریانی ترجمه كنم و من آنرا بخاطر محبت باوانجام دادم 


۲-کتابه فى العروق الضوارب هل یجری فيها الدم بالطبع املا 
كتاب او ودر رگپای زننده که آیا حون درآنها بالطبع‌جریان دارد بانه». اين 
کتاب نیز يك مقاله است وغرض‌او در آنكتاب با عنوان آن تطبيق م ىكند. من در 
وقتی که کودکی بودم آن‌را به سریانی برای جبریل ترجمه کردم ولی اطمینان بدرستی 
آن نداشتم زيرا نسخه آن یکی بود وخطا در آن بسیار وجود داشت سپس من بالاخره 
ترجمه آن‌را به سریانی به پایان رساندم وعیسی‌بن يحيى آن‌را به عربی ترجمه کرد. 


ه ه ۱ رسالة حنین بن اسحق درباره آثار جالينوس 


۴ -کتابه فى قوی الادوية المسهلة 
کتاب او «درنیروهای داروهای مسمل». اين کتاب نيز يكمقاله است که درآن 

ان رده ات كه سوال اذارؤها تیک ی ان سس كه فريك اذ 
داروها آنچه را که در بدن برخورد کند به طبیعت خود برمی‌گرداند و سپس دفع 
کند وخارج شود و هريك از آنها خلط موافق و مشاکل خود را جذب کند. اين مقاله 
را ایوب رهاوی به‌سریانی ترجمه کرد و نسخهآن به‌یونانی نزد من‌است و من‌آن را به 


سریانی ترجمه کردم وعیسی‌بن یحیی آن را به‌عربی ترجمه کرد. 


۵- کتابه فی‌العادات 
کتاب او «درعادات». اين کتاب يك مقاله است وغرض اودرآن اینست که‌بیان 
کند که عادت یکی ازعوارضی اس ت که درخور نظرمی‌باشد. من اين مقاله را به‌سریانی 
برای سلمویه‌بن‌بنان ترجمه کردم وپس ازاين مقاله تفسیر شهاداتی راکه جالینوس از 
قول افلاطون بشرح ایروفیلس آورده و نيز تفسیر آنچه که از قول بقراط بشرح 
جالینوس نقل شده آورده شده‌است وحبیش این کتاب را برای احمدبن موسی به‌عربی 


ترجمه کرده است. 


۶ - کتابه فى آر اء بقراط وفلاطن 

کتاب‌او «در آراء بقراط وافلاطون». اين کتاب را درده‌مقاله نوشته‌است وغرض 
او درآن اینست که بیان کند که افلاطون دربیشتر كفتارهايش موافق بقراطاست ازجبت 
آنکه ازاو اخذ کرده است وارسطو در چیزهائی که باآن دو مخالفت ورزیده خطاکرده 
است. وبیان م ىكند در آن همه‌آنچه راکه مورد نیازاست ازامر نیروی نفس مدبر که 
که بوسیله آن فکر وتوهم وذکر بوجود می‌آید ونيز اصول سه‌گانه‌ای‌راکه نیروهائی 
که تدبیر بدن بدانهاست از آن منبعث می‌شود و فنون مختلف دیگری غیراز این‌ها. 
ايوب اين کتاب را به‌سریانی ترجمه کرده بود وتا اين غایت کسی جز او آن را ترجمه 
نکرده است ودرنزد من نسخه‌هائی از آن به‌زبان بونانی بودکه من از آنها به‌نسخی 
دیگرمشغول شدم سپس آن را به‌سریانی ترجمه کر دم وخود مقاله‌ای دراعتذارجالینوس 
در آنچه که در مقاله هفتم از اين کتاب گفته است بدان افزودم وحبیش آن را به‌عربی 


مهدی محقق ۱۰۱ 


برای محمدبن موسى ترجمه کرده أست. 


۴۷- كتابه فى الح ر كات المعتاصة ااهحهو لة 

کتاب او «درحر کات دشوار ومجهول) اين كتاب دريك مقاله است و غرضص او 
درآن‌اینست که بیان کند امرحرکاتی راکه براو وب رکسانی که پیش ازاوبودند مجهول 
بوده وسپس اوآن را قم‌میده است. اين کتاب را ايوب ترجمه کر ده است ولی من‌آن‌را 
در گذشته ترجمه نکرده بودم و نسخه کتاب نزد من يود سپس من آن را به سریانی 


فش از آن به‌عربی برای محمد‌ین موسی ترجمه کردم. 


۸- کتابه فى آلة الشم 
كتاب او «درابزار بويائى). اين كتاب نيز در يك مقاله‌است ونسخة یونانی آن 
نزد من بود جزاينكه من وقت ترجمة آن رأ نداشتم و سيس اسحقبن حنین آن را به 


عربى ترجمه كرد. 


4 كتابه فى منافع الاعضاء 

کتاب او ردرسود اندام‌ها) . اين كتاب را درهفده مقاله قرار داده است. 

درمقالة اول ودوم حکمت باری تعالی رأ دراستواری آفرینش دست ودرمقالة 
سوم حکمت او را دراستواری آفرینش پا بیان کر ده است در مقالة چهارم و پنجم 
حکمت اورا در ابزارهای غذا ودر مقالة ششم وهفتم امر ابزارهای دم‌زدن و در مقالهُ 
هشتم ونهم آنچه که مرربوط به‌سراست ودرمقالهُ دهم آنچه‌که مربوط به‌دو چشم ودر 
مقالةُ يازدهم سایرچیزهاثی که در روی قراردارد ودر مقال دوازدهم نواحی سینه ودو 
شانه گزارش شده است. سپس در دومقاله بس از آن‌حکمت اندام‌های تولید و درمقالة 
پانزدهم احتجاجی مناسب برای‌آنچه که درآن مقاله و آنچه که يس از آن است آورده 
است و درمقاله شانزدهم امر ابزارهائی که درهمه بدن مشترك است یعنی ر گهای زننده 
و غیر زننده و اعصاب را بیان کرده است. سپس در ممَالهُ هفدهم حال جمیع اعضا و 
اندازه‌های آنها را توصي فكرده وهمه منافع آن‌کتاب را را بیان داشته است. 


اين کتاب را سرجس به‌سریانی ترجمه‌ای نارساکرده بود ومن آن را به‌سریانی 


سس ا ا مات سرت 


لاس سس سس سس يس سسب يبيب ب ب ص۱۳۳ 
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برای سلمویه ترجمه کردم وحبيش آذرا به‌عربی برای محمد ترجمه کرد ومن مقالات‌را 
تصفح وساقطهارا اصلاح کردم وبراصلاح باقی آن هستم [حنین بعد ازاين قول مقاله 
هفدهم ازاين کتاب را به‌عربی ترجمه کرده است]. 

سپس بدنبال اين كتابها كتابهائىكه خواندن آن بيش از خواندن کتاب حيلة 
البرء لازم است می‌آید و من برخى از اين كتابها را یادکردم از جمله آنها : کتاب 
ار کان‌و کتاب‌مزاج و کتاب‌علل واعراض و کتاب‌تعرف‌علل اعضای‌باطنه و کتاب‌اصناف 
الحمیات وکتاب صناعت. و از کتابم‌ائی که در شناسائی پیشین است کتاب بحران و 
کتاب بزركك و كوجك او در نبض است و من اکنون بهدوصف آنچه که ازاین کتابها 
بازمانده‌است می‌پر دازم. 


۰ ۵- کتابه فى افضل هيأت البدن 
کتاب او «دربرترین هيأتتن». این کتاب دريك مقاله است که بدنبال دومقالك 
اول از کتاب مزاج مىآيد و غرض او در آن از عنوان آن آشکار می‌گردد. من اين 
کتاب را به‌سریانی برای فرزندم و نيز آن را به‌عربی برای ابوالحسین علی‌بن یحبی 
ترجمه کر دم . 


۱- کتابه فی خصب البدن 
کتاب او ودرخصب بدن». اين کتاب دريك مقاله کوچك است وغرض‌او درآن 
ازعنوانآن آشکار می‌گردد. من این کتاب‌را با مقاله‌ای که پیش از آن است به‌سربانی 
ترجمه کردم و علی‌بن يحيى ازمن خواسته بودکه آن را به‌عربی ترجمه کنم ولی من 
خودرا آماده برای‌آن نمی‌دیدم وحبیش آن‌را برای ابوالحسن احمدبن‌موسی به‌عربی 


ترجمه کرد. 


۲- کتابه فی‌سوءالمز اج المختلف 

کتاب او «دربدیهای مختلف مزاج». این کتاب دريك‌مقاله‌است وغرض او در 
آن از عنوان آن آشکار می‌گردد. او در این کتاب بیان کرده است که کدام يك از 
بدیهای مزاج درهمة بدن یکسان است وحال آن چه‌گو نه است و کدام يك از آن‌ها در 


4ك ته - ۱۰۳ 


اعضاى بدن مختلف است. این کتاب را ايوب ترجمه كرد و نسخة آن به يونانى نزد 
من بود وهنوز وقت خواندن آن را نكرده بيودم سبس آن را بدعربى برای ابوالحسن 


۵۳- كتابه فی‌الادو:ة المفردة 

کتاب او ودر داروهای ساده». اين کتاب را جالینوس دریازده مقاله قرارداده 
است و چنانکه یادکردم بدنبال مقالهُ سوم از کتاب مزاج می‌آید. در دو مقالة اول 
خطای کسانی که راهپای نادرست را در حکم برنیروهای داروها پیموده‌اند آشکار 
ساخته است. سپس درمقالهُ سوم اصلی درست را برای تمامی شناخت حکم نیرو های 
اول داروها پایه نپاده است سپس در مقالة چهارم امر نیروهای دوم راکه مزه‌ها و 
بوی‌ها باشد بيانكرده و آنچه را که از اينها برنیروهای نخستین داروها استدلال 
می‌شود خبر داده است و در مقالهُ پنجم به‌توصیف نیروهای سوم از داروها که عبارت 
ازاثر آنپا دربدن از قبیل گرم کردن وسردکردن‌وخشك ساختن وترساختن‌باشد پرداخته 
است و سپس در سه مقاله‌ای که پس از این می‌آید نیروی يك يك از داروها را که 
اجزای‌گیاهان است‌وصف کرده وبعد درمقالة نم نیروهائ یکه اجزای زمين است بعنی 
انواح خاكها و كلها و سنگ‌ها و معدن‌ها را بیان کرده وسپس در مقاله دهم نیروی 
داروهائ ی که در بدن جانوران و در مقاله یازدهم نیروی داروهائی را که در دریا و 
آب شور بوجود می‌آید توصیف کرده‌است. 
بنج مقاله است ترجمه‌ای نادرست و نارسا به 
از ترجمة يوس فكرد ولى جنانكه 


يوسف خورى جزء اول را كه 
سریانی کرده بود سپس ايوب آن را ترجمه‌ای بپتر 
بايد آن را متخلص نگردانید وبعد من آن را برای سلمويه ترجمه و در تخلص آن 
مبالغه ورزیدم و جزء دوم از این کتاب را سرجس ترجمه کرده بود ویوحنابن ماسویه 
ازمن خواست که جزء ثانی ازاین کتاب را مقابله و اصلاح کنم من آن را انجام دادم 
هرچندکه بهتر آن بود که آن را ترجمه می‌کردم وحبیش ابن کتاب را برای احمدبن 


مرسی به‌عربی ترجمه کرد [حنین بس از اين گفتارکتاب را به‌سربانی تلخیص و بنج 


مقال اول را برای علی‌بن يحيى ترجمه کرده است]. 


۱۰۴ رسالهٌ حنين بن اسحق دربارةٌ آثار جالينوس 


۴- کتابه فى دلائل علل العين 

كتاب او ودر نشانه‌های بیماریهای چشم». اين کتاب در يكمقاله استكه آن 
را در روزگار جوانى برای پسری کحال ( - چشم‌پزشك) نوشته و در آن بیماریهائی 
که در هريك از طبقات چشم است خلاصه کرده ونشانه‌های آن را توصیف کرده اشت. 
سرجس این کتاب را به‌سریانی ترجمه کرده ونسخه یونانی آن نزد من بودولی فرصت 
ترجمة آن را بيدا نکردم. 


۵ ۸- کتابه فی‌اوقات الامراض 

کتاب او ودر اوقات بیماری‌ها». اين کتاب نيزدريك مقاله‌است ودر آن اوقات 
جباركانة بیماری‌ها یعنی ابتدا وتزید ووقوف وانحطاطرا توصیف کرده‌است. ايوب 
اين کتاب را ترجمهكرده ونسخة يونانى آن نزد من بود ومجال ترجمة آن را نيافتم 
سپس من آن را بهسريانى ترجمهكردم و عيسىبن على آن را به‌عربی ترجمه کرد. 


عو كتابه في الامتلاء 

كتاب او «درامتلاه. اي نكتاب نيز در يك مقاله است و در آن كثرت اخلاط 
و نشانه‌های هر يك از آنهارا توصيف م ىكند. من در همین نزدیکی آن را برای 
بختیشو ع ترجمه کردم برطبق عادت خود در ترجمه که رساترین و بارورترین زبان و 
نزديك‌ترین آن را به یونانی - بدون تجاوز به حق سریانی - بكار می‌برم. سپس 
بختیشوع از من خواست که ترجمة او را بدزبانی آسان‌تر و هموارتر و فراخ‌تر از 
زبان اول انجام ددم و من هم انجام دادم واصطفن این کتاب را به‌عر بی ترجمه کرده 
و من آنرا نديده ام. 


۷- كتابه فى الاؤرام 

كتاب او «در آماس‌ها». این کتاب نيز در يك مقاله است و جالينوس آن‌را به 
«اصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة» موسوم ساخته و در آن جميع اصناف آماس و 
نشانه‌های آن‌را وصف کرده است. 

من برای اين کتاب مجملی براساس تقسیم آن با ده مقاله که مجمل آن را 


مهدى محقق م١٠١‏ 


بیرون آورده بودم ساختم و گمان می‌برم که ايوب آن را ترجمه كرده وابراهيم بن 
الصلت آن را به‌عربی برای ابوالحسن احمدبن موسی ترجمه‌کرده است [پس از اين 
ترجمه حبیش از اين کتاب بخط‌خود او یافت شده است]. 


۸ ۵- کتابه فی‌الاساب البادئة التی تحدث من خارج البدن 

کتاب او ودر اسباب نخستین که ازخار ج بدن بيدا می‌شود». این کتاب دريك 
مقاله است وجالینوس درآن اسبابی را که عملا" در بدن اثرمی گذارد بیان کرده است 
وقول کسی راکه عمل آنهارا دفع کر ده ردکرده‌است. ايوب این کتاب را ترجمه کرده و 
نسخةُ بونانی آن نزد من بود ولی من مجال ترجمة آن را بيدا نکردم. 


۹ - کتابه فى الاسباب المتصلة بالمرض 
كتاب او ودر اسياب بيوسته بهبيمارى). و آن در يك مقاله است که در آن 
اسباب پیوسته به‌بیماری که اثردربیماری‌می گذارد بیان کرده است وداستان اين کتاب 


همجحو 5 داستان کتاب پیشین است. 


۰ ۶- كتابه فى الرعشة والنافض والاختلاج والتشنج 
كتاب او ودر رعشه وتب‌لرزه و اختلاج و تشنج ‏ . داستان اين کتاب همجون 
داستان کتاب پیشین ان من حدود نیمی از ابن كتاب را ترجمه کر ده بودم سپس ‌آن 


را به‌سریانی بپایان رساندم وحبیش آن را به‌عربی ترجمه کرد. 


۱- كتاب فى احز اء الطب 
کتاب او «در اجزای علم پزشکی». اين کتاب نيز در يك‌مقاله است که پزشکی 
در آن به‌روشپای گوناگون تقسیم شده است. 
من اين كتاب رأ به‌سریانی برای مردی علی نام که معروف به‌فیوم بود ترجمه 
کردم [حنین دوماه بيش از مرگش بيش از نيمى از اي نكتاب را ترجمهكرد و اسحق 


يسر ش ترجمه آن را به‌عربی بپایان رسانید]. 


۱۰۶ رسالة حنین بن اسحق دربارة آثار جالينوس 


۲- کتابه فى المنى 

کتاب او «در منی». اين کتاب در دومقاله است وغرض او در آن اینست که 
بیان کند که چیزی که هم اعضای تن از آن بوجود می‌آید حون نیست چنانکه ارسطو 
گمان برده است بلکه تولد همه اعضای اصلی که اعضای سفید هستند ازمنی است و 
آنچه که ازخون بوجود می‌آید همانا فقط گوشت‌سرخ است. من اين كتابرا به‌سریانی 


برای سلمویه وبهءربی برای احمدبن موسی ترجمه کردم. 


۳- كتابه فى تولد الجنین المولود لسبعة اشهر 
کتاب‌او «درتولد جنین هفت ماهه». اين کتاب دريك مقاله است. نسخه‌ای از 
آن نزد من بود ولی خواندن آن چنانکه بايد برأى من میسر نگردید تا جه رسد به 
ترجمةآن با وجودآنکه کتابی نیکو و تازه وپرسود است سپس آن‌را به‌سریانی وعربی 


۲- کتابه فى المرة السوداء 

کتاب‌او «درمره سوداء. این کتاب نیز دريك‌مقاله است که در آن اقسام سوداو 
سبب آن را وصف م ىكند. ايوب در همین نزدیکی آن‌را برای بختیشو عبن جبریل 
ترجمه کرده بود سپس اصطفن آن را برای محمدبن موسی به‌عربی ترجمه کرد و يعد 
من آن را ترجمه کردم [اين نيز از کتاببائی است که او تلخیص و عیسی ترجمه کرده 


است]. 


۶۵- کتابه فی‌ادوار الحمیات وتراكيبها 
کتاب او ودر دوره‌ها وتر کیب‌های تب‌ها». این کتاب نیز دريك مقاله است که 
درآن باگروهی‌که در امر دوره‌ها و تركيبهاى تب‌ها اشتباه افتاده‌اند به مناقضت 
پرداخته است. نسخه‌ای از آن به یونانی نزد من بود ولی ترجمة آن به‌سریانی برای 
من ممکن نگردید وسپس آن‌را ترجمه کردم وعنوان این کتاب نزد جالینوس «مناقضة 
من تكلم فی‌الرسوم» است مقالة دیگری در اين باب به جالینوس نسبت داده شده که 


از او نیست. 


مهدی محقق ۱۰۷ 


اما ا زکتابهای ا و که معروفت به«فی‌سابق العلم» هستند غير از : کتاب بحران 
وکتاب ايام بحران و کتابها ی کوچك وبزركك در نبض که اين دوی اخير پیش از اين 
ياد گردید کتابهائی‌است که اکنون بیاد آنها می‌پردازم: 


وء- حملة کتابه الکبیر فى النبض 

«مجمل کتاب بزركك او در نبض». جالینوس یادکرده که کتاب بزركك خودرا 
در نبض در يك مقاله خلاصه کرده است. ولی من مقاله‌ای به یونانی ديدم که بدان 
گونه بود ونمی‌پذیرم که‌جالینو سآن مقاله‌را نوشته زیرا احاطه برهمه آنچه که‌دربارة 
نبض‌مورد نياز است ندارد گذشته از اينكه مقالٌ خوبی هم نیست. شاید جالینوس 
وعده دادمكه آن مقاله را بنویسد ولی آمادگی آن را نيافته وچون برخی ازجاعلان 
دیده‌اند ده او وعده کرده و وفأى به وعد خود ننموده آن مقاله را نوشته ونام آن را 
درفمرست آورده‌اند تا وعده او راست آمده باشد وممکن است که جالینوس مقاله‌ای 
در این باره نوشته باشدکه از ميان رفته - چنانکه بسیاری از کتابب‌ای او ازمیان 
رفته است - و اين مقاله ساخته شده و بجای آن نپاده شده و سرجس آن را به زبان 


۷- کتابه فى النبض یناقض ارخیجانس 

کتاب او «درنبض که در آن به‌مناقضت ارخیجانس پرداخته است». جالینوس 
می‌گوید که اين کتاب را درهشت مقاله قرار داده وتا اين زمان این کتاب ترجمه نشده 
و نسخه‌ای از آن را به‌یونانی ندیده‌ام ولی گروهی‌که من به‌خبر آنان وثوق دارم به 
شش خبرداده‌اند که آن‌را در حلب دیده‌اند و من درطلب آن برآمدم ولی بدان دست 
نیافتم. و غرض او در اين کتاب چنانکه بادکرده اين است که گفتار ارخیجانس را 
د رکتاب نبض او شرح دهد و درآن حق را از باطل باز نماید و نسخهٌ آن به‌محمدبن 


موسی رسیده است. 


۸ ۶- کتابه فی‌رداء5 التنشس 
کتاب او ودر بدى تنفس». این کتاب را درسه مقاله‌نپاده وغرض‌او در آن‌اینست 


م١٠‏ رسالة حنین بن اسحق دربارء آثار جالينوس 


که اقسام تنفس بد وسبب‌های آن وآنجه راكه برآن دلالت می کند توصیف نمايد و 
او درمقالة اول اقسام تنفس وسیب‌های آن‌را ياد می کند» ودرمقالةدوم اقسام تنفس بد 
وآنجه راكه هرقسمتى ازآن دليل برآن است بیان مىنمايد. و درمقالة سوم شواهدى 
از سخن بقراط بردرستی گفتارش می‌آورد. ايوب آن را به‌سریانی ترجمه کرده بود و 
ومن آن را با یونانی آن مقابله واصلاح نمودم برای فرزندم وبرای ابوجعفرمحمدبن 
موسی به‌عربی ترجمه کردم. 


4 كتابه فى نوادر تقدمة المعر فة 

کتاب او و«درنوادرشناسائی پیشین». اين کتاب دريك مقاله‌است که در آن‌ترغیب 
برشناسائی پیشین می‌کند وحیله‌های لطیفی‌را که مودی به آنست می‌آموزد و چیزهای 
شگفتی که پیش آمده و او از بیماری بیماران آكاه گشته و از آن در شگفت شده 
توصیف می‌نماید. ايوب آن‌را به‌سریانی ترجمه کرد و نسخه آن به‌زبان پونانی نزدمن 
بود و برای ترجمة آن فرصت نمی‌یافتم سپس آن را به‌سریانی ترجمه کردم وعیسی‌بن 
يحيى آن را برای ابوالحسن ترجمه کردکه من از آن راضی بودم [و آن را با اصل 
مقابله کرده بود فقط کمی مانده بودکه آن‌را هم بس از او پسرش اسحق مقابله کرد]. 
و اما کتابپای او در درمان بيماريها ‏ بس ازكتاب وحیلةالبرء » وکتاب او 

«الیاغلوقن» که پیش ازاین از آنها ياد شد - کتابهائی است که اکنون ياد می کنم: 


٠‏ لا کتابه الذی اختصرفیه کتابه فى حيلة البرء 
«کتاب او که در آن‌کتاب چارة بهبود خود را خلاصه کرده» این کتاب در دو 
مقاله است. ابراهيم بن الصلت آن را به‌سر یانی ترجمه کرده است. 


١‏ - كتابه فى الفصد 
کتاب او ودر رگ زنه. اين کتاب را در سهمقاله آورده در مقاله نخستين 
قصد مناقضت ارسسطراطس را نموده زیرا او از رگ زدن جلو گیری م ىكرده؛ و در 
مقَالة دوم ياران ارسسطراطس‌راکه در رم بودند درهمین معنی نقض کرده و درمقالةً 
سوم درمانهائیکه بوسیلة رگ‌زدن صورت مى كيرد توصیف‌تموده است. سرجس اين 


مهدی محتق ۱۰۹ 


کتاب را به‌سریانی ترجمه کرده و اصطفن مقالهٌ آخر آن را به‌عربی ترجمه کرده و نسخةه 
آن نزد من بود وفرصت ترجمة آن را نیافتم سپس مقالة دوم آن را برای عیسی به 
سريانى ترجمه کردم وعیسی آن را به‌عربی ترجمه کرد. 


۲- کتابه فى الذبول 

کتاب او «درذبول». اين کتاب در يك مقاله است وغرض او در آن اینست که 
طبیعت اين بیماری و اقسام آن و تدبیر درست برای درمان آن را بیان کند و گمان 
می‌کنم که ايوب آن‌را ترجمه کرده ومن جوامع آنرا برطریق تقاسیم با مقالاتی دیگر 
بیرون آوردم که عیسی آن را به‌عربی ترجمه کرد و اصطفن اصل کتاب را به عربى 
ترجمه کرد و من مواضعی از آن راکه جعفر براشتباه آن آگاه گشته بود بدرخواست 
او اصلاح کردم ولی اصلاح آن را ببايان نرسانیدم سپس آن را به‌سریانی ترجمه کردم 
وعیسی آن را به‌عربی ترجمه کرد. 


۳- کتابه فی‌صفات لصبی یصرع 
کتاب او ودرصفات كودك مصرو ع21. اين كتاب ديز در يك مقاله است ونسخهة 
آن نزد من بود و آمادگی ترجمة آن را بيدا نکردم و ابراهیم‌بن الصلت آن‌را به 


سریانی و عربی ترجمه کرد. 


۴ کتابه فى قوى الاغذية 

كتاب او ودر نيروى غذاها ». اين كتابرا در سه مقاله نباده و در آن همه 
خوردنىها ونوشيدنىها كه اغتذا می‌شوند برشمرده ونيروى هريك ازآنها را توصيف 
كرده است. سرجس ومن انوت آن‌زا ترجمه کردند ومن درزمان بيشين آذرا براى 
سلمويه ازروى نسخة نادرستى ترجمه کردم ويس ازآن به نسخهبردارىآن برای يسرم 
همت گماشتم ونسخدهائى جند ازآن به يونانى نزدمن فراهم كشتهبود و من كتابرا با 
آنها مقابله واصلاح کردم و خحلاصه آن‌را به‌سریانی بيروث آوردم ومقالاتی دی رکه 
پیشینیان در اين فن کف بودند بدان افزودم و در سه مقاله آنرا گردآوری و برای 


اسحق بن ابراهیم طاهری به‌عربی ترجمه کردم سپس حبیش کتاب « اغذیه»را بتمامه 


۱۱۰ رسالهُ حنين بن اسحق دربارةٌ آثار جالينوس 
برای محمدبن موسى تر جم ه کرد 


۵ ۷- کتابه فى تدبیر الملطف 
کتاب او «در تدبیر ملطف». این کتاب در يك مقالهاست و غرض او در آن با 
عنوان آن کتاب موافقاست ومن آنرا برای یوحناین ماسویه به‌سریانی وبرای اسحق 
بن سلیمان به‌عربی ترجمه کردم [اين کتاب نیز از کتابپائی است که او خلاصه وعیسی 
بن يحيى ترچمه کرده است] 


۶ ۷- کتابه فی‌الکیموس 
کتاب‌او «در کیموس». اين کتاب نیز دريك‌مقاله است که درآن غذاهارا توصیف 
می‌کند وبیان می‌داردکه کدام يك کیموسی پسندیده و کدام کیموسی ناپسند بوجود 
مى آورند. سرج سآن‌را ترجمه کرده بود سپس منآن را پاکتاب «اطعمه» ترجمه و با 
همان تصحیح کردم وثابت‌بن فره آن‌را به‌عربی وحبیش برای ابوالحسن احمدبن موسی 
ترجمه کرد وشملی نيز آن‌را ترجمه کرده است. 


۷ کتابه فی‌افکار ارسسطر اطس فى مداواة الامراض 

کتاب او ودر اندیشه‌های ارسسطراس در درمان بیماری‌ها». اين كتاب را در 
هشت مقاله نپاده ودرآن روش‌هائی راکه اسسطراطس در درمان بیماری‌ها يكار برده 
خبر داده ودرست ونادرست آنپارا بیان کرده است. اين کتاب‌را تا کنون کسی تر جمه 
نکرده ونسخةٌ یونانی آن درمیان کتابهای من است واسحق آذرا یرای بختیشوع به 
سریانی ترجمه کرده است. 


۸- کتابه فى تدبير الامراض الحادة على رای بقراط 

کتاب او ودر چارة بیماریهای سخت بنابر رای بقراط». این کتاب دريك مقالد 
است وغرض او درآن ازعنوان آن شناخته می‌شود ومن آن را چندی پیش به‌سریانی 
برای بختیشوع ويس ازآن به‌عربی برای محمدین موسی ترجمه کردم. 


۹- کتابه فى تر کیب الاد ويه 

كتاباو ودرتركيب داروها». اين کتاب را درهفدهمقاله قرارداده. درهفتمقاله 
ازآن‌اجناس داروهاى مركبرا باجمال يادكرده وجنس هريكازآنهارا برشمرده مثلا" 
جنس داروهائىكهدرزخمهاكوشتمىروياندوجنس داروهائی که زخمهارا دمل م ىكند 
وجنسداروهائىكه به‌تحلیل مىبرد وبرهمين قياس دیگر اجناس داروها را هريك جدا 
جدا يادكرده است. وغرض او دراین کتاب آن‌است که روش تركيب داروها را به طور 
نمونه توصیف کند و از همین جبت عنوان اين هفت مقاله را ودر تركيب داروها بر 
پایه‌نمونه‌ها واجناس» قرارداده. وده‌مقاله دیگرراچنین عنوان‌داده «درتر کیب داروها 
برحسب جاهای در دناك» و مقصود او اینست که در اين ده مقاله که ترکیب داروها را 
توصیف می کند نمی‌خواهد آ گاهی دهد که هريبك ازاقسام داروها عمل خاصی را درهر 
يك ازبیماریها انجام می‌دهد بلکه عمل آنهارا برحسب محل‌های مختلف یعنی عضو 
هائی که درآنها بیماری وجود دارد معين می‌سازد واز سر آغاز می‌کند وسپس می‌رسد 
به اعضای دیگر تا به پائین‌ترین عضو پایان می‌دهد. سرجس این کتاب را ترجمه کرده 
بود ومن درزمان خلافت امیرمومنان متوکل آن‌را برای يحيى بن‌ماسویه ترجمه کردم 


وحبيش ازروى ترجمهمن براى محمد‌ین موسی بهعر بی ترجمه کر د. 


۰ ,۸ -کتابه فى الادويةالتى بسهل وحودها 

کتاب او ودر داروهائی که آسان يافت می‌شوند». اين کتاب در دومقاله است. 
وغرض او درآن ازعنوان کتاب آشکار می‌گردد. من نسخه‌ای ازآن به پونانی اصلا" 
نیافتم و نشنید م که آن نزدکسی باشد باآنکه من در جستجوی آن کوشش تمام بردم. 
سرجس آن‌را ترجمه کرده جز آنکه آنچهکه در اين زمان نزد سریانیان است فاسد و 
نادرست است. مقاله دیگری در اين فن بدان افز وده گشته ويه جالینوس نسبت داده 
شده درحالی که آن از جالینوس تست بلکه از فلغریوس است من اين مقاله را دیدم 
و آن را بامقالات دیگری ازفلغريوس برای بختیشوع به سریانی ترجمه کردم. مفسران 
که بر انش اکتفا نکردند بلکه هذیان‌مای فراوان وصفات عجیب وغریب وداروهائی 
که‌جالینوس هر گز نه‌دیده ونه شنیده‌بود بدان افز و دند. درجائی‌یافتم که اوریباسیوس 


گفته است که درزمان خحود نسخه‌ای ازآنرا نيافته است. یکی از دوستان من از من 


۱ رسالةُ حنين بن اسحق درباره آثار جالينوس 


عقیده جالینوس است ومن جنين کردم. 


۱ م-كتابه فی‌الادويةالمقابلة للادواء 
کتاب‌او ردرداروهائی که‌بادر دهابرابرند». اين کتاب را دردومقاله‌نهاده‌درمقاله 
نخستین از آن امر ترياك و در مقاله دوم ساير معجون‌ها را توصي فكرده است. تااين 
زمان اين کتاب ترجمه نشده بود ونسخه یونانی آن درمیان کتابهای من موجود است 
وسپس يوحنابن بختشیوع آن‌را به سریانی ترجمه کرد و درآن از من یاری كرفت و 


عيسىبن يحيى آن‌را ازروی ترجمه من برای احمدین موسی به‌عربی ترجمه کرد. 


۸۲- کتابه فى الترياقالى بمفولیانس 
کتاب او «درتریاخطاب به بمفولیانس». این کتاب مقاله‌ای کوتاه است ومن 
آن‌را به‌سریانی ديدم و گمان می‌برم که در روزگار جوانی آن‌را ترجمه کردم همین‌قدر 
می‌دانم که آن‌را نادرست یافتم ونمی‌دانم وراقان آن‌را فاسد ساخته‌اند ياكسى خواسته 
آن‌را اصلاح کند وافسادکرده‌است. نسخة یونانی آن درمیان کتابهای من است وعیسی 


آن‌را به‌عربی برای ابوموسی‌بن عیسی کاتب ترجمه کرده است. 
م کتابه فی‌التریاق الی‌فیسن 


كتاب أوودر تزياك خطاب به فيسن ») انش كنات نیز در يك مقاله است وايوب آن 
را به‌سریانی ترجمه کرده و گمان مىبرمكه یحیی‌بن بطريق آن‌را به‌عربی ترجمه كرده 
امس و سحه آن درمیان كتايهاى من موجود است: 


۴ ۸-کتابه فى الحيلة لحفظ الصحة 
کتاب او «درچاره بهداشت». اين کتاب‌را درشش مقاله نوشته وغرض اودرآن 
اینست که تعلیم دهد که جه گو نه‌تندرستی تندرستان‌نگهداری‌می‌شو دچهآنانکه درنهایت 
كمال تندرستی هستند وچه آنانکه تندرستی‌شان از نهایت کمال کمتر است و نیز جه 


مهدی محقق ۱۱۳ 


آنانکه به‌سیرت آزادگان هستند وچه آنانکه بسیرت بردگان‌اند. ثیوفیل رهاوی اين 
کتاب را ترجمه‌ای بد ونادرست به‌سریانی کرده بود سپس من براى بختتشو عبن 
جبریل ترجمه کردم ودرهنگامی گه ترجمه می‌کردم جزيك نسخه برای من آماده نگردید 
سپس نسخه‌ای یونانی ازآن یافتم وباآن مقابله و تصحیح کردم ويس ازآن حبیش آن 


را به‌عربی برای محمدین موسی وسپس اسحق برای علی‌بن يحيى ترجمه کرد. 


۵ ۸-کتابه المسمی‌تراسوبولس 

کتاب او که به «ثراسوبولس)» نامیده شده. اين کتاب دريك مقاله است وغرض 
اودرآن اين است که بررسی کند دراینکه آيا نگهداری تندرستی تندرستان در وظیفه 
علم طب است ويا اينكه اصحاب ریاضت ( 2 ورزش) بایدبدان بپردازند واين همان 
مقاله‌ای است که در آغا زکتاب چاره تندرستان ( - تدبیرالاصحاء) بدان اشاره کرده 
آن‌جا که گفته است علمی که عمده‌دار امور بدنهاست یکی است چنانکه در غير اين 
کتاب آن‌را آشکار ساخته‌ام. من اين مقاله را به‌سریانی ترجمه کردم و حبيش آذرا 


به‌عربی برای ابوالحسن احمدین موسی ترجمه کرد. 


۶ با کتابه‌فی الر یاضیةبالکر ة الصغيرة 

کتاب او ودر ورزش با گوی کوچك». اين كتابدريك مقاله کوتاه است که در 
آن ورزش با چوگان و گوی كوجك را می‌ستاید و آن‌را بر همه انواع ورزش مقدم 
می‌دارد. من اي نكتابرا باکتاب پیشین به‌سریانی ترجمه کردم وحبیش آن‌را به‌عربی 
برای ابوالحسن احمدين موسی ترجمه کرد و او این کتاب را بااسحق مقابله و اصلاح 


كرده اش ۲ 


كتابهاى اودر تفسیر کتابهای بقراط: 


۷- تفسيره لکتاب‌عهدبقراط 
رگزارش او از پیمان نامة بقراط ». 
سريانى ترجمه کردم وشرحی درباره مواضع دشوار آن بدان افزودم. حبیش آن‌را به 
عرني برای ابوالحسن احمدبن موسی ترجمه کرد وعیسی‌بن بحیی نيز آن‌را ترجمه کرده 


اين كتاب در يك مقاله است من آنرا به 


١١‏ رسالهُ حنين بن اسحق دربارةٌ آثار جالينوس 


است. 


۸۸- تفسيره لکتابالفصول 

«گزارش او از کتاب الفصول» این کتاب را درهفت مقاله نپاده. ايوب آنرا 
ترجمه نادرستی کرده بود و جبریل‌بن بختیشو ع‌خواست آن‌را اصلاح‌کند بر فساد آن 
افزود يس من آن‌را با یونانی آن مقابله واصلاح کردم اصلاحی که به‌ترجمه مانند گی 
داشت ومتن سخن بقراطرا جدا كانه بدان افزودم. احمدین محمد معروف به‌ابن‌المدبر 
ازمن ترجمه آن‌راخواست من يكمقاله از آن‌را به‌عربی ترجمه کردم سپس ازمن خواست 
که‌آغاز به‌ترجمه مقاله دیگر نكنم تاآنکه مقاله‌ای‌را که ترجمه کرده‌بودم بخواند واو 
را شغلی پیش آمد وترجمه کتاب منقطع گردید وچون محمدین موسی آن مقاله را دید 
ازمن خواست که کتاب را به پایان رسانم و من آن‌را ازپابان ترجمه کردم. 


۹ ۸- تفسیره لکتابالکسر 
وكزارش او از کتاب الکسر». این کتاب‌را در سه مقاله قرارداده. من به نسخه 
يونانىآن دست يافتم ولى آمادگی ترجمه آنر | نيافتم سپس آنرا بدسريانى ترجمه 


كردم ونيز باآن متن سخن بقراط را نيز ترجمه کردم. 


۰ ۹ تفسیرهلکتاب ردالخلع 
وَكرَارش اوازكتاب ردالخلع». اين کتاب را در چپارمقاله آورده وداستان این 
کتاب همحون داستان کتاب بيشين است. 


۱- تفسیره لکتاب تقدمةالمعر فة 
«گزارش اوازكتاب تقدمةالمعر فة». اين کتاب را درسه‌مقاله قرارداده. سرجس 
اين کتاب را به‌سریانی ترجمه کرده بود سپس من آن‌را برای سلمویه به‌سریانی ترجمه 
كردم ومتن کلام بفراط رآ براىابراهيم بن‌محمدین موسی به‌عربی ترجمه کردم و گزارش 
را عیسی‌بن یحیی به‌عربی ترجمه کرد. 


مهدی محقق ۵ 


۲ تفسیرهلکتاب تدییر الامراض‌الحادة 

رگزارش اوا ز کتاب‌چارة بیماریم‌ای‌سخت». اين کتاب را درپنج مقاله قرارداده 
ونسخه آن درمیان کتابهپای من است ولی برای ترجمه آن آمادگی نیافته‌ام و آگاه 
گشته‌ام که ايوب آن‌را ترجمه کرده است. ومن اين کتاب را بامتن سخن بقراط ترجمه 
ومعانی آن‌را به صورت پرسش وپاسخ مختصر کردم سپس عیسی‌بن يحيى سه مقاله از 
این کتاب را به‌عربی برای ابوالحسن احمدبن موسی ترجمه کرد واين سه مقاله گزارش 
بخش درست ازاین کتاب است ودو مقاله دیگر گزارش مشکول از آن است [ و عیسی 
نيز سه مقاله اول را ترجمه کرده است ] 


۳- تفسيره لكتا ب القروح 
رگزارش اوازكتاب زخم‌ها» این کتاب را دريك مقاله‌نباده وتا این‌زمان در جمه 
نشده بود و نسخه‌آن در ميان کتابهای من بود سپس من آنرا به سریانی با متن کلام 


بقراط برای عیسی‌بن يحيى ترجمه کردم. 


۴ تفسیره لکتاب حراحات‌الر آس 
وكزارشاو از کتاب زخم‌های‌سره. این کتاب دريك مقاله‌است. و گمان می‌برم 
که‌ایوب آن‌را ترجمه کرده است. ونسخه آن در میان‌کتابهای من است و من‌آن‌را به 


سریانی ترجمه کردم ونسخه‌ای ازمتن سخن بقراط نیافتم وپس‌از آن جوامع آن‌کتاب 


را محتصر ساختم 
۹4۵ تفسیر ه لكتابا بید یمیا 


«گزارش اوازكتاب اپیدمی ( ح برممره2:م)». مقاله‌اول آزاين کتاب را در 
سه مقاله گزارش کرده است. ايوب آن‌را به‌سریانی ترجمه کرد ومن آن‌را به‌عربی برای 
محمدین موسی ترجمه کر دم. ومقاله دوم را نیز در سه مقاله گزارش کرده که ايوب آن 
را به‌سریانی ترجمه کرده ومن آن را به‌عربی ترجمه کرده‌ام. و مقاله سوم را در شش 
مقاله گزارش کرده است نسخه یونانی اين کتاب بدست من افتاد ولی مقاله پنجم از 
گزارش ازآن ساقط شده بود وپرغلط وازهم گسیخته و نامنظم بود و من آن‌را مرتب 


ع ١١‏ رسالهٌ حنين بن اسحق دربار آثار جالينوس 


گردانیدم و به يونانى نوشتم و سپس آن را به سريانى و عربى برای محمدبن موسى 
ترجمه کردم و مقدار کمی از آن بازمانده بودكه واقعه‌ای برای كتابهاى من رخ داد 
کتابهای من موجود است وجالینوس ازکتاب اپیدمی فقط این چپار مقاله را ترجمه 
که آنا ساختگی است وبه بقراط نسبت داده شده وسازنده آن استوار در علم نبوده 
است. و من به ترجمه گزارش مقاله دوم از اپیدمی جالینوس خود ترجمة متن سحن 
درآن مقاله ششم از کتاب آپیدمی راگزارش کر ده به عر بی ترجمه کردم وفتی از گزارش 
جالينوس ازچهار مقاله از كتاب بقراط که معروف به اپیدمی است يعنى مقاله اول 
ودوم وسوم وششم نوزده مقاله فراهم گشت مطالب آنرا به صورت پرسش و پاسخ 


به‌سریانی مختصر گردانیدم وعیسی‌بن یحیی آن‌را بهعربى ترجمه کرد. 


۶ - تفسیره لکتابالاخلاط 
«گزارش او از کتاب اخلاط». جالینوس گفته است که آن‌را در سه مقاله قرار 
داده ومن نسخه یونانی اين کتاب را در زمان پیشین ندیده بودم سپس آنرا یافتم و 
به‌سریانی بامتن سخن بقراط ترجمه کردم وعیسی‌بن بحیی آن‌را به‌عربی برای ابوالحسن 


احمدبن موسی‌ترجمه کرد. 


۷- تفسیره‌لکتاب تقدمهالانذار 


«گرارش او از کتاب تقدمةالانذار» تااين زمان نسخه‌ای ازآن را نیافته‌ام. 


۸- تفسیره لکتاب قطیطریون 

وكزارش اوا زکتاب قطیطریون». اين کتاب را جالینوس در سه مقاله گزارش 
کرده است. نسخه‌ای یونانی ازاین کتاب بدستم رسید و فرصت خواندن آن برای من 
بيدا نشد چه‌رسد به ترجمه آن و کسی‌را نمی‌شناسم که آن‌را ترجمه کرده باشد. ونسخه 


مهدی محدق ١١‏ 


پونانی آن در ميان کتابهای من بود سپس آن را به‌سریانی ترجمه کردم و برای آن 


سپس ح<بیش أذرا برای محمدین موسی به‌عربی ترجمه کرد. 


- تفسیره لكتا ب الهواء والماء والمساکن 
رگزارش اوازكتاب هوا و آب ومساكن». اي نكتاب را نيزدرسه مقاله قرارداده 
ومن آن‌را براى سلمویه به‌سریانی ترجمه کردم وترجمه متن سخن بقراط را با شرحى 
كوتاه بدان افزودم ولى آن‌را به بايان نرساندم ومتن بقراط را نيزبهعربى برای محمد 
بن موسى ترجمه كردم و حبيش گزارش جالینوس را به عربى برای محمدبن موسى 


ترجمه کرد. 


هه -|١‏ تفسيره لكتا ب الغذاء 
وكزارش اوازكتاب غذا». اين كتاب را درچپارمقاله قرارداده و من آن را به 
سريانى براى سلمویه ترجمه كردم و ترجمه متن سخن بقراط را با شرحىكوتاه بدان 


افزودم. 


۱ - تفسيره لكتاب طبيعةالجنين 

وكزارش او از کتاب طبیعت جذین». برای اين کتاب گزارشی ازكفتة جالينوس 
نیافتم‌و جالینوس نیزخود درفپرستش زاین کتاب یادنکر ده‌جزاینکه آن‌را ديدم که‌درسه 
جزء تقسیم کرده در کتابی که آن‌را «درعلم بقراط درتشریح» ساخته است ویاد کرده که 
جزء اول وسوم ازاين كتاب منسوب به بقراط است واز بقراط نیست وفقط جزء دوم 
آن بدرستی از اوست و این جزء را جاسيوس اسکندرانی گزارش کرده است و ما دو 
گرارش از هر سه جزء يافتيم یکی از آن دو سریانی و بنام جالینوس است و آن را 
سرجس ترجمه کرده بود وهنگامی که ما بررسی از آن‌کردبم دانستیم که ازبالیس است 
و دیگری بونانی است و وقتی تفحص در آن کردیم آن‌را از سورانوس که از پیروان 
موئوذیقو بوده است يافتيم. [حنین متن اين کتاب را - جز کمی ازآن‌را - در زمان 


خلافت معتز به‌عربی ترجمه کرده است ]. 


۱۱۸ رسالةٌ حنين بن اسحق دربارءٌ آثار جالينوس 


-١ ۳‏ تفسیرهلکتاب طیعة‌الانسان 

وكزارشاو از کتاب طبیعةالانسان». اين کتاب‌رادرسه مقاله‌قرارداده در آنچه که 
حفظ شده است . ونسخه يونانى آن در ميان کتاببهای من بود و فرصت ترجمه آن 
براى من بيدا نشد وكّمان نمى برم که ديكرى هم آن‌را ترجمه کرده باشد سپس من آن 
را کامل گردانیدم وبه سريانى ترجمه کردم [حنين مقاله... ازكزارش جالینوس براين 
كتاب را مختصر ساخته وبهعربى ترجمهكرده است وعيسىبن يحيى كزارش جالينوس 
براین کتاب را از بايانش ترجمه كرده است]. 

جالينوس مقاله هاى ديكرى نوشتهكه در برخى ازآنها متن سخن بقراط را ياد 
كرده ودر برخی دیگر غرض بقراط را از متن سخن او بیان‌کرده است و من از ميان 
این‌ها تعدادکمی یافتم که اکنون آنها را یاد می‌کنم : 


۳ - کتابه فی آن‌الطیب الفاضل فیلسوف 
کتاب‌او «دراینکه پزشك فاضل فیلسوف است». اين کتاب دريك مقاله است و 
ايوب آن‌را به‌سریانی ترجمه کرده سپس من آن را به‌سریانی برای فرزندم و به‌عربی 
يرأى اسحق بن سلیمان ترجمه کردم ويس از آن عیسی‌بن بحیی آن را به عربی ترجمه 


کرد. 


۴ -کتابه فى کتب بقر اط الصحيحة وغیر الصحيحة 

کتاب او «در کتابهای صحیح و ناصحیح بقراط». اين کناب دريك مقاله است 
و کتابی نیکو وسودمند است. ونسخه آن درمیان کتابهای من بود و فرصت ترجمه 
آن‌را نیافتم و گمان نمی‌برم که دیگری آن‌را ترجمه کرده باشد سپس آن را به سریانی 
برأى عیسی‌بن یحیی ترجمه کردم وبرای آن خلاصه‌ای ساختم. [ اسحق‌بن يحبى آن را 
برای علی‌بن یحیی ترجمه کرده است]. 


۵ -کتابه‌ف ی البحث عن‌صو آب‌ماثلب بهقواينطوس اصحاب بقر اط الذین 
قالوا بالکیفیاتالاربع 


كتاب أو «در بحث از صواب آنچه که باران بقراط كه فائل به کیفیات چپار 


مهدى محثقق ۱۹ 


انه بودند قواینطوس بد گفتند) . سح یونانی آن درمیان کتایم‌ای من بود وآمادگی 
خواندن آن‌را بيدا نکر دم وبراستی نمی‌دانم که آیا آن ازجالینوس است يا نه وكمان 
نمی‌برم که ترجمه شده باشد. 


۶ ١-كتابه‏ فى السبات على رأى بقراط 
کتاب او «درسبات بنابر رای بقراط». داستان اين کتاب‌همچون داستان کتابی 


۷ -کتابه فى الفاظ بقر اط 

کتاب او ودر الفاظ بقراط». اين کتاب نیز دريك مقاله است وغرض او درآن 
ابنست کهالفاظ غریب بقراط را که‌درهمه کتابهایش بکاربرده‌شده گزارش کند واين کتاب 
برای کسی که یونانی می‌خواند سودمند است واماکس ی که غیرزبان يونانىرا می‌خواند 
بدان نیازمند نیست واصلا" ممکن نیست که ترجمه شود. ونسخه آن در ميان كتابهاى 
من است. 

و اما کتابهای دیگری که جالینوس در فپرست خود متذکرشده که در آنما به 
اندیشة بقراط گرائیده هیچ يك را تا اين زمان نیافتم و همچنین است کتاببائی را که 
ياد آورشده که در آنپا به روش ارسطو متمایل گردیده است جز آن‌کتابهائی که پیش 
ازاين از آنپا ياد شد. 

واما ا زکتابهائی که گفته است که‌در آنپا به طریقه اسقلیبیادس‌میل نموده است 
فقط مقاله کوتاهی یافتم که آن‌را ا کون ياد می‌کنم: 


۱۸ -کتابه فی‌جوهرالنفس ماهوعلی رأى اسقلیبیاذدس 
کتاباو «در گوهرنفس بنابررای اسقلیبیادس». من اين مقاله‌را به‌سریانی برای 
جبریل ترجمه کردم در وقتی که جوان بودم وبه درستی آن تر جمه اطمینان ندارم زیرا 
آن‌را از روی يك نسخه که آن هم نادرست بود ترجمه کردم. 
واما ا زکتابپائی‌که در آنبا روش اصحاب تجارب را بر گریده سه‌مقاله یافتم 
که عبارتند اژ: 


۱۰ رسالةُ حنينبن اسحق دربارةٌ آثار جالينوس 


٩‏ ۰ ۱ - کتابه فى التجربةالطبية 
کتاب او «در تجربة پزشکیا . اين کتاب دريك‌مقاله است که در آن احتجاجات 
اصحاب تجارب و اصحاب قياس را که در یکدیگر آورده‌اند نقل می کند. و من آن 


را در همین نزدیکی‌ها به‌سریانی براى بختیشو ع ترجمه کردم. 


۰ - کتابه فى الحث على تعلم الطب 
کتاب او «در ترغیب بر آموختن پزشکی». این کتاب نیز در يك مقاله است و 
کتاب مينوذوطسرا در آن استنساخ کرده. واين کتابی نیکو وسودمند وظریف است. 
من آن‌را به‌سریانی برای جبریل ترجمه کردم وحبیش آن‌را برای احمدین موسی ترجمه 


کرد. 


۱ -کتابه فی‌حمل‌التحربة 

کتاب او «درجمل تجربه». اين کتاب نیز دريك مقاله است. ومن آن‌را استضا خ 
کردم ولی ترجمه نکردم. 

و اما از کتابهائی که درآن روش اصحاب سومین فرقه ازپزشکی را انتخاب 
کرده فقط يرك مقاله يافتم ووقتی بدقت مورد بررسی قرار دادم دانستم که آن مجهول 
است. ولی من برپایه آنچه که می‌دانستم آن‌را به‌سریانی برای بختیشو ع ترجمه کردم. 

و کتابهای دیگری ازاو یافتم که او درفپرست خود ياد نکرده ومن اکنون‌آنها 


را ياد مى کنم: 


۲ ۱ -کتابه فى محنة افضلالاطاء 
کتاب او ودر آزمایش بر تر ین برشكان)». اين كتاب دريك مقاله است ومن آن‌را 


به‌سریانی برأى بختیشو ع وبه عربی برای محمدین موسی ترجمه کردم. 


۳ ۱ -کتابه فیمایعنقده رأيا 
کتاب او « در اعتهادات او 4 این کتاب در يك مقاله است که در آن‌آنچه که 


مهدى محقق ۱ ۱۳۱ 


كرده ومن آن‌را به سريانى براى فرزندم اسحق ترجمه کردم وثابت‌بن قره آن‌را بعر بی 
برای محمدین موسی ترجمه کرد وعیسی‌بن يحيى آن را به عربی ترجمه کرد و اسحق 
آن‌را با اصل مقابله کرد ومن آن‌را برای عبداللهبن اسحق اصلاح کر دم. 


١ ©‏ ١-كتابه‏ فى الاسماء الطية 
كتاب او ودر نامهاى پزشکی». ابن کتاب را در پنج مقاله قرارداده و غرض 
او درآن اينستكه بیان‌کند نامهائى راكه پزشکان بكار برده‌اند جه معنى ازآن اراده 
کرده‌اند. من نسخه یونانی آن را استناخ کردم ولی ترجمه نکر دم وديكرى هم آن را 
ترجمه نکرده پس‌ازچندی سه مقاله از آن را ترجمه کردم و حبيش مقاله اول از آن را 
به عربی ترجمه کرد. 
اما کتابهائی که او دربرهان نوشته ومن بانها دسترسی‌پیدا کرده‌ام عبارتند از: 


۵ - کتابه فی‌البرهان 

کتاب او «دربرهان». این کتاب‌را در پانزده مقاله قرار داده و غرض او درآن 
اینس ت که بیان کند روش تبيين آنچه ضرورة مبين می‌شود چیست و هدف ارسطو در 
کتاب چپارم خود درمنطق همین بوده است. وتا کنون کسی ازاهل زمان ما نسخه‌ای 
کامل از آن را به یونانی بدست نیاورده با وجود اينكه جبریل همت زیادی به جستن 
آن‌ گماشته است ومن‌هم به‌جستن آن فراوان پرداختم وبرای یافتن آن شپرهای جزیره 
وشام و فلسطین ومصر راگشتم تا اينكه به اسکندریه رسیدم وچیزی از آن را نیافتم 
فقط دردمشق بودکه به حدود نیمی ازآن دسترسی یافتم که مقالاتی نامتوالی و ناتمام 
بود وجبریل هم مقالاتی از آن یافت که همه آنبا عين مقالاتی که من یافته بودم نبود 
وایوب آنچه راکه او یافته بود برای او ترجمه کرد ولی من جانم آرام نمی‌یافت به 
ترجمه آن کتاب تاوقتی که خواندن آنرا جنانكه بايد كامل نكنم زیرا نقصان و اختلال 
در آن وجود داشت و من هم آرزومند و مشتاق به یافتن همه کتاب بودم. سپس من 
آنچه را که یافته بودم به سریانی ترجمه کردم و آن عبارت بود از جزئی کوتاه ازمقاله 
دوم و بیشتر از مقاله سوم و حدود نیمی از مقانه چهارم ازآغاز آن ومقاله نهم بجز 
قسمتی از آغاز آن که ساقط شده بود. ومقالات دیگر تا آخ ركتاب را یافتم بجز مقاله 


۱۳۲ رساله حنین بن اسحق دربارة آثار حالینوس 


پانز دهم زيرا پایان آن ناقص بود. [عیسی‌بن یحیی آنچه راکه اواز مقاله دوم تامقاله 
يازدهم يافته بود ترجمه كرد و اسحق‌بن حنين ازمقاله دوازدهم تا مقاله بانزدهم را 
به عربى ترجمه كرد]. 

کتابپای دیگر او در اين فن بسيار است و فهرست او بر اين موضوع گواه 
می‌باشد ولى بهيج يك از آنها دست نيافتم بجز مقاله‌ای: 


۶ - فى الفياساتالوصخية 
«در قياسهاى وضعى). اين مقالهرا چنانکه سزاواراست نیازمودم و ندانستم که 
جه در آن است. 


وپاره‌ای ازكتاب او: 


۷ - فی‌قوام الصناعات 

«درقوام صناعات). 

و مقاله هائی که بزودی هنكام باد کر دن کتابهائی که منسوب به فلسفه ارسطو 
است ياد مى كنم وبدین جهت خود را مجبور نمی‌کنم که اين کتابهارا ذک رکنم زیرا 
آنکس که بخواهدمی تواند آنهارا ازكتاب فمرست دريابد. 

آنچه که از کتابهای او دراخلاق يافتيم : 


۸ کتابه کیف یتعرفالانسان ذنوبه وعیوبه 

کتاب او «چه‌گونه آدمی به گناهان وعيبهايش آشنا می‌گردده. جالینوس خود 
ياد کرده که أبن کتاب را در دو مقاله آورده ولی من فقط يك مقاله از آن‌را یافتم و آن 
هم ناقص بود. و من قسمتی از آنرا برای داود متطبب بسریانی در زمانی پیش 
ترجمه کردم و ترجمه آن بدون کامل گردانیدن آنچه راكه بیونانی یافته بودم بجبت 
عارضه‌ای که عارض شد منقطع گردید سپس بختیشو ع اند کی پیش از من خواست که 
آن‌را تمام کنم من آن‌را به مردی رهاوی که او را توما می‌گفتند دادم او آنچه را که 
بازمانده بود ترجمه کرد ومن آن‌را صفحه بینی واصلاح کردم وبه آنچه که پیش‌ازاین 
ترجمه کرده بودم افزودم. 


مهدى متخا ۱۲۳ 


۹ ١-كتابه‏ فی‌الاخلاق 

کتاب او ودر اخلاق». این کتاب را در چپارمقاله قرار داده وغرض اودر آن 
الاشعة اطلاق وسب‌ها ودلبلها ودوماق انرا موصي كنه ان کتاب رآ مردئ 
از صابيان موسوم به منصوربن اثاناس به سريانى ترجمه كرده و مىكويندكه ايوب 
رهاوى نيز آن را ترجمهكرده است . ترجمة منصور را من ديدم و آن را نپسندیدم و 
اما آنچه را که می‌گویند ايوب ترجمه کرده من ندیده‌ام ونمی‌دانم نیز که چیزی از آن 
ترجمه شده است يانه . اما من اين کتاب را به سریانی ترجمه نکردم ولی به عربی 
ترجمه کردم و ترجمه را برای محمدبن موسی می‌ساختم سپس مصاحبت محمدبن 
عبدالملك مرا از ترجمه کتاب باز داشت ومحمد از من خواست که آنچه راکه ترجمه 
کرده بودم بپایان رسانم وچنان کردم. وحببش آن‌را ازروی ترجمه من برای یوحنابن 
ماسويه ترجمه كرده ومن بدان دست نيافتهام. 


۰ ۲ -کتابه فى صرف الاغتمام 
كتاب او ودر راندن اندوه». اين كتاب در يك مقاله است و آن را برای مردى 
نوشته که ازاو پرسیده: وچه‌گونه است که هیچ گاه ترا اندوهناك ندیده‌ام» او سبب آن 
را توصیف کرده و بیان داشته که اندوه برای جه جيز لازم است وبرای چه‌چیز لازم 
نيست» ايوب این کتاب را به سريانى ترجمه کرده بود ومن آن را برای داود متطیب 


به سریانی ترجمه کردم وحبیش آن را به عربی برای محمدبن موسی ترجمه کرد. 


۱ -کتابه فی‌ان الاخیار قد بنتفعون باعداثهم 
کتاب او «در اينكه نيك مردان‌گاهی ازدشمنانشان سود می‌جویند». اين کتاب 
نيز دريك مقاله است ومن آنرا برای داود به سریانی ترجمه کردم و حبیش آن را به 
عربی برای محمدین موسی ترجمه کرد» وعیسی نيز آن‌را به عربی ترجمه کرده است. 
اما از کتابهاثی که در آن روش فلسفة افلاطون را دنبال کرده جز دو کتاب زیر 
چیزی نیافتم غير ازكتاب رالاراء» که پیش ازاين ياد کردم. 


۱۳۴ رسالة حنين بن اسحق دربارة آثار جالينوس 


۲ -كتابه فيماذكره افلاطون فى کتابه المعروف بطیماوس من علمالطب. 
کتاب او ودر آنچه که افلاطون در کتاب خودکه معروف به طیماوس در علم 
پزشکی است پادکرده است». این کتاب را در چهار مقاله قرار داده من آن را یافتم 
ولی آغاز آن کمی ناقص بود وفرصت ترجمة آن برایم بيدا نگردید يس از چندی آن 
را به‌سریانی ترجمه ونقصان آغازش راکامل کردم و مقال نخستین از آن را به‌عربی 
ترجمه کردم واسحق مقالات بازمانده را به‌عربی ترجمه کرد. 


۳ - کتابه فىان قوی النفس تابعةلمز اج البدن 

كتاب او ودر اينكه نيروهاى نفس تابع مزاج بدن است». اين کتاب در يك 
مقاله است و غرض او در آن از عنوانش آشكار می‌گردد. ايوب آن را به سريانى 
ترجمه کرده بود سپس من آن را به‌سریانی برای سلمویه ترجمه کردم وحبیش ازروی 
ترجمة من أن را برای محمدین موسی ترجمه کرد وشنیدم که محمد آن را با اصطفن 
پونانی مقابله وجاهائى ازآن را اصلاح کرده است. 

و دراین فن کتابهپای ديكرى یافتم که چپارمقاله ازهشت مقالهجالینوس در آن 
بود ومشتمل بود بر : 


۴ - جوامع کتب افلاطون 

«جوامع کتابهای افلاطون». درمقاله اول از آن جوامع ينج کتاب از کتایهای 
افلاطون است که عبارتند از: کتاب اقراطلس دراسماء وکتاب سوفسطیس در قسمت 
و کتاب بولیطیقوس درمدبر و کتاب برمنیدس درصور و کتاب اوئیذیمس. ودر مقاله 
دوم جوامع‌چهار مقاله ازكتاب افلاطون درسیاست است. ودرمقالة سوم جوامع شش 
مقاله بازمانده از کتاب سیاست وجوامع کتاب معروف به‌طیماوس درعلم طبیعی است. 
و درمقالة چهارم مجمل معانی دوازده مقاله در سير از افلاطون است. سه مقالهٌ اول 
را من برای ایوجعفر محمدبن موسی به‌عربی ترجمه کردم [عیسی هم آن را ترجمه 
کرده وحنین‌جوامع کتاب سیاست‌را اصلاح کرده است]. 


مهدی محقق ۱۳۵ 


ه١١‏ فی‌آن المحرك الاول لابتحرك 
ردراینکه محرك نخستين خود حرکت نمی کند» . اين کتاب در يك مقاله است 
و من آن را در زمان خلافت واثق به‌عربی برای محمدین موسی ترجمه کردم و بس از 
آن‌آن‌را به‌سریانی‌ترجمه کردم و عیسی‌بن‌یحی یآن را به‌عر بی ترجمه کرد زیرانسخه‌ای‌را 


که من درقدیم ترجمه کرده بودم گم شده بو د[سپس اسحق بن حنين آن‌را به‌عربی‌ترجمه كرد]. 


۶ ۲ ۱- کتابه فى المدخل الى المنطق 
کتاب او «درمدخل منطق». این کتاب دريك مقاله‌است ودر آن چیزهائی راکه 
دانشجویان در علم برهان بدان نماز مندند وازآن سود می‌جو یمد بیان کر ده است. من 
آن را به‌سریانی ترجمه کردم و حبيش آن را بعر بی برای محمدين موسى ترجمه كرد 


[حنین آن را برای علی‌بن یحیی مقابله واصلاح کرده ات | 


۷ ١-كتاب‏ فی‌عدد المقاییس 

وكتاب او در عدد قیاس‌ها». این کتاب در يك مقاله است. من آن را بررشى 
نکرده بودم شپس آن را به‌سریانی ترجمه کردم [ اسحق آن را به‌عربی ترجمه کرد و 
حنين آن را برای علی‌بن بحیی مقابله واصلاح کرده است]. 


-١ ۲ ۸‏ تفسيره للكتاب الثانى م نكتب ارسطو طالس الذى يسمى باريمانياس 
رگزارش او ا زکتاب دوم از کتابهای ارسطو كه موسوم بهباريمانياس است)». 
اين کتاب را درسه مقاله قرار داده وما نسخه‌ای ناقص ازآن يافتيم. 
اما از کتابهایی که در آنها روش رواقیان را پیش گرفته من چیزی نیافتم و 
همچنین است کتابمائثی که درآنما روش سوفسطاس رابر گزیده است. 
و اما ازكتابهائى که مشترك ميان نحویان واهل بلاغت است با آنکه فراوان 
است فقط يك مقاله یافتم و آن اینست : 


- کتابه فیمایلزم الذی بلحن فى کلامه 
كتاب او ودر آنجه لازم است برای کسی که درسخن شود لحن دارد). این کتاب 


۱۳۶ رسالةُ حنين بن اسحق دربارةٌ آثار جالينوس 


را درفپرست در هفت مقاله یافتم ونمی‌دانم شاید خطا از ناسخان باشد ولی‌آنچه را 
که من يافتم فقط يك مقاله است. ومن أن را نه به سریانی ترجمه کردم و نه به‌عربی 
و دیگری هم آن را ترجمه نکرده است. 

اما کتایمای دیگرجالینوس‌را که خود درفمرست‌یاد کرده هر که بخواهد بشناسد 
می‌تواند بشناسد چنانکه من از فهرست کتابم‌ای او یادکردم و چیزی نماند برمن جز 
آنکه خبر دهم که در جه سنی این کتاب را نوشتم زيرا من امیدوارم که بس از اين 
فرصت ترجمه کتابهائی که تاکنون ترجمه نکردم بيدا شود اگر عمر مرا مهلت دهد 
و آنچه که از سن من در هنگام نوشتن این کتاب گذشته جمل وهشت سال است واين 
سال هزار وصدوشصت وهفت اسکندری می‌باشد ومن می‌توانم یادکنم در اين کتاب 
آنچه را ترجمهُ آن را آماده خواهم بود از كتابهائى كه تاكئون ترجمه نكردهام و 
وجودآنجه را که تا کنون نیافته‌ام هر كدامرا يك‌يك باسالی کهآنها ترجمه می‌شود اگر 
خداوند بخواهد سپس درماه آذار از سال هزارو صدوهفتادوپنج اسکندری آنچه راکه 
از آن وقت تا کنون ترجمه کرده‌ام بدین می‌افزائی. 

[و کتابی انتزاع شده از یونانیان یافتم که نامش نامعلوم بود که جوامع هفت 
کتاب از کتابهای جالینوس در آن وجود داشت از جمله : جوامع کتاب رحيلةالبرء؛ 
وجوامع کتاب «العلل والاعراض» وجوامع کتاب «النبض الكبير» و جوامم بنج مقالة 
اول از کتاب او در رالادوية المفردة» وجوامع کتاب رالحمیات) وجوامع کتات «ایام 
البحران» وجوامع کتاب رالدلائل» که حنین آن‌را به‌عربی برای احمدین موسی ترجمه 
کرده است]. 

[صاحب نسخه‌ای که من از روی‌آن استنساخ کردم درپایان نسخه‌اش به‌حکایت 
از صاحب نسخه‌ای که اونسخة خود را از روی آن نسخه‌برداری کرده فته است كه 
او اين انتزاعات را درنسخة علی‌بن يحيى نیافته بلکه درنسخةٌ دیگری يافته است]. 

پایان يافت کتاب أبوزيد حنین‌بن اسحق در آنچه با علم او از كتابباى 
جالینوس ترجمه شده بود. سپاس فراوان خدای راست. 
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لخ ۱ظ عومتد0م اه وا طكته ۵۱-121 نجه معمزف ۱-۷ ۵-1۵۵۳ 
[1996(.]5 رجفته1) طمعطمهط۱0 ۱۷۲۰ 320 دتم 

(979 .0) 31-01135811 31-1222313 108 .39 
ا رطقی۲ 2۸1-۵ ۲۷۷۰ 0۲ ۵0 ,۵1-1۷65۵17۱ ۱۷۵ نق جدود 1!-آه 1 
,61135 ]) ,۱۷۵۴۵20 ۸۶ بط حعنامدظ مه صفتفیهظ هآ مجمت1۳۸۱۲000 
[1996(۰]8 

(877 .4) فطع 162 مستقصسط .40 
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3 131طء'1 ) 1۳۸۱۲۵0۱061108 

(1408 .0) أطتعطع 812 متعتطك 111132012120 .27 
۷ 105 1200ه1 طكتاعصظ لمة سمنومءط از لعكتلء ,تمساط 
اعصمتستطء5 عتتممعصسمخ 0 10165010 3 320 ,قطمكتماع.[ 1/608870 


)1 6111213 


۵۹ 200 ۳۵۵۵۲6 لعغاعء»011) 

۰ ترط ۵01۱60 ,۱۷۲۹/۱6۹۱ ۵۳0 وآوودمآز:۳۱ 6/07۲6 0۲ ۴۵۵6۲ 0116120 .28 
9714 ,ظه:16۳۴) 1۵90011 ۲۰ 280 طوعطع قطه851 

9 بلطققطء 1 ) ۲و۵ 5.۳۲۰ ها اعاتلء رورم وه ۵ 02۳ 7461671965 .29 

( -1030) ۷6001 رطم۷۵۳۵2۳6 .30 
65 ,۲۳۸۵۵۱۵۵۷ ,نإطام0ذ5م1تطط متصفاو1 0ه مه‌دناهع 1۷۷۵۵۲ :7م011 وق 
و ۷2۵8 .ل با 1211001161101 اقمتاعقطط مه اه رتم۱601 01 ۳۱15)]01۷ 2۳0 
1985(7 6010108 5660۳80 :1976 ,16۳0728) 

-1030) ۱۷6001 ,لاعوعطع 1402 .31 
27116165 200 02۵65 ۲۵۱۱60۱۵0 ,ا تلتطعادوم!! ۸۵۶۵-۲ ۲۵۵-۲۷۵۱۵۷۵۰ 
63 ,60121 1) 

( -1030) 85/161201 ,لاععطع 802 .32 
مقاكاء2 08 (كعكتادع1' ۰۲۳۵۵۵۲ 56۵۵8۵۵ ۵ظ1۳) عم اكاط ۱ب( 
0 501620 01 1151017 210 11601087 ,تإطم 211050 15121816 ر612]1216]زر] 
0 161131 ) 1513102 

( -1030) 1461201 ,لاععطع 2403 .33 
عتطتقا؟] ذه (كعكتادع؟!' ۲۳ لمأاتتتمط ع1) ایحا لاسي ة ه01 
16 ) ,1م 510-61011081 110201081621 2 111لا ,51015 ۲۳20128 2۳0 


1997(.]9[ 


(069) 


:1۱ ۵۲۲ ,۷۵۲۱۱۵۱۸۵( 6۱۵۳۲۱۲۲ ۵۲ مجه لله 0۱۵۳۵۳ 5۵۳۱۱ 

510 ۰01]60 ,00101261213115 320 العا عاطوعك ۰۲۳6۵۱۵۵۲ 506090121176 
۰ 58 ۱59277م لاأكتاعطط-ء1طهكم 220 ,121100161025 ممزورء2 220 طفتام ۳۲ 
06 6010108 560020 بلتققطء 1) ۷۲0۳8۵20621( 


510 0 0۲۱۷ ۱۵۵50 ] 
66۳001۷(۰ 131 .1) ۵71 ۱۷۰ .21 
از 601160 ها ال ۱۷۵2۱۱۵۸۵۳۵-۰ 06۳ 0۱ 1011011011 
0 21281151 2۳0 51211-12012221 بر ۵۷ 121100061101 ۳۵۲5121 
1974(6 161131) 1۵280011 ۲۰ 07 
(1841 .0) 21021 الك .22 
۰ 0۲ تناع 1211000 سمتورء2 طازه 0عانله ها مماواءط ,العترؤاهل ۸4۸۲۱۷۵۲-۱ 
68 11215 ) ۱۱25۲ .5.۳ ۵۱ 121100361101 طاكتلعصط 320 هفخ 
(1506 .0) 1زتطما ۸111 .23 
تتدكمث ۱۲ نط لمتاء0 121100 نه اه تمدزمدت .8 69 لعكتلء هبتر 
0 2161121 
(1242-1314) 1512721 ,۷.۵ .24 
بلعصعءط منم 60]ه1مصدط مجح 601۱60 ها جهل9ه( ,۵۳اه حادم 


16۳72۱) 0016همآ ۲۰ وه 10825م121:000 جقلفته۴ 320 ۳۲۵۸0۲ ۱۷16۴ 
19860(5 


(1367 .0) 5511321 مزنا-اه ملاع .25 


بتمتنتلهة]/! خر رط لعكتلء ,كناكنا أت لزنه 1 آل لاه سم 
5 1611313) ]۲۵۴۵ .ل ۷ 2711016 22 ۷۱۱۲ 
(1226-1312) ۷۵۱20 )51 .26 


طامتاعصط داز تجتفصفنو۴ م06 تفای بخ وه لعكتلء ,لمم [-طمطم1 


)5/ 


مه طكتاعصط اه 0160© ,5ه21311ع1010مه 320 انعا عتطوعخ ,كع [1ووقطامهاء8/1' 
اععطع هط510 .14 0 جتتدذوم1ع اكتاعصط-ء1طههث 220 ,1211000105 ۳۵15121 
11 01605ه ۹6۵080 :1969 ,1621312 ) 1201510 .1 2110 

.(1888-1957) لل ةوتتطاككف .54.51 .14 
بخ 0 0عأتلك ۱۵ عتطدعط :1 .1701 ,:[ه1انتجابما! -5۱۵۳۲ هرا 101:9۵ 
1510 ۲۰ 07 1211001161101 طفتامدظ مه 7811 رطمه‌طم‌مطم]۷ .14 320 121260111 
6113112 1) 

15. ۲۱۲ ۲۵۳۸۵0 )0. 1631( 

015331 كل بلأععطع 1102 ۸ 09 ما60 ها عتطونظ :1 .1701 ,اأمععطه0-اه ١‏ 

7 11132) 0102[1آ .1 280 و12 .1 رتسقطةطاع8 

(1878 - 1797) 520727211 .۲۲.۲.۳1 .16 
:1 ۵۲( ,۱/۵۲۵۵ أ- لهك 0۲ ۵-۵۳۵ 69۵۳۵۳ ۱۱۵۳-۱ 
طممطم ۱۷0۵ ۱ 320 باواتا2] .1 9 امتاقصط 1210 0ع21[اكمة2) ریزوظ0 ۷6۱2 
0( ,۲61128 601101 ۹60080 1977 ,۷0۲16 6۷) 

(1764 .1) ۱۷۵۲۵01 ,۷,۷۲ .17 
طاععطع ۱۵۵ ۷۲ 0۲ 6060 نهل كله ۵0 7۵۶۱ :۵1-11 9/۱۵۲ 
4 ,6112۳ 1) 

(1211117©© 1715 .11) متل1اطف -31 صتمم 152 20تطقطذ ,أكولاخ '- لذ .18 
۸ ۱۵۱۳۵۵۶ 1/111 0 تفای ض) اأكه8ه0)-آه 1۲۵ 0111-1 1[/ى 
6 لللة لاكتاعقصط داز رتمقطه؟آ نزه۲( ۲۱20 09 01160 ,(كلسععطم0-اه 
[1997(.]11 بققغطء1) ۷1۵۳۵2۳6۵ ,۷۲ و0 111110011611025 

(1631 .0) 21-۳1052781 83011 81013111120 ,2120ة0آ ۷11 .19 
تلخ 0۲ 710165 320 ۸۱2۷1 5.۸ ۲ 0101011313 2 1 11271[ -أه 169۳۷۲۲ 
[1998(.]12 ,لققطء1) 0351 زل۸ 0۷7 601060 ,011لا 

20. ۳۷. ۷۲. ۲۲, 53235311 )1797 - 1878( 


(7 


(980-1037) قونک حطز تلم تاطحم .6 
6 61131 1) 1هة51031 كذ بط 4اه ,4ه ه11 -آه عبر 'ولطه11-[ن 
ع ,۷۲ .7 
4 بتدكداء1) ,أمظ صدهرحمام7 1811-1 م۵ :روم ز-زیرواز۳ 
.6621111 1160 .4) زتمم2۱1 مشاه ناكم .8 
يسقخطء1) نز .1 ون 01160 ,'قع ةوطم هاع]/ة' :1 ۳2۲۱ ووه-له مور 
[1993(.]2 
(1037 .4) 2هذ5 ه15 همه (1048 .4) تسسسزظ-اح .و 
تمطا؟ مستمتطاعمة ردتء«عحد 320 كدمتاكعد0) بلعطاسفم له مسر باوآزاشآی 
0۱ 601160 ,5123 152 01 061686 و نمی 21-813 320 تمسنظ-21 ۵۲ ورد 
0صح تمد 12 121100101611025 5111 طوعطع 1403 .11 مه توا .5.۲7 
[1995(.]3 ,نامسا 10212) جوزوتمط 
إن زم۵۵۳۵(] 1:6 ( -1931) ۱2۵۳10 20تتسقطسك8 5۶ ,ممه -1ه .10 
310 اه ]۷۵ .ل وه طهزوت۳6 1210 ۱۳2۵8۱260 ,ع2: م1 
[1996(۰]7 مرصعتطه1) طومطممطم۳ ۸۲۰ بط 
۱ (1037 0) 510۵ ه16 320 (لإتتاهعه 1218 .1) سقاتطت ه15 .11 
طعمعء داز طوعطع قطه! ۱۷ و5 لعكتلء كم«شا آله مد جع -اه 
3 1131 1) )۱۷1080 .1 مدعل بط مهنع ن1100م1 
(1311 .4) 5۳1۲2821 21-110 1015© .12 
۱۵۱۵۵۵۵۵ .11 20ة ندمآ ۸ ها 6001160 ,۵21-11۳۵۵ له:دن1-1111-:1107/[1ى 
0 611131 1) ۱۷۲8۵۵۷ ۸ 07 2701016 ظ2 الى 


[۲۳23۱666۲۱۱06۲۱۱ ۲2۵1 ١15000 
13. ۲۱.۷۲.۳۱. ۵022۷2۲1 )1797-1878( 
6۵۳-۱ 0۱۲۵۳ ۵-۳۵۳۵ میور ای جه‎ (۵۱ [: 


(6) 


ك9 


"1005)هءنآاطن2 عمنلد)6 عتدصد[كآ1 01 ۱۸5)1)0۵ 
0۵ ۲0 2060۲01۴2 
۱۷۲۵۱۵۵۵2 ۱۷۲۰ :ماللا 62۵۸۵۲۵1 


15۱2۱۳۵۸6 ۳۱۵۱۵80۵۵۲ 


.1 اك .1 


9743 رصدتطع1) 72015 لله ها رتعهاعا-آه آز 419۱ 

. ۸۸۳1۲1 )0. 992( 

01 .5 وه جمتامنمتاص جح لمكت 60160 ,۵-400 عله 0-4۱۵0 
11118 8) 

(1648 .0) 1912120201 .1 خر . 

1۳2268۵2 ۱۲۰۲۰ ها 60160 ها ممتكاءط وواه ۵-0 كناك 1 9/۵۲۱۱ 
بللققطة1) ۳1865 .5 280 كمع تاک بط یکی عطا ده معامتات2 170 ط)ز۳ 
19802 

۱ (211015ع© 1315 ,11) 1201121 ,۷۲ . 

۰ 0۴ 0۱64 ۱۷/۵۲۵ را 1««-[ه :1 ۱۷۵9۵0 زرو ۲۵ 9۶ ۱۱۵۳۱-۱ 
6 61141 1) .53[[301 .ل 0۷ 21513123 1210 ۱۲۵۴۸۵1۵160 بطععطع 2ط8310 
(1066 .0) 112126312 162 تووصهصطحظ . 

,۱۵۲۱-۷۱۵۱۱۵۵ هل 7۱۰ لعالختاطع ۱2۵5۱29108 سمتوكط6 ,لأكعطه ۵1-7 ها 


5 11121 ) 10326511232115 .141.1 320 [ممعناهل8 .خ و 601160 


,۵۲166 ۳۵۲۹1۵ 0۴ ۰۷۷1900 1۳6 10 ۲616۲ ها هه 01 هه عط اه ذ5زعط ناح + 


,561165 151210 2[ ععمعاع5 01 ماكلا ' 106 10 ۲616۲ وعدع طامع :هم مععاع6 ععمط] 


۰ "110101811 ۳51۵216 عطا 1۵ ۲66۲ مأعطعمك عع شاعط عومطا له 


5) 


۸۷7 


1١11512011 ۳ ۸ 


- 511115 
11511110 ا 5110115 ۸۸ 11515 "01 
0۲ 
۹ 5[210116] 0۴ ۲۳۸516۷۲۵ 1۱6 
۲ ۱۷۲۵۵۱۱۱ - 160۲20 ۵ جاو ستولا 


۲۳ (۵۵(ع) 
111111111 


11151111 01 ]:120916 >15 
2.0.80 13145-133 169۲20 ۳۵ 
161 )9821( 6707213 - 6721332 ۳۵ )9821( 9 


1 03:2 1" دا ۳۲۲10160 
5 1512201 01 ماتاتامما روم 
۳1101 عمط 11250111 تما برد جر ۲6۵۲0۵0۵۵۵۵ ع6 رقم متاق 1[طنام قلطا 1ه عدم مل 
015/11 1ع 1الاممه فا 01 2م1دكتططاعم ۱۷۲۱۱۱۵۲ 
964-5552-15-6 15811 


ول 5 15۱2۴۳۱6 4ه نز1۳5 


أن ۱۷۱۵۱۱ 


۷۸ ۷ ۲ ۱1۱۱۷۵۰۲۶۱۱۶ 
ملدعد) ۷۵۳۸۳۶ 


۷« سموعباء 1 


۵/۵ 297 ۸411 ۰118 ۳)/5۵1۵1] 
2 10۴ ۸1 ۲0۲ ۳6۵6156[ 
08 
»۳ 60ص 60)واعصو1۳ صملهی 0۶۲ ۷۷۵۳66 
2 
0 1۳0۳ ۳۱۱۳21۳0 
برط مدزیهظ ماه 0ععماعمد همد ۴01620 


مه /) ؟ / ۷۲0020 ,1۷۲ 


"1۳۳2۲ 1 


1۱ 1۳6 ۱۵۱6 0۳ 0 


01 ۸۲۱۳۱۱۷۵۲۹۵۲۷۲ 3061 ۳۵6 ۵۲۱۲۱۵۸۱۵۲۵۸6 10 
۲ /1,6)۵11511116۴ ع۱(6] 
۹ 5211۳۱1 0۲ ۳5)160]0] 11۱6 
۳۷۵ ۲۵۳۱۳۵۱۸۰۱۷۲۵۵۸۱ 01 )۲۲۴۸۱۱۷۵۲۵۱ 
09 40 2۲۱1۲۸۲۷ ل 


